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سیاحتامه 


ټازهتر یی ای فورسنده تر لے 


گز دز سین 


در وم : 


رضاهمر اه 


تهر ان - دا آ باه باساز ایال 
لفن ۳۱۹۷۷۹ 


چاپ دوم 


این کتاب برای اولین بار در مجله تهرانه‌صود بجاپ 

زسنده است 

چاپ دوم در ۵۰۰۰ نسخه از طرف انتشارات دنمای کتاب 
منتشی گردید 


کے جک“ کے ا“ کے ا کے ل ی مد ی ت ےل من 


چاپالہر د 


a 


حن چاپ برای ناش مهو ظ ات 


سخنی کو ناه اد ند گی نو تسده 


عزبز نسین دراه اخرجناث جهانی ادل درجزیره(هبلی) 
که ازجزا بر اعیان‌نشین‌تر کیه است بدنیا مد خیال نکند 
بدری حزء اعان و اثر اف نود 2 نو راد ۳ نوی فمداق 
مخه‌لی رہ یل ند؟ خر بدر(عز بز )دك کار گر ساده‌شهر داری 
دود ر بدلدل اک محل کارش دداین جر هر ه فراد داشت 
در دك گوشه‌ی آتجا سا کن ود ۲ 
به لاغر و حصف بخاطر کہك 4۰ در 9 مادری ۳ د نما 
کوان :یا ر ادو اک یی ارد اب جل 
گر سنکی‌رانیاء ر دند قط ادن یکی‌ما ند اور نامه ا 
را که بر عيده داشت انحام دون : 


۳ ا درفاه‌یل او حتی دکنفر مدا نمنشد که‌سواد 


خواندن و نوشتن داشته‌باشد . تخت مت کشا اگر شنوید 
(تصرت) هنوزده سالش‌تمام نشده بود که هوی او یسندکی 
بسری زد . 

اولمن بار در سال ۱۹۵۶ بر نده مدال طلای فکاهی- 
لو یمان جهان شد دسپس درسالها ۱۹۶۳۱۹۵۷ و ۱۹۶۶ 
نرشته‌هاش درم‌سابقات سن‌اامللی‌رتبه اولرا ,دست آورد 

تا کنون بیش از دوهزاد داستان و۵۳ کتاب رهفت 
اماشنامه نوشته : که به | کثرزبان های ر نده دنا تر <مه 


شیم‌اند . 


رفا همر اه 


مر ا بشناسیل 


اسم من‌محمد است . . فرزند حسن هستم . . . کار و 
شغل درست د حسابی ندارم » هر کار مشکل ویردردسری 
که ازءهدء دبگران ساخته نباشد با برامشان صرف‌نکند 
بگردن من می‌افند .. 

برای من توع کار مهم نیست هر کاری باشد انجام 
میدهم بشرط ابنکه بول نان دچائی‌ام در بیاید . .. 

برای معرفی خودم چیز دیگری ندارم برایتان 
بگویم .. دانستن سن‌وسال و قد و بالای من هم بدرد شما 
تمیخودد یکی از این محمد ها را که مي‌شنا-ید در نظر 
بگیر ید با بقیه‌اش کارتان نناشد ! 


موقم کار عرق کرده د سر‌ما جوز ده بودم | نروز 


> توافتم سر کار بردم توی خانه افتادم . .. تب شدیدی 


, کرده بودم ننم مثل کوده آهنگر‌ها می‌سوخت . . . حالت 
ادمهای مست را داشتم نمیتوالستم هيحك از أوضاءِ بدتم 
را کنترل کنم . . . توی‌خواب وبیدادی هذیان می گفتم .. 

مکدفعه نوری توی‌اتاق تادیک تاپید .۰ . در وط 
ادن نور شی ون طا در شد . 

بیاد حضرت‌خطر افتادم . . . شنیده بو دم حصرت‌خضی 
به‌یالن‌عر بض‌ها و آدم‌های غر فب و دزمانده میرود وآ نهارا 
ھا مدهد . ۱ 


در همان حاا حبری چشمانم را ب مشهر مر داد کردم 


۳ 3 
و قروم را متمر کزساختم ۶ا اد اء شفا بشواه. 

شیثی سبزر نك کم کم شکل‌گرفت « نزدیکتر آمد 
وفتی درست تماشاش کر ده جی به‌بینم خوبه ؟ ۰.۰۱۱ 

شیتی ممزر نك بك خبار سبزفامی بود ۱۱ . 

از تمجب دحبرت دهان بازماند می‌خواستم حرفی 
بز نم دمعنی این‌شوخی بیمزه دا بپرسم . اما صدا از کلویم 


سدا<ت امه ۷ 


خارح نشد . . . 

خیار سبز زحمت مرا کم کرد و به زبان آمد . 

« مرد حابی توی این‌دنیای باین بزد گی چرا مرا 
صدا کردی ؟ ؟ . . . » 

خبار حق داشت اعتراض کد ! آدم هائی هثل من 
حتی توی‌تبددرحال عذبان‌نباید چنین آرژوثی بکنند ... 
عون دمر ده و اور د 

«کجا من همجه هوسی کردم ؟ ۰.۰۱ » 

خیار بیشترعصبانی شد : 

د منکه سخودی‌ایذجا تبامده‌ام . . . توداشتی‌هذیان 
می گفتی و بنظرت دسیده بود که اکر خیاد بخودی تبت 
0 

با الماس گفتم : 

«حالا که تا ابنجا ذحمت کشیده‌ای فکری‌هم برای 
TT‏ 


۵ چی میخواهی ۱ ...> 


«سللامتی‌ام را . . € 


۸ سباحت نامه 
-« بیجارهآدمی که یول نداده سلامتی دا برای چی 
می‌خواهد ۰۰۰۱ . 

«اگرسالم باشم بول ودا میکنم .۰ 

- د با این ترقی سرام ادر که هر دود فرح ها 
بالا میرود همه چیز را بايد توی خواب ب«بینی . . . » 

دستم را دراز کر دم خبار دا محکم گر فتم و بطرف 
- دها نم کشیدم . 

و لی خبار مقاامت هکرد ... توی این کشمکش 
سیلی محکمی صو دتم خودد و بکتاره ەثل| دم .های مست 
که‌آب سرد روی سر شان هیر یزان وش آهدم چم هايم 
را که باز کردم دیدم دیش »لا سلیم را گرفته‌ام د جنك و 
جدال سن من ده )ار سلیم‌است د سیلیرا هم اد بصورتم زده ! 

ملاسلیم همسابه ما ,ود . . . زنم‌که دستش آزهمه‌جا 
بر يده بود از تری اینکه بیوه شود بخانه ملا سلیم رفته و 
اورا بسالین من آورده بود ریش مالا را رها کردم و باخجالت 
و تاراحتی کمی ار رختخواب للند شدم . .. 

ya‏ در حالنکه با تكسمت رشش را گر فته و مالس 


سیا حت نامه ۹ 


مداد دست دیگرش راردوی بشالی من گذاشت و ذیرلب 
شردع بخواندن دعا کرد . ۱ 

سب از چند دقیفه ملا خداحافظی کرد و دفت و 
منهم که تا دروازه مرك رفته بودم شاداب‌تر و سالم تر از * 
همیشه از جایم بلند شدم انگار نه‌انگار سرماخودده و تب 
کرده بودم !.. . 

زم دیگگ آش را آورد و جلویم گذاشت و منکه 
دو روز بود چبزی نخورده ,ودم با اشتهای کامل مشغول 
ورون شدم . . . 
میي‌مان ناخوانده 

تازه غذا دا تم-ام کرده بودم و دنم داشت مفره را 
جمع میکردکه دختر کوچک دوید تری اتاق و داد زد : 

د بابا يك‌خانم خارجی آمده با شما کار داره .. » 

زم از شنیدن این موضوع مثل مجسمه دسط اتاق 
خشکش زد بعدهم بشقاب و فاشق را که حمم کرده بود 
بزمین انه اخت د دو ید بطرف کوچه . 


۳۹ :وم کمقر اد زنم نبود. از شندن اسم خانم 


۱۰ سیاحت نامه 


خارجی دهانم آب افتاد . . . 
اما این‌خانم کی‌هست ؛ با من چکار دارد و ار کجا 
اسم و آدری مرا بدا کر ده برایم مج هول بود . 
از جا بلند شدم . کناد بنجره دفتم د بطرف کوچه 
خم شدم . دنم داشت با خانم خارجی حرف میزد : 
- مادام با کی کار دادین ۱٩‏ . 
خانم خارحی کد قد بلندی‌داشت ود چهار تا دور سن 
عکاسی و فبلمبرداری بگردنش انداخته بود و یك دادیو 
باطری‌داد تو دستتن گر فته بود وان داد : 
- هستر . .همت .1.۰ . می . . خواه . 
زام خنده‌ی باندی کرد ! 
ا ..وا.. اون ‌زنیکه دیوانه چی مخواد؟؟ ! . 
فهمیدم خانم خارحی‌مخواهد ام مرا بگوید اما 
مدو آند 2 د نم ھم حرف ار را دد جوری دپمید» و ممکن 
است کار سخ پیدا کند . برعت لباس پوشیدم و دفتم 
حلوی در . 


رن‌هاو بجه‌های محله اطر اف خا نم‌خارحی جمم‌شده 


سباحت ناه "۱ 


دند . . خیال نکنید پنج نا .. ده تا بودند . . نه . . از 

دویست سیصد تا هم بیشتر بردند ؟ نوی هر مك ازخانه‌های 
محله ما دست کم ده پانزده تا بجه‌کو ر و کجل‌هست 

نکمده از رن‌ها هم توی ینجره‌ها و میان در گاهی 
خانه‌هاشان ام تاده و منتظر ترجه کار همان ناخوانده 
خارحی بودند . 

خانم خارجی رادیو را به گو دن ۶دا شده و کوش 
مىداد چذمش که دهن افتاد لبخند شمر نی زد و چزهائی 
گفت که من نفهمیدم . 

بعد کاغذی را از کفش بسرون آودد و ۳ 
رزاز کردوگفت : ۰ 


ت و 
کاغن را گرفتم ودیدم اسم و آدری‌من روش‌نوشته . 
صدای جبع زنم مثل نمتب تو یکو جد فنجند . 

- خدامر کم بده ! زنیکه عفر بته از ادنطرف دنیا 


امده ف شو هر م ۳ ده ۰ 


قهة هه رن‌عای همسا به بلند شد 2 بحهها شر دع به 


۱ سما<ت نامه 
توافت رون کر وه 
گفتم 
زن یکدفیقه حرف نزن ببم موضوع چی به ... 
و ق دنم توا ندت رام € ها ساره 
چئم د ارو وعلامت سرو دست به خانم خار حی تعارف کر دم 
بيا تو خونه ... میحو استم « قال » کازررا مکنم شاید زن‌ها 
و بحه‌ها متفرق شن د بره ند بی کارشان 
اما ذتم که ول ؟ ن نبود شردع به عر دار ورد 
شوهر‌های خودشان را تو وشنام از دست میدن؛ 
بعد که بی‌شوهر هممو تن راه مي افمند تو مءلکت‌های دیگه 
شوهر پیدا کنن . 
نم حتی‌<اضر نشد بر ای از م خارحی وهوه درست 
کک . خودم دفنم براش قهره حاضر کردم آوردم . 
توی «یحله ها مڭ تفر بود نام عای اراون | دم‌های 
زر نگ ( ورداد )۶ (ورمال ) نود ند سال دش که زاش 
فوت کرد هر جی داشت د نداشت فنءدخت ٠‏ رفت آلمان 


کار ریا کد یمجح سس ا E‏ بح ماد ۹ کار دیا 


سراح<ت نامه ۱۳ 


نکرد و دست از با دراز تر بر گشت . . . 


یکی از بچه‌ها دا فرستادم سراغ عبای یاد شاید 


بتو ته باادن خانم حادجی دوسه کامه حرف بزنه . .. 
عمای دوان دوان آمدگفتم 
عباس جان توانهمه | لمان‌بودیلابد زبان خارج ها 
را میدانی بیری مین این‌خانم کی به چه دردی دارم .  .‏ 
عبای دتکش برد د به تته . . مته افتاد . 
بایاجان من دان خودمان راهم درست نمیدو ام 
تا چه رسد بزبان خارجی‌ها . 
قف مروت باد . . دس این چند سال تو خار جه 
چه غاطی می‌کردی ؟ ! . ۱ 
به کار کر دول میدن که کار نکنه . . 
باز بان آ دم کار ندارن .. بنظر اونا زبان‌نفهم‌ها بوتر هستن ... 


خارحی 


- پس‌حالا تکلف چی‌به !۲ من‌اذاین‌خانم خادجی 
شك دارم . بخصوص‌که همه اش ایند ادیورا گذاشته جلوی 
گوشش و داره گوش هده . . معلوم نست چه کاره‌ای . 
زنم هم خبال میکنه سرش ( هود ) آوردم داده خودش 


۱۳ سا حت امد 


خود و باده‌میکنه . . میتسم‌بیر» این چندنا سوئی‌هم که 
بسر خانم ھت نکنه i‏ ! 

عای فکری کرد و جواب داد : 

_ الان بسرحمدیخان از مدرسه‌میاد .هر چیب اشه 
اون بازده کلاس دری خونده و پارسال تاستان هم پیش 
امر بکائی‌ها کار هی کرد انگاسی بلده 

- پر و فر بوثت رود ورش‌دار مار . . 

عبای رفت ( ار کال ) را آورد. . بسره با خانم 
خاد جی‌سلام علیکی کرد . 

( ار کال ) جان اش مرس کجائه + چکاره‌اس ؟ 
با من چکاد داره ٩‏ آدری مر | از کا بیدا کرده ؟ . 

ار کال شروع به صحبت گرد ولی اسقدر رور ممرد 
وتخودص فار می | ود دکه خىس عرف شده دود . دام تحال 
يسر ه سو حت گفتم : 

بت راا حون در فعالت نکن مر دص هسشی ۱ 

ارکال ا درماتد کی حواب داد : 


سہا حت ناه ۱۵ 


6 مو محمد این امر نكا ها خلی رف حرف مسر نن 
ادم حر فشان را نمی‌فه.د 

خداپدر ( ار کال) را بیامرده بالاخره با هر بدبختی 
بودچند < له با خانم 2 بدل کرد ©“ 
ازدانشگاه هایآمر بکااست 


فھہ ہد یمسر کارخا نم استاد یکی 
چون م.خواسته به مء لکت مابادوحاهای دددنی را تماشا 
کنه + تولجر» که بکی‌از بحه‌های ( زبل ) میحله‌ی ما دود 
ددو-ه سال پیش با هز ار دوز و كلك دیلمشیرا گرفت و 
رفت امر یکا د کنر مشه شاگرد این‌خانم است ذبرای‌انکه 
خوش خدمتی کرده رأشد اسم و آدرس مرا به او داده و 
سغازش کر ده بکراست داد پیش ما یك ماه پیش‌هم نامه ای 
برای‌من اوشته وفرستاده وخواهش‌کرده «خانم‌را راهنمائی 
کید و جاهای دیدنیدا «پشوت ندون بدین » اما اون‌نامه 
هنور بدست من نرسیده . 

خانم خاز جیدفتیف,م.د نامه تا بحال نیامده چشم‌هاش 
از تعجب بازشد ولیء۱ عین‌خبالمان نبود حائی که تلگراف 


از این شهر به اون شهر ده رود بره لابد نامه هواثی از 


%\ ساحت نامه 
امریکا دو ماه طول مبکثه ! ! .و تکلیف ناءه‌های 

معموئی که از اول مماومه . . . مثلی‌است معروف : «کاهی 
اوقات آدم سرحرفش میرسه .> 

درهمان‌موقمی‌که ما دانتیم داجم به‌ناءه وتلگراف 
و مت حرف میزدیم پستجی‌نامه‌ای آاورد. روی پا کت را 
کد ا ا ا 

نامه را بار کر دیم خواندیم ( تونجر ) نوشته بود : 
خانم اتاد ش ۲۴ ساعت در استانىول مىماند و خواهش 
کرده بود از او خوب پذبرائی کنیم . 

اسم خانم ( ردماری ) مود . نه تنها ما بلکه هیچ 
متخصص ود کتر ی لمیتوادت قاطع د صر دح ونت سن او 
چقدراست‌وچندسال‌داردس ۳۵ تا ۶۵ سال نوسان داشت ! 

اکر بهلبای یوشیدن و آرامشش‌نکاه‌بکنی ۳۵ ساله 
نشان میداد اکر ءوهای فبلی‌رنگ و گردن لاكیشتیاشرا 


حاب کنی ۰ سال هم بیشتر داره 1 ور واطواد و ادا 2 
اصولش مثل دخترهای ۰ ساله بود !! . 


سیاحت امد ۱۷ 


خلاصه اینخه هیچ کس‌دبهیج جا هم توجه نداشت 
د رادیو اشد! بگوشش‌چبانده وبا حالتی‌نگر ان:وچشانی 
بر هجان گوش میداد . 

 متنک‎ 

- ارکال هری ببین موضوع چیبه ؟ ! این خانم 
رادیو را از وخ کنار نمناره ؟ ! 

ار کال یرید وجواب‌خانم‌را برای من خلاصه کرد : 

+ یکی از دوت ءا امروذ مي‌خواد با موشك به 
کره ماه بره داره اخبار پرتاب موشك را "کوش میکنه » 
پررسیدم‌خب خانم کیوارد شدن ؟ چه جودی آدری خو نه 
ما را دىدا کردن ؟ ھمشهر ی‌های‌خود ما دز حمت متو نن 
خو نه مارا بیدا کنن این‌خارجی‌چطورتونسته بیدا کنه ! ؟. 

معلوم شد خالم ( ردمادی) دیشب به‌استا نبول دسیده 
و به هتل رفته امروز صبح زود سوار بك تا کسی می‌شرد 
آدری‌خانه مار | به رازدده می‌دهد . li‏ اندای‌فضه اشکالی 
ندارد مهم اشست که تا کسی‌ها نه‌متو آنند وارد کوچه تنگ 
و پیج درپیج‌ما بشو ند همانجا سرخیا بان مسافر بنرا پیاده 


۱۸ سراحت نامه 
می کنند. ار 0 تا خأ ته ما سى چهل تا کو جه فرعی 
و فن ست د سو راح شمن مت که شمر 5 بارش در | تیدا ها 
هی ود ۱ 

تعچت ۳ در ادن بود که أن خا نم حار جی lı‏ اینکه 
ز بان‌ماداهم‌نمی‌دا ندچطو ری تو نسته خا نه مار اییدا کنه ۳ 

در هر حال فعلاکه خودش را بسا زسانده وازاشحا 
بدیعد وظیفه ماست که از او پذیرائی کنیم . . . 

بطو د که ( تو نحر ) نو شمه خانم ) ردماری ) وةط 
وك روز و بك شب در اس انول منماند . .. در این 
مدت چطور می‌شود همه جا را به او نشان داد لا اقل گر 
یكهفته مما ند بارهم يك چىز ى ود . 

بین‌خودمان مشورت کردیم ديدم بهتر است بغرستیم 
دنال ملاسلیم سا ید خودش ارها را اداره کند هر چه باشد 
او زرك محل است و راه و دسم پذیرائی از ممهمان ها را 
بهتر می‌داند .. 


سیا<ت نامه ۱۹ 
به مالا گفتیم . . مدتی سرناپای خانم را ورانداز کرد و 
چیزهائی پرسید و جوابهائی شنید کفت ' 

- کار بدون‌نفشه نمی‌شود اول بايد نقشه‌ای بکذيم 
و بعد مطابق أن عمل کنیم ... 
جواب دادم : 
ما اختیار باشماست.شما هه‌یشه بز رگد وسر یزست 
ها بوده ادد حالا هم خودتان هر کاری مخواه.د نکتیه 
طوری باشد کهآ برویما پیش این مبهمان خادجی‌محفوظ 

نمائد . 

ملا در حالیکه با ریش ورمی‌دفت شروع بدتنظیم 
نقشه کرد ! 

اول به ( قره‌کوی ) هبردم . .درآ تجا سوارکشتی 
هی شوم وخانم را به (بغاد) میبر هم بمداز راه (کادی‌کوی) 
سوار ترن می‌شو یم و به موده ( قوم‌تامی) هسرد ام ... ناهار 
را در یلار قلور ندا میخورم ... خان هم کمی فاش کن 


و ما تماتا ميکنيم ... 


۳۰ ۱ سباحت نامه 

آب از لب و لوچه ملا سراذیر شده بود و زنم که 
از حسادت و ناراحتی داشت سکته میکرد گفت : 

E یبن‎ 

| گربگم د زن‌نمیشه تو بیائی. . . که محشر کبر| 
بها میشه ... اگر بخواهيم بمرربمش که جلوی دستدبالءان 
را مینگیره و بر نامه دا بهم مز نه دخانم (ردمارس) میفهمه 
بر خلاف تبلیغاتی که می‌کنيم حقوق زن و مرد در اءنجا 
ماوی که دست بجای خودش بك در صد هم نیست . . 

درحاایکه دل ما رای تماشای قد و بالای ددمادری 
غنج میزد و ارزو داشتیم او را با هايو ببيئیم اما حاضر 
تمی‌شویم زن خودمان جلری چشم دیگران لخت شود ... 

خلاصه بهردحمتی بود دتم را قانع کردم توی‌خاله 
نماند . 

خاام ددماری را جلو انداختيم و بقیه دنبالش از 
خانه خارج شدیم . ۱ 

رتنم سردصدایزبادی راه انداخت شردع بگر به و 


زاری کرد !. 


سیاحت نامه ۳۹ 


خانم ( ردماوس ) که دلیل رفتار زنم را تمیداندت 
با تعجب از ار کال جربان را درسید .. 

خدا در ار کالدا سامرده‌که مغزش‌خوب‌کار می کذه 
آبروعمادا پیش خارجی ها حفظ کرد و جوا داد : . 

_ والله زن‌های ما خیلی مبهمان ۳ هستن در 
مدت‌چنددققه‌ای کدشمار اد یده‌هدری,هتون علافه‌مند شده 
که طاقت دوری شما رانداره. . . همسن جت گر گر ده‌میکنه !۱۱ 

خانم ( ردمادی ) بقدری ار این اخلاق و صفات 
بسندیده زن مهای مملکت ما خوشش ش آمد که اشك توی 
چشمانش حلقه زد و با لحن ناواه : 

- بهمین دلبله که ما شرقی‌ها دا دوست دادیم و می 
پرستیم !دم های کشور ما احسای ندار ند. . 

خوب بود که از خانه دودشده بودیم و لنگه کفشی 
که ز لم بشت سرمایرت کر ده بودبد رخا نم د ردمادی»نخورد 
تاسنه‌شر قی‌هاچقدره بهمان دوست «غریب نواد هستن !!. 

از صدای‌لنگه کفش که دوسه متر عقب‌تر از ما دوی 
رمن اناد همه بعقب‌بر کشتيم.. خانم ردماوی‌علتاشکاد 


وف سیاحت نامه 
راپرسیدوار کال بازهم‌جواب خو بی داد و آ بروراحفظ کرد 

- در اینجا دم است.یشت سر میهمان انگه‌کفش 
برت می‌کنند تا زودنر بر گردد ! ۱۱ . 

خانم « ردماوس > درمقا بل‌رسوم ها خیلی‌احساسانی . 
شده بود بگربه افتاد ۱۱ . 

از پیج اول کوچه که کذعب خانم « ردمادی » 
مکدفعه جیغ‌بلندی کشید! اولخیال > دمم پیش آهدی شده 
ياش توی‌سوراخی‌رفته ! با سنگی سرش خورده ... 

اما هیچکدام اینها نبود ؛ از ار کال خواستم تحقیق 
بکنه بینه موضوع چی‌به ۱۱ .. 
معلوم شد از رادیوئی که حاوی گوشش کر فده خبرمسافرت 
دوستش‌را به کره ماه شنده ؟! رخوشحالی و جیغ کید نش 
بخاطر أيه ! ! . 

تو ی کو چه ما همه راك اذدرول میر قصند | 

هوا میخواد بارانی باشه میخواد آفتابی باغه کوچۀ 

ما همشه در از گل و لایو کثافت‌است .ان ومر د :حه 


و بزرك باید پاهاشونو روی منك‌ها و آجرهائی که وسط 


سیاحت نامه ۱ ۳۳ 
گل ها گذاشته اند بگذارند وبگذدند ! ! !بهمین‌جپت 
هر کسی | نهارا اردور سە کان میکنه اهالی کوچه‌ی ما 

رقص راك اندرول مسکنند ! 

ما باینجور راه پیمائی‌عادت‌کرده'یم اما برای خانم 
رده‌اوس این نندباز یهام ے کله چند نارم خو است تو ی گل‌ها 
سفتد که از دوسه طرف او را گرفتیم . 

از روی چند جوی‌که لجنو کثافت بجای‌اب داخل 
آ نپا جر بان داشت و :وی تعفن نپا تا مدز ارتشو ان آدم 
نفون می کرد گذشتيم با اءد.که ا نروز هوا آفتاب د آسمان 
صاف‌بود ۰ بکدفعه دیددم چ ز ها ی بردی‌مان مبمازد ا¡ 

خانم ردمارس با خنده به ار کال گفت : 

2 هم | فتاب است د هم برف می‌باده ؟ .. > 

۳ هم از شنندن این حرف خند یدیم تا حالا ساقه 
نداشت‌هوا کام( آفتابید | -مان‌صاف باشه او و قت بر ف ساره. 

سرمان دا که بالا کرفتيم و آسمان دا تگاه کردیم 
همه چىز دوشن شد بك خانم خانددار خاندتکا نی‌می کرد ! 
روی بالکن‌خانه اش داشت ال فر ثرو گلمه‌ش‌دامی‌تکاند. 


۳۴ سباحت نامه 
و کثافت‌های | تهارا مس درویره گذرانهمیر, خت ؟ ! ! 

از بخت بد خانم رده‌اوی که درست از زیر بالکن 
عبود می‌کرد دفتی سرش را بالا گرفته بود و آسمان دا 
نکاه ممکرد نكمشت خاك وخاشاك تویچشمشر بخت !|.. 

از جیغ و داد و سداد خاام همه بطر فش رفتیم هر 
کو ب شک دیا گوشه آستین ددامن کت و دستمال 
جیبش چشم‌ها و سروصورت او را ت مز کند . که بکدفعه 
کار بدتر شد از بنجره خانه دیگری بك کاسه اب کثیف 
که معلوم ابود محتویات لکن بچه است با آب‌ظرفشوئی 
اشت بسرءا ربختند ۱۱۱ آب از سر وروی خانم ردماوی 
سر ایر شد قیافه‌اش با ادن لباس‌های نازك دآداشعجت و 
غرب مثل سك‌های ولگرد کوچه شده بود ز !۱ .. 

عباس اقا که وضع خودی ار همه خنده دار تر بوده 
ازطرفی‌دلش برای خانم رد اوی می‌سوخت بقدری عصبا نی 
شده بود که | گر کارد مبزدش خونش در نه‌ماً مد سرش 
را بطرف بالا گرفت و داد زد : 

_زن خجالت‌بکش ... ما بجهنم این‌خانم خادجی به 


۳۵ سیاحت نامه 
فردا مره تو مملکت خودش تعربف میکنه آخه‌آدم باود 

کمی مراعات بکنه ! 

زئنکه بجای اشکه معذرت بخواد بلندتر از عبای 
داد کشد : 

چه.خبرته؟ !. . خادجی به باشه | مگه نویر را 
آوردی ؟ ا-تکان‌ها را شسته بودم آ بشو ربخت تو کوچه 
طوری نشده ؟ ۱ 

صدای مك بحه از داخل بلند شد : 

دنه ... مامان . . اونو ریختی بای‌گلدان‌ها » این‌مان 
لگن نج بود . .> 

زن داد کشہد : 

2 بجد تو خفه شو . الهی حذاق‌بگیری ۰ .. 

بعدهم دنجره رابت د رت . 

خانم ردماوی هنوز داشت چشم‌هاشو میمالید د با 
دستمال کاغذیآ بمو ها وسر دصو راش را خعك می کرد... 

ار کال ,ازهم با زبان چرب دنرمش سروته فضیه را 


همآودد با انگلیسی شکسته سنه به خانم ردمارس گفت : 


ry‏ سماح<ت امه 
اشکاد درمملکت ما مرسوم است ... چون خیلی 
معمان دوست هستیم دفتی ينيم سگا نه‌ای از توی کوچه 
عبور يکنه بق.دری خوشحال می‌شوم که برای ایراذ 
خوشحالی «سرود بسرورویش آب میپاشیم وفرش و کلیم‌ها 
را در هوا تکان ميدهيم ! . 
خالم ردمادس بیجاره که e‏ ار کال را اور 
کرده‌بود باخنده حواب داد : 
شا خیلی خوب هستید ... ما فقط دمممال تکان 
مید‌هیم . وق کی نت هر مسافر میر یز یم ! ! PO‏ 
ار کال حرف خانم را فطم کرد: 
در مملکت شما اب زیاد است و لی ما با اینکه 
آب کم دار بمودرهفته فقط بکردز بهرمحله‌ایآب‌میدهند 
باذهم حاضر بم بخاطر یهمان‌ها فدا کادی کنیم آبی‌داکه 
برای هصرف خو دهان وس انداد کر ده ایم بردی | نها بر دز یم !! 
قضبه بخو بی د خوشی تمام‌شدوراه‌افتاد بم. ازدوسهتا کو چۀ 
دوکر گذشتيم. . دراین قسمت شهر خانه‌ها همه | پارتم‌انی و 


کو چكت‌استدحیاط خلمو توا عه ندار ند بهمین‌جهت لبای‌های 


سیاحت نامه ۰ ۳۷ 
شسته را توی‌بالکن ها و کنار سجر ها وروی نرده‌ها آویزان 
می کنند تا ختك شود .. 

لباس‌هایر نگار نگ خانم‌ها دشورت وز بر پوش بچهه) 
و یخصوص امه های‌با چه گشاد مرد ها در ار وريدن اد 
حر کات‌عجیبدعر یبی‌می کننده تما ش‌جالبید اه‌می انداز ند. 

خانم ردماوس وفتی چشه‌ش باین منظره ها اتاد 
بقدری‌خوشحال شدکه مقل در نده‌های بیازی بال وزاورد 
و چهجه مبزداد هر تب ازار کال دلل زنت کردن در و 
دیوارها دا می‌برسید ۱ ! 

فلا که خدمتتان عرض کردم ار کال حوان زرتك 
و روشنةکری است هر کی جای او بود (بند ) را آب 
میداد وآ بر وی مادا پیش خارجی‌ها د سکه و 
اما ارکال بدون اینکه دست و پانوگم کنه خیلی‌خونسرد 
دطسعی جواب داد ؟ 

د درمملکت ما خانم‌ها هرال جشن( لبای‌شویان ) 
هی کسر ند !! دراینرور خانم‌ها هر چی لباس دار ند ممشو ند 
و جلوی‌بنجردها وروی با لکن خو نه ها و نيهن مسکنند !۱۱...» 


۲۸ * ۱ سیاحت امه 

خانم ردماوس از شنیدت این موضوع بی انداذه 
خوشحالشد فورأ دور بینعکاسی شو رونا وردچندناعکس 
گرفت !چو ن‌علاقه داشت صو در خودش‌هم توی اینعکس‌ها 
باشه دود ندا مىزان کرد د بدمت‌ار کالداد با عجاه دوید 
رفت دسط ( باچه ) عهای بك ذیرشلواری مرداله استتاد ! 
ژست مخصوصی گر فت دبا لبهای خندان دقافه داضی‌چند 
( یز ) عکس‌انداخت ! 

خانم ردماوی بقدری اذاین‌منظره خوشش آمده بود 
که عکس را کافی ندیده و يك حلقه فیلم هم پرداشت و از 
ما خواهش کر دہر بمو سط لباس‌های‌شستهبایستیمعباس‌پرسید: 

ك فیلم ا رنکی ده ؟ 

منظورش این بودکه اگر فبامش دنگی‌به کنش را 
نا تا کلدوذی‌های « راکش › توعکس‌ها فته ! 

شاا فيام سیذمالید تک ود . اما فیام دور سن 
عکاسی رنگی بود . 

اردحام جمعت احظه به احظه بیشتر میشد .. خانم 


ردمادس تا دورسش را حاضر کرد شدری رن د مرد 


سیاحت نامه ۳۹ 
و کو چك و ٫زرگ‏ تو عکس‌جه. شد ند واز سرو کول‌هم‌بالا 
رفتند که جلوی‌لبای‌های «سته‌گرفته شد ۱ !۱ داد و بداد 
خانم ردمادی هم ,جائی تر سید ! . . 

از دست مزاحمت های بدنی و زبانی مردم داشتم 
کلافه مسشدم خداخدا مبکردم زودتر ازاین مهلکه جان 
سالم بدر ببرم دلی‌خانم ردماوی رضایت نمیداد ۱ ! دحافّر 
نبود از مصاحت‌همشهری‌های ما » دل بکنه ! ا.. 

بازوی او راگرفتم و کشیدم . . د هرزحمتی بود 
راهش انداختم‌اکر از این کوچه‌های کج دمعوح میگذشتيم 
و به خیابان هیر‌سیدیم نجات بدا میکردیم 4 
خواستم از يك‌راه « میان‌بر» بریم تا زودتر به خیابان اصلی 
برسیم . بد کوچه ای بچيديم که تا بحال سه سال لست ‏ 
مشغول درست کردن آن هستنن و هنوز تمام تشده ۱ ۱.. 

وسط کوچه ار بر ای عبود کایل تلفن و 
(وله‌های آب‌کنده اند دخاکش را ابنطرف وآ نطرف‌گودال 
روخته‌اند .. بعضی‌<اها مردم برای‌عنور ارروی امن کودال 


تبر و تخته انداخته اند و بل ساخته اند ! !! 


۳۰ سباحت نامه 

ی هو aC‏ 
حمد و سوده برای د بانی » آن و چند تا وان بکاد و 
ات الکرسی مجهت سلامتی خودش بخواند ... 

چون نخته‌ها نازك و «وسیده است وقتی روی آنها 
یا مگذار ند صدای فر چ فرج باند ميشه . . همین جهت 
آهنگم عور از ردی یل‌ها آدم میباست مثل سىرك بازها 
دو تا دستش را از هم باز کند و به اطر اف حر کت ,دهد 
تا سقوط نکند . .. 

خانم ردماوی مثل اینکه سالهادت مرا می‌شناسد د 
با هم صمیمی د خودمانی «سمیم یکدستش را روی شاندام ' 
گذاشته و کنادم راه مىرفت قد بلعدی که او داشت در ٥ة‏ پل 


قد کو تاه وفسفلیمن درت مئل اهن نود که من عصای دست 


بشد 'همینطور که دست خانم ردمادی روی دوشءن بود 
وتفرریح کنان حر ات می کردم مکدفعه حس کردم بار 
از دوشم برداشته شد سر م را بطرف خانمردماوس 


سیاحت نامه ۳۹۱ 
بر گر دا ندم چه‌ببینم خو به ؟ خانم‌امریکائی‌با ادن قد بلندش - 
همقد من شده بود !!! در حالیکه خبلی ترسیده بودم به 
عباس گفتم 

- برادر این‌زن که قرش دراز بود دفتی مبخواستم 
سور نش ناه کنم کلاهم را با دسدم میگرفتم شفتّه ... 
سس فکدفعه جطو ر شده که همقد شدیم ؟ . . 

هنوز عبای جوایم را نداده بود که نگاه‌کردم دیدم 
خانم « رده‌اوس » يك وجب‌هم از من کوتاه‌تر شد . . سرش 
از شانه منهم پائین‌تر رفت ! . .این دفعه من دتم راروی 
شانه او گذاشتم و فثاردادم . .صدای‌فهنبه ار کال دعبای 
گوشآدم دا کرمسکرد .دهو نفری‌از فرط خنده شکشمان‌را 
گرفته و جیغ‌های عجیبد غر بی می کشیدند ۱۱۱ . 

وفتی درست نگاه کر دم متوجه شدم خانم ردمادی 
توی خندقی که برای لوله کشی آب ساخده بودند افتاده و 
تا ذانو نوی گل و لای فرو رفته ۱۱۱ 

انگار خجالت میکشید بما حرفی بز ند ۰ میتر سید 
اگر اعتراش بکنه بماها بر بخوده !!۱ 


۳۳ سےا حت نامه 


سه‌نفری زیر بغل‌خانم دا کرفتیم و از توی‌لجنها 
میچکیدولی عین خیالش نبود. . 

اما یکداعه جیغ بلندی کشد .. فکر کردم رفغا 
اتش کر‌دند و انگشتی بهش رسو اد ند ! اما بعد فهمدم 
بو اسطه خر ی 4٩‏ از رادیو شسده این‌طود جیغ کشید ! ۹ 
معلو مشددو ست فص لو ردی از جو رهمن گذشته و بطر ف کر ۵ 
ماەمىتازد.درحالىكەما هنور تو ی چ و خم کوچه‌ها وسظ 
گل و لای ماذده ام 2 نتو ااسته ایم به خابان اصلی شهر 
درسم ! 

خوشا بحال اون فا نوردی که با همت د شپامت 
مردانه اش :وانته است خودش‌را از کثافات ردی ذمین و 
از ج گال مردم دو رو و حه باز وحبله گر نحات دهد 9 

همنطور که در جاله ها بالا وپائین مر فتیم عکدفعه 
چىزى تو جهم را جلب کرد a...‏ سلیم دو ۳ چشم داشت 
جيار تا هم فرص کر ده وداشت دس دامن خانم ردماری را 


تماشامی‌کرد ! !! «سقلمه » محکمی به‌پهلوی ملا سلیم 


سباحت نامه ۳۳ 


_قباحت‌داره . . «خوب ثت. . . اتجاشونگاه‌نکن. 

ملا مثل کسی که از خواب دار شود تکانی‌خورد 
چش‌هایش کمی‌مالش داد و ز یرلب استغفار کرد . . . 

با اینحال خیلی‌زود تو به اش دا فراموش‌کرد با چند 
قدم خودش‌دا به‌خام ردماوسرسانید ودست‌انداخت بازوی 
لت او را گرفت . . تا دوباره توی‌گل‌ها نفتد ۲۱ 

عباس که اذایندضم خیلی عصبالی‌شد» بود نوانست 
مش اد این تحمل باده و گفت : 

- برادد مگه ما وفتی مبخواستيم داه پیفتیم نگفتم 
خر جش داستفاده‌اش «دانگی»ید؟ 

- هن دیگه فیستم دانگ » هم امیدم ... 

- چرا؟ مگه چطور شده ؟ ... 

_ چرا نداده ... ملا سلیم تمسگذاره ما نگاهش هم 
بکنیم . .. همچین خودشو به زنه چسبونده که انگار زن 
عقدی‌شه . . . از صبح تا بحال هر دفت خانمه می‌افته ادن 


۳۴ سیاحت نامه 
بلندش میکنه ! نمی‌گذاده اقلا یکد فعه‌هی‌ماد عشة 

دیدم داست منگه . . . گفتم : ۱ 

- حق‌دادی . .. ملا دیگه‌گندشو در | ورده هر کس 
خانم دا بغل میگیره خرجش دا عم بابد اون بده !.. 

ار کال هم که از دست ملا دل‌خونی داشت بخاطر 
اننکه نمسگذاشت با خانم ردماوی صحبت ند بجمم ما 


ی مه 


يوست و گفت : 
-این‌ملارا دست سر کشدوالا کارراخراب‌میکنه ! . 
من با اشاره ملا را صدا کردم و گفتم: 
- اشکار ها خوب نیس ... ایبنا مبرت تو مملکت 
خودشان‌مادا (هو) می کنن ومیگن‌مردهای شر فی آدم‌های 
کشف و رن دوستی هستند ... 
ملا يدون | که ناد احت بد و دخلی خون‌سردجواب‌داد: 
شما امیدانید زن های خارجی چه عادات خومی 
دار نداد نامثل‌زن‌های‌مانبستندکه‌از این چیزها بدشان‌باد. 
زن خادجی مثل زن های خود ما نیست که دفتی 


سیا هت نامه ۳۵ 
می‌افتد خودش بلند شود و برود سر کارش ... انارو 
بابد با ناز و آهسته . . از جاشان بلندکرد . 

داشت حوصله‌ام سرمیرفت گفتم : 

- ملا جان من این حرف‌ها دا از تو بهتر میدونم 
اما این حرف ها توی لندن و داریس مد است !!! ابنجا 
تر که و استانبول است خیلی با هم فرق دار ند ... 

گفت: گوی عىایومللا بالاگرفت و بکدفه: آستین ها 
را دالا ددند و مثل خروی جنگی بردی*م بر بدند و بزن 
بزن شردع شد 

چون خانم ردماوس جلوی ما راه میرفت متوجه 
جر بان دعوا نشی ... وخ گذشت 

چند قدم | نطرفتر با اینکه نه چاله‌ای بود و نه 
گودالی بازهم خاام ردمادی یاهاش بهم بیحید وروی( مین 
افتاد! .ما هم دوباره مثل آدم‌هائی که مسابقه دو عیدهند 
بعارف او دو یدیم و از ذمین بلندی‌گرديم ۱۱ .. 

وقتی دفعه سوم و چهارم د پنجم این برنامه تکراد 


شلد تازه فهمید یم يارو كاك مىز نه مخصو صا حوددُو بر من 


۳۶۰۶ سیاحت نامه 

میاندازه تا ماها بغلش کنیم ۱ ۱ .. . 

ملا سلیم سشتر اد ما مواظب زمین‌خوردن‌های خانم 
بودوقبل اژسایر ین‌بالای سر اوه‌یرسید! ! . . .مشکه‌حوصله 
لاز گشیدن خانم رانداشتم‌واوقاتم تلخ‌شده بود گفتم : 

مالا این حر کات چه معنی داره ؟ این خانم چرا 
اطوار درمنازه ؟ 

مل سلیم خنده مخصر صی کرد و جواب داد: 

_ رن‌های ما به أ سا نی نمی افتند 7 ۳1 هم یکوقت 
بیفتند باین‌زودی‌ها بلند نمی‌شوند ! ! میپرسی چرا؟ هوم 
علتش ابنه که قد زن‌های ما کوتاهه و بامن آنهایزرگه! 
تعادلشان‌بهم نمیخودهو چپ نمیشن!! . .درصورتیکه زن‌های 
خارجی با اون قدهای بلندشان که بانداژه يك کف‌دست‌هم 
«باسن» ندار ند خیلی‌دود زهىن مبخور نددد عوض خبلی‌هم 
زود از رمن بلند مشن . . . 

پخت آرم چطور باز ميشه ؟!! 

همینطور که ما توی‌فکر بودیم د پیش‌خودهان نقشه 

میکشیدیم که چکار کنیم د ار کجا بریم ؟ .بکدفعه تگاه 


۳۷ سا <ت نامه 
کردي‌دیديم خانم ددماوی با دستمالدماغش را گرفته و 
پیف پیف‌می کند .. . خرلی‌دتها چه‌شدیم نمدا ستیم‌جر بان 

چی ده . . به ار کال گفتم : 


ا وس تیک تن جى سح ۲ 

خانم ردماوی‌ششه ادوکلن دا از کیفش یرون آ ورد 
جلوی دماغش‌گرفت و گفت : 

واه . . واه . . اون بوی بد چی‌هست ؟!! 

ما چون به این بو ها عادت دادیم چیزی احسای 
نمی کر ددم اما خانم ردماوی داشت خفه مشد . 

سرداهمان بك‌دبوارخرابه بودکه رو با وج نوشته 
بوداد « لعنت بر يدر و مادرکسی که اینجا ادزارکند !۱۱ > 
با انتحال بای دیوار خیس بود ۱۱ . 

ملا سلیم که بیشتر از همه ما تعجب‌کرده بود گفت : 

خانم ردماوی چطود این بو ها را در امریکا 
اح ای یکر ده ؟ ! ۱ 

عبای جواب داد : 

- شاید مال اونا نکجور دیگه بو هیده ! ! . 


سیاحت نامه ۳۸ 

من به ار کال گقتم : 

سر مکجوری قضیه را ماست مالی کن که 
آیرومان ره . 

ار کال فکری بطر سر صمف و یه خانم ردماوس گفت : 

-یشت‌این دبوار بك کارخانه آءوناكسازی هت و 
این بو از آنجامیاد . 

خانمه نا حدی قبول کرد اما من نو این فکر بودم 
که دفتی پای« دیواد » میرسیم اکر اث نفر مشغول اددار 
کردن باشه لکلیف‌چی:۰؟ ¡ چه جوابی بدیم و بگیم این 
آقا مشفول چه کاری‌به ؟ ! ! 

تصمیم‌گر فتیم بر گردیم اذيك‌راه دیگه بربم اما جود 
فمیشد!!. بد بختانه باد ملاممی‌هم هیوذید و« بو » را مستقیما 
بطرف ما مباورد . 

بالاخره دسیدیم شزدیکی‌ها»؛ دموار .. کجی کار را 
بسن . اد دو بروی ما دو نفر که دستشان به‌بند شلو ارشان‌بود 
می‌دو مدند!!. بکنفر هم‌کذار دبوارچمباامه زده‌بود .وصدای 


#ش اش بکو میر سید ! ۲ 


۳۹ سیاحت نامه 
فل از اشکه ما بدکنار دبوار برسیم اون‌دو تفر هم 
سم ند ر2 ید بو ارا دستادند وس روع گردند. خانم ردمادی 


دوة] جم داشت شت دو ناهم فرض ؟ رده‌بودهاین‌منظره راتماشا 


هی کرد !!. 

ار کال برای‌اینکه درمقابل‌خارجی‌ها بیشتر اذ این 
بست نشویم بك دروغ دیگری ار خودش ساخته و بخانم 
ردماوی گنفت . 

- هر کس کارش کره بخورد ومشکلی پیداکند میاید 
روبردی این دیوار می‌استد « ادرار » می کند تا بختش 
بار شود ! ! 

خانم ردمادی چنان هیجان زده شده بود که سرتا 
بایش‌می‌لرزید ! باانگشت‌نوخته دبواررا ندان‌داد «یرصد: 

معنی این نوشته چیه ۲۱۱ 

ار کال که درمانده شده‌بو د از ملاسلیم كمك خو است 

- ملا چی جواب‌شو بدم ۲۱ 

ملا بددن‌انشکه خودش را بمازد جوان داد : 


بهش ی این ددوار سابقه تار یخی دازه مردان 


سیاحت نامه ۳۰ 
بزر گ اینجا. د بخت کشائی » کرده‌اند .. نوشته روی 
دیوادهم ترجمه یکی از کتبه‌های بزر گیاست که نوشته 
« دیوار تشه‌شم و شرشر ۱۱۱ 

ار کال صحبت های ملا سلیم دا برای خانم ردماوی 
ترجمه کرد . . از خنده‌های شر بن د حر کات دلیذیر او 
فهمیدیم خیلی تحت تأثیر قرارگرفته !۱ .ما هم خوشحال 
شدم که چاخان‌های ملا سلیم موردقول قرار گرفته و کار 
خوبی وخوشی تمام شد. 

اما مگر بارو ولکن‌بود . همچین که خوب حرف‌های 
ار کال را گوش داد پرسید : 

_ درطول تاریخ چه اشخاص بزد کی بای این‌ددو اد 
ادرار کر ده‌اند ۲ 

ملا سلیم دون تأمل جواب داد : 

ژول سزار ... الکساندر کنیر. . . شبردل باشاد .. 
جابر بن چبار . .. 

ار کال داشت حرف‌های ملا را ار جمهسکر د وخانم 


ردماوس دوربین‌عکاسی را سرون آورد تا... جندتا عکس 


۱" سیاحت نامه 
باد کاری بگیره ! 
ما سمی‌میگردیم اورا ازایشکار منصرف کنیم ومانم 
بشیم از نوشته های روی دیواد عکس E‏ ولى خانم 
ردمادی‌حاضر نبود برچ قیمتیآذاین»وقمت‌چشم بپوشه . . 
عکمر داری ازاینسابقه تار یخی بر ایاو بزد گترین 
موففیت «حسوب میشد ! کار وفتی‌بدترشدکه خانم ردماوس 
حاوتر رفت و با انگدتش خطوطی را که روی دیو ار دمده 
بودند نشان‌داد ومعنی آ تهارا در مید ! این‌خطوط را بکمده 
بجه‌های بی‌تر ست کنیده بودند . . قفسمتی اذاندام یکزن 
و (۰۰۰) یکمرد و چشم ابردی بك دحتر و لب و دهان 
بکمردگردن کلفت سبیلو بود . . . کمی بائین‌ترهم کله 
یك‌الا غ دا نقاشی کرده بودند . . ری نقش‌ها هم بمناسیت 
<ملدهائی نوشته بودند کهآ دم خحالت»مکشید حتی‌انهائی 
بخواند ! تا چدرسد که بخواهد برای این خانم خادجی 
ترحمه کمّد ! ! گفتم : 
_ ار کال دك کاری نکن خانم د شاج » را برداره 


سباحت نامه وس 


ار کال که از همه ما درمانده‌تر بود جوان داد : 
- ولکن نست . .معنی جهله‌ها را میخواد . 
خدا پدر ملا سلیم دا پرامرژه که باز هم جواب 
مناسبی بیدا کرد و گفت : 
- يسر ابنکه مهم نیست ۰ . ۳ امتا باد گاری 
مردان بزرگی‌است‌که بای ابن‌دیوار بخت‌گشائی کردن !!! 
همه‌شان تادیخ آمدن به انحا و رفتنشان را نوشته‌اند . . 
ار کال کفته‌های ملا را کلمه به کلمه ترجمه ک-رد. 
خیال کردم کار تمام شد اما از حرف‌های ار کال و خانم 
ردماوس که خیلی باحرارت‌جر و سثکردند داذاشکه 
ار کال بازوهای خانم را گرفته و از دواد عقب هی کشید 
فہمید م جر بان بیخ پیدا کرده ...برسید, : 
- ار کال پس دیگه چی مبگه؟۱۱. 
ار کال با همان تاراحتی داد کشد : 
یه ف ی | برومان ره . . 
خانم ردء اوی هم بلند بلند< رفم زد و بطرف‌دیوار 
حمله میکرد .. منم صدامو بلند کردم و دوباره پرسیدم : 


۳۳ سباحت امه 


آخه چه مر گشه ؟۱ چی‌میخواد ۱۱! چرا عصبانی 
شده ؟ . 

- عمرمحمد ۰ خانمه میخواد جای‌دیواد بخت‌گشائی 
کنه ! ۱۱.. . 

وای ! ! .۰ .. بیا وامنو درستش کن ۲۲۱ ۰ . .باهز ار 
رحمت بخانم ردمادس هما نيدم که انکر برای خانمها 
امکان نداره و مخصو ص مردهای.خان‌ها! گر اینکاررابکنند 
بختشان بیشتر گره میخوره ! 

خانم ردماوی بالاخره تسلیم شد د چون در ضمن 
این‌جرد بحث عدمای آدم‌های بیکاره اطراف ما جمع شده 
بودند و چند نەر ی هم مشغول ( بخت گشائی ) بودند خانم 
خارجی دورن فیلمبر‌دادیر؛ یرون آورد چند « پلان » 
فیلم‌بگیره.مردم که اینوفهمیدن بطرف‌دیوار هجوم ر دند 
و یکدفعه سی چهل نفر نظاهر به بخت کشائی کردند !.. 

اکر بك لشکر سرباذهم می آمد تمیتونست جلوی 
این مردم دا بکیره انع آپرودیزی بشه ۰۰ هر کسی 
,كزستیگز فنه بود ۰۰ حتی چند نفری در همان حال که 


سباحت امه ۴ 
شدشان باز بود :طرف دورس بر گشتند ! 1۱ . خانم با 
هجان زبادی تمام این «ناظر زننده را فیلمرداری 
می کرد!عمای دودستیمحکم هزد توی‌سرخودی وغروغر 
می کرد : 

-آ برویمان‌دفت . پیش‌خارحی‌ها رذل شدیم .این 
فیلم‌ها دا میبرند توی تلو یزیون ها و سینما های خارج 
نماش‌میدن . تمام دنا می‌فهمند . مگردولت دست از سر 
ای تک وت e‏ کین 
و چوب تو آستن‌مان کنن ۱ ۱ 

عباس راست می گفت. تری توی دلمان‌افتاده باست 
هر چه زودتر از اینجا « در » بریم » بر‌گشتم بطرف عباس 
و خواءش‌کردم فوری ساط را :م دز ند و راه بیفتیم: 

در این موقم خانم ردماوسی چنان حیم بلندی شید 
کa‏ ند دل من دازه شد. گمان کر دم بجه‌ها « وشگونش ¢ 
گرفتن با بلای دیگری سرش ٣‏ دن . 


خودمان‌را انداختم وط معر که ۱ بحه‌ها را عقب 


ددم د رفتيم جلو ,ار کل در سید : - ۶ی شده خانم ؟ 


خانم ردماوی در حالیکه به رادیو دستی‌اش اشاره 


می کرد جواب داد : 
_ دوست فصا نو ددم ره دمین را کار دور زد !! 


با خودم گفتم : 

د ای خدای بزرگ ما از این کوچه س کوچهها 
تتونستیم بگذديم وبه‌خیابان اصلی‌شهر برسیم مردم‌اونطرف 
دنیا بخباد کره ذمین را دور زدند ۰۱۱ 

من و عبای هر کدام بك بازوی خانم ردءاری را 
گر فتیم و از مبان ازدحام <ءعیت سرون کسید و براه 
افتأدم . جمعیت دیادی هم دنبال ما راه امتاده و « هو > 
می کرد لد ا 

به ملا سلیم آشاره کردم « بيا جلو و از مشت سر 
مواظب باش دستکاری اش نکمن ! ۰ ۰ سلیم هم از خدا 
می‌خواست مثل سیر باذهائی که مراقب هستند از روی 
طذاب نیفتند دستهاشو به اطراف باز کرده و چهاد چشمی 
مواظ ود ! . 

داشتيم به داه‌مان ادامه میدادیم من برای بك لحظه 


سیاحت نامه و 


سرم را بعقب «رگرداندم داز بچه‌ها خواهش کردم برد ند 
یی کار+ان . دقنی حرم را زدم و بر کشتم دیدم از عانم 
ردماوی خبری نیست دور لب گفتم : 

لا اله ... الا . لپ این خالمه چی شد ؟ !۱ ! 

همه ماتمان برده بود.عبای گفت : 

شاید رفته ,خت گشالی کنه ؟۱ ! 

ملا سلیم بدش امد : 

_نه‌بایا همر الان حلوی من داشت راه‌ممرفت 

در این ادا صدای ناله ای از داخل بك گودال به 
گوش‌مان رسد .ار کال گفت : 

ایت‌ها . خانم ردماوس توی کودال افتاده كمك 
مخواد ! 

این گودال‌ها دا برای‌کاءل های تلفن کنده بودند . 
بطوری که‌اهل محل می گفتند شر کت‌حساب مقاطمه کاردا 
نگمداشته دمقاطعه کار هم‌مدت دوسال است که گودال‌هادا 
همنطور گذاشته و فراد کرده ! 

صدای ناله‌های خانم د ردماوس » را می‌شنیدیم اما 


PY‏ سیاحت نامه 


کاری از دستهان ساخته نود گودال خیلی عمق داشت و 
دست ما دد سمت خانم نهر سود . از کال به‌زبانانگلیسی با 
خانم ردماوی حرف مز ددر سدم : 

ت بسرم ار کال چهءیگین ۱٩‏ ا 

ج دلدار ش مىدم مبکم دندان روحگر مگذار الان 
درت میار سم و 

در بست وچهار ساعت شبانه رود اوی این کوچه‌ها 
و مرل آما الان از سکه از دحام دود سورن می‌انداختی 

رن «مر د »سر ؛ جوان ۹ سص ۰ دز ر گك همه بالآی 
گودال خم شده دازسرو کول ‌هم بالا مبرفتند .بکی‌می گفت: 

د ایا این زن صاحت نداره ؟ . > 

اون یکی داد مزد : 

2 صاحب این خانم کی به ؟ ! . . »> 

مال سلیم طافت نءاورد و جواب داد : 

مال ماس ایا .. صا حی داره !!. 


سیاحت امه ۸ ۳ 

ملا سلیم ازجلو وماحم دنبالش دفتیم جاو ولی‌مگر 
فشادمردم میگذاشت بسرچاله برسم .. وسط جمعیت گیر 
کرده بودیم و بیخودی دست و با هيز دم .. ۱ 

هر کسی راجم به خانم ردماری بك حرفی میزد . 
یکی هی‌گفت : 

د زنه که تو گردال افتاده شورت نداره ۰۰۱۱ 

ادن یکی جواب : 

« بابا جوراب شلوار سرهم پاشه !!.. › 

دنه .. يابا ..» 


بالاخره احساسات مردم به جوش آمد . . یك نفر 
هیجان زده داد کشد : 

د بابا حس انسان دوستی شما کجا رفته ؟!. .»> 

دیگری بلندتر داد زد 

« راس میگه . . . اینهمه مرد اینجا جمع شدین 
تفر یح میکنین . یکی یس كمك کنه ؟ ۰.۱۱ » 

دوالله . . عیبه ... بجای‌اشکه کمك‌کنن واستادن 


۴۹ یا حت نامه 
ران‌های زنیکه :۱ تماشا ممکنن 

بکنفر از مشت سر صداکرد : 

د بر ادر اجازه بدین ماهم تماشا کن ... ؛ 

مللا سلیم فت 

- بنظر من باود به‌پلیس خمر بدیم 

- پلیس با این کارها کار ندازه . 

عبای هم که از عاقبت‌کاد وحشت ت داشت گفت : 

دستی دست میخواهید بر امون‌کار درست کید ؟ !! 

ار کال گەت 

e‏ نش تشأ نی خدر دم . . سان‌اذ تو کودال 
درس سارن ! 

- نه . . یادا آنش‌نشانی لازم دست ۰۰ 

ا یب از توی جمعیت داهی‌پیدا کنیمو 
بر هم جلو . . . ی وروی کفتند: 
سره زبی که نوی خوت ور ؟ رده نود ؟ 
» ىك کمی‌تر باك رو دخم ها بمالمن درد ساکت 


دسشه . ) 


سيا حت نامه ۵۰ 

دك زن دیگه اعتراض کرد : 

دنه . . بابا تارعشکیوت خو به فوری خونش‌را بند 
مباره ... » 

بالاخره دسیدیم بالای کودال من و ارگال فلاب 
گرفتيم د دفتیم پائین .. بهرذحمتی بود خانم ددماوی دا 
از:ه گو دال فرستادیم بالاملاسلیوءبای‌چا خان که بالاایستاده 
بودند تحویلش گر فتند ! 

مردم که تاذه فهمیدند ذنه آعربکائی‌به شروع به 
کف زدن‌کردند . دقتی من دار کاداز توی گوداد ىرون 
آمدم يك‌باده طوفانی‌شرو عشده بودکه‌نیرس. طوفان‌خاله 
وخاشاك را به‌هوا .ردد سر وصورت ما منزد ... 

از رضم حان ردماوی که دیگه چه عرض کنم . . 
دامن کوتاهش دا باد چنان بالا مرد که بائین آوردنش کار 
حضرت فیل بود ! هر بار که دامنش بالا میرفت و جاهای 
نادیدنی اش بیرون می‌افتاد ابراز احساسات تماشاچیانبه 
اوج خودمیر سید ۱! . 

داشتیم عقب جائی می گشتيم که از باد و طوفان و 


٩۱‏ سباحت نامه 
سردصدای مردم نجات بدا کنیم که کار بدتر اندر بدتر 
شد . . .بار ان‌شدیدی هم شروع به ریزش کرد . . انگاد 
کاسه آ مان سوراخ شده وسیل جاری گرد یده‌است .. 

خانم ردمادی با تعجب پرسید : 

- بابا این چه شهری به .. صبح | نطور آفتاب بود 
حالا اشجوری باد و طوفان و باران گرفت ؟! ... 

ملا سليم جوا بشو داد : 

- امن ار خصو صباتپرماسی... شهر ما مثل دن‌های 
شوخ و خوشگل مسمانه ... در عین‌حال‌که دلربائی‌میکنن 
یکدفعه بخاطر هیچ د پوچ عصبانی و خشهگین‌میشن! شهرما 
هم در بکروز چهار فصل را نشون مده .. از اسنحهت 
هوای شهرما غلط انداز و کلك‌باز است ... حمی‌هواشاسی 
زا هم مسخره می کند.. وقتی که هو اشناسی‌ه. کو بد « مرف 
ناد » شهر ما آ فتابی میشه روزی که هو اشناسی کوت 
( آفتایی‌است ) حتماً برف خواهد آمد ۱! . 

مردم که صبح ها از خانه هایشان بیردن می آبند 


نمی‌داندد بالمو بہوشند با نبوشند » چتر برداد ند با له . , 


سیاحت نامه of‏ 


گاهی اتفاق می‌افتد مر دم ابنقدر جلوی در خانه هاشان 
می‌استند و فکر میکنند که ظهر ميشه و از دفتن سر کار 
ممصرف می‌شو ند ! ! . 

ار کال خیلیزود میزد حرف‌های ملا دا برای‌خانم 
ردماوس‌ترجمه کند ولی اذوضعش‌معلوم بود توش مونده !!. 

سر تایای خانم ددمادی از باران خیس شده و از 
ا ها و کذار دامن کو تاهش مثل ناددانآب هر مخت 
با اینحال خوشحال‌بود و ازته دل میخندید وفهقهه می‌زد... 

از ار کال برسیدم : 

توا یکچ ا ادر وواه ار 

ار کال باهش‌چندجمله حرفزد دبرای‌ماترجمهکرد: 

عمو محمد خانم از این خوشحاله که دوساش 
چهارصد هزار کنلوه‌شی از کره زممن دورشده .. 

من سرم را با تأسف حر کت‌دادم وگفتم : 

- دراینمدت ما نتونستیم چهار کیلومتر راه بریم.ا. 

بالاخره باهرزحمتی‌ بود از کوچه‌های پر ویچ و خم 
گذشتيم و به‌خیا بان اصلی‌شه ردسید.م.دضم شلو غنا کسی‌ها 


سیاحت نامه of‏ 
از بکطرف, پولش از طرفدبگهدو تامشکل بز ر گی بودندکهما 

فادر به تحملش نبو دم 0 همىن ھت فر ار کی اش ته :ودم 
سوار اتوبوس بشیم . 

از او نحائی که‌کارها همشه « دلوج» است دقتی آدم 
تصمیم دا سوار تاکسی بشه تا کسی خالی حکم کیمیا دا 
پیدا مبکند اما امروز که ما میخواستيم اتوبوی سوارهشيم 
تا کسی‌خالی بود که پشت رهم از جلوی ما رزه ممرفت ؛ 
د برعکس از اتوبوی خالی خبری نبود ! 

از قدم گفتن « جو بنده وایاده‌است > ما هم بالاخره 
استگاه تو فف کر د محکم دم یر ندم 1 ۱ شاکرد 
راننده مىخواست جلوی ۵ را @ اما وی چشه‌ش به 
د ردماوس > اقتاد آن ار ل و لوچه ای سر ادر دى و 
موافقت فرء‌ود و سواد بشیم! ت 

راننده که از توی آننه مسافر ین دا دید میزد و 
سنگین و سبك می کرد تا خوب‌هاخو ببره بهلوی‌خودش 


داد زد : 


۵۴ سیاحت نامه 

- پسر بفرستشان جلو عقب جا نیس . 

شاگرد داننده زنگ حرکت دا زد و جراب داد : 

_ جاندن نزن برم. 

راده انو یوس دماغش موخت د روی دنده ( قوز ) 
افتاد . برای تفر بح با بخاطر اذیت کردن -افر‌ها شروع 
به«شلتاق» باری کردپشت سرهم میزد دوی‌ترمزومسافرها 
را مثل مر ع وگو سفند رو مهم مر یخت ! 

سر این میخردد تری پیشابی اون د حیکل کندة 
این مکی 


فحش‌ها ی رکك‌بودکه مافر‌ها به‌همدیگر میداد ند 


مر افتاد روی مه نرم و اطف اون یکی ! . 


د اهوی نره‌خر مواظب‌باش» 

+ گوساله حو است کجاس ؟ . » 

د يامو له کردی باو » ۱ 

و هه KS‏ 

رالنده‌ازاین-ر وصداها کرو کر »یخندیدو خستگیدد 
هیکرد!!! سه چهاد نا ابستگاه نر فته بودیم که راننده با بك 


دوز هر نا کهانی مسایرها را ريخت دروم ... مسافری که 


سماحت امه ۵۵ 
دماعش به مزر کل یکنفر خوردهو خون مثل‌فواده ببروت 
میزدبا مرد گجلدست به بقه‌شد ندو ,ك ؛زن :زت حساییداه 
انداختندادوسه نفر‌هم ,طر قدا, ی | نپادر | مدند و بین‌شان 
کتك کاری در گرفت . چیزی‌نمانده بود که توی اتوبوی 
جنگ «مدری و نعحمی راه دفته و کشتد دار شه که 
شا گرد راننده بك داسان‌هدا زد . 

باسران‌ها همکه دائم‌گوش بز نگ اینجود حادثه‌های 
دستجممی‌هستندافور آ هد ند بالاو لی اریز نبز تاخبری لمود. 
همه مثل بچه های بتیم سر شان دا کج نگهداشته و قبافه 
مظالوم و کتك خورده بخودد.ن‌گر فته‌بودند بغر از چند تا 
همه از همدیگر شکایت داشتند . 

پاسبان هم شا کی‌ها را انداخت جلو و بقیه دا هم 
بعنوان شاد ا راهنمائی کرد ...ما له سر مباز 
بودیم . نه ته پیاز. . .هی خواستیم بر بم دنبال کاد مان‌پاسبان 
مانع شد .؟ 

- االله راه بیفتین بریم کلاشری .. 

ره ر 


مت ۱ سیا حت نامه 

دعوا هه‌ش سر شماها موده ! ! .. 

دام(هوری ) دیخت‌پائین.. بيا و او درستش‌کن... 
هیچ چاره ای نداشتيم جز اینکه دسنود پلیس دا دعات 
کنيم 

من و خا: م ( ردماوی ) از جلو جلو د ملا سلیم وار کال 
د عمای هي د نبال ما از اتو بوس آمدیم یائین .. 

ملا سلیم شروع به خواهش دنمنی کرد 

سر کار مر که زن د بچه‌هات مادا ول کن بر یم... 

باسبان چنان قافه گرفته بودکه انگار بکهده دزد 
و قاتل خطر تال دا در حين ارتکاب جرم دستگیر کرده و 
مره تحو بل‌کلانتر ی بده ...ار کال گفت : 

ب سر کار این خانم اهر بکائی‌به . خوب نیست 
بر بدش کلاتتری . ما داشتیم از پس خواهش د تمنی 


هی کر دم که اتو بوی حر کت کرد و رفن دادیم حارو ای 
۳ : 


| - 


ات دوهی ارو شین 
ت راد خی مقر ما بر کلاشر ی ا 


راتتان مر 2" را کار رد 8 را باز کرد اما 5 ی 


سیا حت ناءه 5۷ 
به اطراف نگاه کردیم اثری از منازعین وشاکی‌ها نبود . 

ماهم‌که از کسی شکابت نداشتيم . فضد خود بخود باطل 
شده‌بود!..قیافه پاسبان‌مثل آدم‌هائی که مالشان را دزد برده 
. باشدشده بوداخودش‌هم نمی‌دانست حالا تکلیفش چی‌به .. . 
منتظر بود ما يك‌جماه بگیم وازش خواهش کن,ا صر فنظر 
کند ولی کار برعکس شد . 

ملا سلیم پاشو توی بك‌کفش کرد و گفت : 

- سر کارطرف‌های‌ها داحاضر کن بریم کلاشری... 

با انه که خودشو باخته پود جوات داد : 

خالا من ول کردم ما ول نمی کنید ۱٩‏ : 

ما بپیجوحه دست بردار نیستیم . . . شما لابد با 
طرف‌های ما ساخت و باخت کردین د فرارشان دادین 
و کیهیتونه ازچنك بلیس دد بره ! 

بالاخره من با دره‌مانی کردم و سر و ته قضیه را 
هم‌آوردم . . پلیی غر و غر کنان و دست خالی رفت د ما 
ماتد,م توخیابان! . . ملاسلیم گفت : 


- ترد خدا دور اتو یوس سوار شدن دا خط بکشید 


۵۸ سماحت نامه 


سائید تر امو ای سوار بشمم . 

فر داد کشدم : 

مر د حسایی‌تراموای با اتوبوی چ فر فی داره ؟ !! 

ملا لبم شروع بهتعر یف از مز ابای‌تراموای که . 
با برق کار همکنه و مضرات اتوبوی که دود گازه؛ملش 
منبم هزار مر ض د نار احمی‌است کرد . . . وانقدر گەت 
و گفت تا داضی شد.م بقیه راه را 1 ترام وای بر عم ... 

راست‌هم می گفت .. تراموای بعلت سرعت کم وخط 
مخصوصی که دارم ول کزان بحه‌ها آدم را از اشطرف 
به اون طر ف تکان مده و بهوس خواسدن و چرت زدن 
می‌انداره . . ! 

ملاسم که ازطرفداران پروپا فرص‌نر اءو ای-وادی 
بود و هنود داشت از محاسن تراموای حرف میزد بالا و 
بائین رفتن ما را بقطعه ای مخی‌که توی لیوان و بسکی 
زیر 2 ده مشن اشبیه می کرد ! ! ...گار ندز سو ختدهر 
شب چ مداو ان کو کنیل مر نه! ! 


در ا موقم که ما٩‏ ا از در د انر ری رف 


سےا حت 4.۱ 2۹ 
ص حت می کر د در ات وسال افت‌سوز را مر شمرد ناگهان 
تراءو ای‌تو قف کر ده مه بصو رت هم گاه کر دیو بااشاده‌چشم 
وار وعات تو قف راحو با شدیمر أ ننده ,ص دای بلند اعلام کرد : 

< مسافر بن محترم برق فطع شد ... » 

عبای که ار پرچانگی ملا سلیم خان دل پرخولی 
داشت خنده باندی کرد و گفت : 

- ملا ... انهم یکی از م‌حاسن‌تراموای است !! . 

ملاسلیم بدوناینکه بر وی خودی‌بیاد رد جواب داد : 

سیجازه «رقفچه‌تفصری داره ؟ اتقصر خود ماست 
که گر نیرو یام داهم بدست‌مان بدن‌ددبدداغونش‌می کنیم. 

هافر وکه ا و 

- این نمش چه وقت حر کت میکنه ؟! . 

راننده که از متلك های مسافر؛ن کلافه شده بود 
ا 

چىز ىدا که اداره رق نمندو نه همه بی‌سواداز کجا 
هدو ا و ق ا حاار عدو ری ره بکد فعدمی 7 ه۵ . تکدفعه 


ی دی روت ۳ تم دا ET‏ ي که ندارهدلىخ رآ هی به: 


°$ سباحت نا به 


بازهم بحثوگفت گو بین‌مسافر ین در گرفت مکعده 
طر فدار راناده درآ مدند و بکعده مخالف بودند ترسدیم 
کارشان‌بزدوخورد بکشد ودوباره سرو کارما با یلیس فته 
تصمیم گرفتیم‌پیاده بشیم و بر مم پی‌کارمان به ملاسلیم گفتم: 

بایا بارهم اتوبوس بهتره . . 

ارن‌بیچاره هم دیگه حررفی تزد . عنی دوش نمی‌شد 
بعد از این جر بان باهم از تراموای دفاع کند . 

بدنبالمسافر ها پر بدیم‌پائینو بطرف ایستگاه اتو بوس 
دویدیم‌مردم خیال میکردند دادیم دسط خیابان مسابقه دو 
میدیم !. دوسه قدم‌مانده بود به اتو بوس برسیم که حانم 
( ردمادی ) جیغ بلندی کشند ... 

مسافرها بشنیدن صدای حیغ بکزن ایستادند ولی 
ما که بابن سردصداها عادت کرده بودیم وميدانستيم خانم 
حتما از رادبوشتیده دو-ت‌فعانوردش برای دومین‌باد کره 
ذمین را دور زده بسرعت خودمان افزودیم وبدون معطلی 
بطر ف اتو بوس دویديم و سوار شدیم ۲۱ ! 

اتو بوس حتی ك تفر هم حا نداشت اما ون عده‌ای 


که از عقب‌رسیدند ( هل ) م.. اداند ءجبود بودیم هرطور 
خرای‌خا نم( ردمارس ( بلند شد قپه‌مدم اددقعه ك :ئی 
سرش آهده داد کشد.. 

سلما نبا باین‌زن خادجی به 9 مراءا تشر | بکنید 
حوب نم گهان مسکر دم »ردم ار شسدن ص دای ا عقب 
| وستاده دو د ند دفتی شد اد بای تب رن حارج در مان 
ھت رای د ندن او دسته-ر هجوم اوردند ا 

9 3 رن خار حی؟ E‏ 

« چه ت کلی به جوان اا ره ؟ .. ۹ 

٩۱ وشار نددن و‎ LL 

توی اس سر 3صداها صدای ار کال بگوشم رسد ؛ 

_ عءمو حان ناراحت شود خانم ردمادی | ,نجاس 
طو دی نشده " 

روی رنچه‌های بام بلند شدم تا آ نها را ینم و دلم 


آسوده بشه ! فشار نی که از هرطرف بهم وارد میشد مثل 


وم ساحت ناما 


برکاهی مرااذ ذمین بلند کردو دوی ذانه می‌دم قراد 
کرفتم . اء ن ترامب بخوبی خانم ردماوی و ار کال را 
می ديدم که کنار در اتوبوس استاده‌اند و دارند مردم زا 
تماشا می‌کنند ۱۱ ! 
با سر اشاره کروم بیان بالا : ار گال بزورخودشرا 
توی اتو بوس انداخت و خانم ردمادس را هم کشد روی 
ر کاب اتوبوس . .. 
در این+وفم دراتوماتك انوبوی بسته شد ... لصف 
بدن خانم ردم‌ادی تری انو بوس آمده و اصفش هنوز بیر ون 
ما نده‌بودمثل‌موشی که تو ی تله افتاده‌باند سر و کله‌اش‌لای‌در 
گم کر ده بود و دست دیا ممزد ۱۱۱ اتوبوس راه افتاد ءن 
وملا سلیم دعبا نتوانسته بودیم سواد بشیم و تویابتگاه 
حا ماندیم ا 
هعبت ی که تو ی خبابان بودند از تماشای»نظره دست 
ويا ردن وجیغ كيدن خانم ردمادی چنان فهقهه میز دند 
که ۱ کر انکشت آ نها را می بر یدند ملتفت نمی‌شد ند ۱۱ ! 


خدادتدازسر نقصیر من بگفدد . منهم بدون‌اختیاراز 


سیاحت ام4 و 


وضع اسفناكاین‌زن‌خنده‌ام گرفت.ا گر چه‌خنده‌منژیاد بی‌جا 
هم نبود.هر کس جای‌من بودخندهانر هی گر فت. تویارسنگاه 
اتو بوس ك مغازه‌صفحه فر دشی بود بر ای‌توجه‌مشتر ی‌هاو تبلیغ 
صفحه‌ها بلند گوی بز د کی بالای در مغازها ش اصب کرده 
و صدای گرام‌را تا آ خر ین‌<د بازکردهبود. صدای ساز و 
اواز او تا دوسه خیابان آ نطرفتر .ده ممشد . .. 

وقتی حالم ( ددمادی ) لای در اتوبوس‌گیر کرده و 
دست وپا ميزد صفحه فروش‌هم موزيك پاپ به اطراف پخش 
میکرد... این[ هتک تند دهیجانآ لود تماشاچی‌ها دعابرین 
خيابانرا هم تحت ار قرار داده و پاهایشان را با دیتم 
این آ هك جور کرده د در داقع تمام مردم تری خیابان 

| نائی‌هم که ۳ وضع خانم ردمارس‌اطلاع نداش:ند 
گمان‌میگردند ابن‌خانم خادج داده با آ هنك‌باپ »یر قمد 
همین جهت جمعیت کار و زندگی‌شان را رهاکرده برای 
رقص‌مر ك خانم رده‌ادی کفمزدند ویایکو بی‌می کر دند!!! 


خیابان صررت روزهای‌عد و <شن‌های ملورا يدا 


مو سبا <ت نامه 


کر ده بود تام اهل محل. مغازه‌دارها ؛ عابرین؛ مسافر ین 
حتی تبرهی چراع و درخت های خبابان میر فصید ند و 
شادما ای مي کردند ! !1 

در این فستبوال بزو گی رقص و اواز اتوبوی عم 
با همان آهنك توی چاله های خبابان می افتاد و ورون 
می | مد!ء اسه نفر دم ب1 هنك باپ ET‏ اتو بو ‌هی دو یدیم 
د فر باد می کشیديم . 

د نگهدار... نگهدار... زنیکه داره خفه مسشه ... » 

دیدم به اتوبوی لمیرسیم و ذلیکه از دست میره 
فکری بخاطرم دسید هر کدام چند تا قلوه منك از نوی 
<وی‌های کناد خیابان برداشتيم د اتوبوی را -نگبادان 
گردهم. دقتی یکی ارسنكها بد ششه عقب اتو یوس خورد 
ر آن را شکست تازه راندهه و شاگردش موجه شدند 
خر ھائی هت ! ! 

اتو یوس استاد و ما نفس زنان خودمان دا به او 
رساندیم ...و با ایماء و اشاره از شاگرد راننده تقاضا 
کردم‌دردا باز کند تاخانم رده‌ادس آز ادشود .ولی‌شا کرد 


o‏ سیا حت نامه 
راننده‌حاضر نبود ناخسارت شیشه دا نگیرد (وجهالسمان) را 
بس بدهدادرحالیکه ششه‌شک نها تو بوسر انشان»مداد گفت: 

- دول شمشه دا دین تا در را بار کنم . 

انکار و »عطلی فایده ای نداشت هر سه‌تائی هرچه 
دول داشتیم ردختيم وهم و بطرف شاگرد راننده دراز 
کردیم.شاگرد راننده که اتومانيك در رادد در |توبوس 

بازشد خانم رد.اوسمل دك گو نی أ رد رویاسفالت افتاد !.. 
چون‌گردن او لای در گر کرده بود وجریان خون موقا 
فطع شده بود دنگ صورتش مثل گج سفید شده دفرمز ی 
ماتيك لب‌هایش بر جسته‌تر بنظرهير سید ... هر چهار نفر 
مشفول ماساژ دادن خانم شدیم هر کو بك ‌جای اورا ماساژ 
میداد .»4اسلیممه اش‌سروسدنهوقاب‌اور |دستمالیه‌ی کر دا 

با ضر بدهای شدبدی که روی شانهام مسخورد به بالا 
K€‏ کردم .. شاگرد راننده بالای سرم استاده بو دگفت 

بلیط خانم دا بدین میخواهيم بریم .. 

خملی عصمانی شدم و سرس داد ددم : 


سر مگه دبوانه شده‌ای؟ ما تالاس می کنیم این 


yy‏ سیاحت نامه 


بدبخت دا نجات بدیم تو فکر بلیطش هستی ؟ 

- اه نش بمن‌مر بوط نیست.. وظیفه من‌اینست‌هر کس 
وار اتوبوی مشه ازش بلط € 2 

ملا حواشو داد : 

ابن باباکه فقط سرو گردنش تو اتو بوس بود. 

- باشه ! -مت‌مهم بدن هر کسی‌سرو گر دن او نه !!! 

ار کال که توی مدرسه دوسه حمله فانون خوانده 
و خودش را یکپا و کیل و قانون‌دان میداندگفت : 

ن اهتشا فاد تسکت ویر ینت 
اعظم بدن خانم در هوا معلق بود . . 

شاگرد داننده بااشکه سواد نداذت ولی‌توی»درمه 
اجتماع تر به زبادی‌اندوخته بود بدون‌م‌عطای جواب‌داد : 

کار اتو ی حمل مسافراست . درهمج جای فانون 
شوشته مسافر بادد تشسته با سر دا باستتد و ... 

ديدم شا کر د راننده ولکن نست تا بول نگیره رضات 
نمیده به ار کال اشاره کردم دول بابط را بیردازه . اون 


ساره هم بو لرا داد . و ال فصبه کنده و 


سیا حت نامه و 
خانم ردمادی کم کم داشت حااش جا میا مد . بلند 
شد نشست اولین کاری که کر د دادیو دا بگوشش برد 
کمی گوش داد ناگهان جیغ بلندی کشد . . گفتم: 
_ار کال‌نکند زه عقلش را از دت داده ۱٩‏ ! . . 
_ نه عموحان موضوع دبوانگی نىس .۰ . دوست 
فضا نوردش بکدوردیگر اطراف کره ذمین را چر خنده !! .. 
Ya‏ سايم با غر ور جوا داد : 


به امید خدا ماهم بهفره کوی میرسیم !! ۰ . 


3 


سر ین شمه برای خدا دختر 
قفر بانی می کنند ۱ ... 


خانم ردماوس هنوز حالش کاملا جا ننامده بود . . 
بك باژدیش‌دا من کر فتم بازوی دیگرش دا ءلاسلیمگرفت... 

میخواستیم کمکتن کنیم و اورا به استگاه برسانیم 
اما چون ملا سلیم هم ممل من کوتاه قد بود بجای اینکه 
ما خانم ردماوس را حمل کیم او هر دوتای ما را توی 
بغش گر فته و حمل مسکرد ۱ . 

عباس‌وار کال که بشت‌سرها میا دند شروع به‌غروغر 
کردند عبای گفت : 

مادیکه حاضر تیستیماتو بوس و تراموای‌سو اد بشیم. 
بهتره,قیهر اهراب تا کسی بر همهم زود تر هیر سه‌همراحت تره.. 

خبال می کر دند تا کسی‌سواد شدن کار | سا نی به تنها 
همون کرابه ای که ثست .. مثالا همین‌حمام رفتن دم را 
حساب کنید . 


سی احت نامه ام 
بول آب سه لیره بیشتر نیست اما اجرت کیسه کشی 

وا اعام کار گر ومتصدی‌حمام و پول تيغ رشامیو و کوفت و 
زهرمار از پانزده ليره هم تجادز هسکنه ! با غذا خوردن 
در یك رتوراندا درنظار بگیرید . قیمت بك برس غفا 
پنج لبره است ولی‌مخلفاتوسرو سس وانعام‌سر بفاك میزند. . 

بخاطر همىن است که دام نمبخواست سوار تاکسی 
بشوم . . چرامری که درد نمی کند دستمال بیندیم ؟! . 
ار کالهم درحالی‌که شلوارش دابا دستش گرفته‌بود ولنگان 
کان راه میرفت گەت : 

- بابا بیشتر از این آبرددیزی نکنید . . تا کسی 
سو آدشین بر دم بکادمان‌بر سیم. «ن پولش دا میدم. پر‌سیدم: 

جرا حالا شلوارت را با دستت کرفتی 11 

-تمام تکمه‌هایکت‌وشاوارم توشاوغی کنده شده !!.. 

دیدم راست میکن و حق‌دارن . کفتم : 

- بسیاد خب .. با تا کسی بربم»۰ 

ولی <الا کو تا کسی ۲!! به ردیف کنار خسابان 
ایستادیم و مثل عقاب برشکته جیغ کشان و بردنان داد 


.¥ سیا حت نامه 

میزدیم « قره کوی . . » تا کسی‌ها با پر بودن داصلا نکه 
نممداشتن با راهشان اونعارف نبود . .هرد مسنی که کمی 
آ نطرفتر ءنتظر تا کسی ایستاده بود تمیدانم دلش بحالما 
سوخت با منظورش این نود مارا از سر دا کنه با لحن 
دوستانه‌ای گفت : 

_ تا کی خالی که مستقیم شما را به ءقصد ببره 
بیدا ثمیثه ۰۰ 

ملا لیم پرسید : 

- پی‌تکلیف چی‌به ۱٩‏ 

- تاکسی د:جهز اری سوار مشسن. . 

_ آخر مسیر اون با ما فرق داره »۰ 

هرد م-ن بدون معطلی‌جواب داد : 

-. باشه ۰ 

صورت مرد مسن نکاه کردم ببینم مارا مسخره 
میکنه ؟ اثری از مسخره‌گی در فیافه‌اش‌نبود ... گفتم: 

_ چطور باشه! ما جای دیگر کار داریم۰۰ آخر 
خط تا کسی‌ها کاری ندأاریم ۰۰ 


سہا) حت نامه ۷۹ 

او نجا متو نید ىڭ خطدیکه سوارشن و با عوض 
کردن چند تا تاکسی بالاخره بمقصدنان ممرسد ۰۰ 

ملا سلیم گفت : 

حق با آقاس .. از قدیم کفتن از تو حر کت از 
خدا بر کت... دستجهمی‌دفتيم توی‌ایستگاه‌تا کسیمتصدی 
کنترل مسافر ین برسید : 

ککجا مرو بد؟ 

ملا سلیم جواب داد : 

- فرق لمسکنه هر کدام رودتر حر کت کنند سواد 
می شوم ۰۰۰ ۱ 
متصدی ابستگاه کمان کرد دستش انداختیم خیلی 
عصبانی مدا ءلاسایم که جلوتراذهمه بردتوجه تاداحتی 
رئس خط شد و گفت : 

اقا جان‌راه ما خیلی‌درده بابد با دوسه خط بر یم... 
باینجهت‌گفتیم‌فرق نمیکنه .. نوبت‌هرکدام هست سواد 


| - 


ردس خط مارا بطرف مکی ازماشن‌ها برد درش را 


Y۳ 
.: باز کرد و گفت‎ 
۰۰۰ بر ید بالا ۰۰ معطل لشن‎ 
: رفتیم بالا ار کال گفت‎ 


سیاحت نامه 


- میریم قره کوی ۰۰۰ 
راننده ندون‌اننکه جوا بدهد ماشینرا روش کرد 
و راه‌افتاد.دیدیم ماشین‌داده بر خلاف جهت‌حر کت مبکنه 
و راه‌ما دودتر هنشه من با لحن ملایمی گفتم : 
_ آقای داننده ما به ۱ قره کوی ) هیر دم و 
راننده با لحن زننده‌ای جواب داد : 
ب کرنیستم ۰۰ شنیدم۰* دادیم میریم دیگه ۰ 
_آخه شما برعکس مسیر ما دازيد میروید ۰۰۰ 
این خبابان را داس راهنمائی سته ۰۰۰ باید 
برمم از بالا دور بزنیم شماها مگه ششماهه آمدین‌دنیا ؟. 
-سیاد خر بر ادرعصبا نی نشو ازهرحا دات ممخادیرو. 


سه خابان دیگه رفتیم ۰ » دیدم راننده داره آزشور 


سیاحجت نامه ۷۳۳ 
خارج مشه د ما هنوز بر خلاف جهت میرویم ۰۰ گفتم : 

-آ قای‌دانندء قربانت‌بهوم‌ما میخواستيم به‌فره کوی 
بردم ۰۰۰ 

- فهمیدم بابا جان ۰۰ رادت گفان نميشه به کسی 
رحم کرد! تقصیرمذه که دلم‌سوخت شماتو خیابان‌باستید! 
سواد تان کردم‌حالا دار بدغروغرهم می‌کنید ۰۰ 

- همنو تيم ٠‏ ۰ یشرط اینکه مادابمةصد پرسائند .. 

- میرسانم دنگه . میریم 'دیا تین شهرددرمیز نیم... 

ملا سلیم گفت : 

ما ازهمانجا دادیم میا یم که تو میخواهی دوباده 
ما را سری ؟ !! 

راننده عصبالی شد و گفت : 

- من‌حوصله -رو کله زدن با شما را ندارم بهتره 
پیاده‌شین با بك ماشین دیگه بريد ۰ 

دیدم کار داره خراب ميشه با لحن آرامی گفتم : 

- برادد عصبانی‌نشو.. هر کاری دلت عمخاد بکن ... 

راننده حر کت کرد .. بازهم از دو سه‌تا خیابان 


گذشتيم.تا کسیمتر مر ب‌نمره حی‌انداخت... انگارراننده 

.ال داشت‌تمام شهر ما را بگرداند واخرسر به ( قره - 
کوی ) برسد !۱ ! 

ديدم اینچور که راننده داره خیابان گردی میکنه 
آ خر خط سر برداخت کرابه دعوامان‌سشه . ما همجنین 
پولی لداشتیم:همین جهت دقتی نزدباث راه آ هن دسیدیم گفتم: 

- آقای داننده لگهدار بقیه راه را پیاده میرم ... 

ایشبار رانشده عصبانی :شد..انگار ازخدامیخو آست‌سا 
راخالی کندافوری رمز کردو کنارخرابان استاد بر سیده: 

- چقدر مشه؟ 

-مىست وىك لنره . . 

دود از کله ام بلند شد پس از ابنهمه صرف دقت و 
پول‌دادن ومصیبت کشیدن‌تازه بنزدیکی خانه‌خودماندسیده 
بودیم امیبایست روزاذنو روزی از فور نامه‌راشروع کن ! 

چاره‌ای نبود ۲۱ ليره دا پرداختيم د بخاطر حفظ 


آبرو و برای‌اشکه خانم ( ردماوس ( موجه نشود «مح<ی 


Y2 «ت اع‎ la 


نگفتمصميم گرفتيم اذ بك راه میان بر بطرف قره کوی 
بردیم هم زاء تزديكمیدد و هم خانمرا ازشاوغی‌خیادان‌ها 
نجات‌میدادیم. اما کاد بر عکس‌شد. .وقتیوارد کوچه‌شدی با 
شلوغیوسروصدایز بادیر خوردیم...خانم(دده ادس) یر سید: 
- چیه ؟ .. چە حبره ؟ 
ماهم لمیدا نستیمموضو ع چی بهو فتی جلو تررفترم قضیه 
رودن‌شدسی جهل نفر زرده ر د دبحه :رای بردن آب‌اطراف 
( شیر آب ) شهر داد ی‌جمع شده بودند وچون می ترسیدند 
آب فطع بشه دسرشان‌بی کلاه بمونه هر کسی میخواست 
زودتر ظر ف‌هاشو اذای‌بر کنه . مین جهت. سن آنها 
دعوا و سر و صدا رامافتاده مود ... 
ءده دبادی هم تو صف ایستاده بودند ... توی صف 
ازهمه جور آدم‌زن»ءرد بير جوان ١بجه»‏ فقیر وثرو تمند 
دیده میشد . چند نفرهم‌گریه می کردند ! ! ! 
برای‌اینکه خانم ( ردماوس ) متوجه این بی | برد ی 
نشه تصمیم گرفتیم بکجوری دست برش کنیم و از آنجا 


Y۶‏ سیا حت نامه 


ببرربمش اما ز که دست بردار بود <هارچدمی حر کات 
و رفتار <مصت خبره شده و اصرار داشت از موضوع سر 
دربیاده !۱۱ بشت سرحم از ار کال هی‌پرسید : 

_ اینجا چه خبره ؟ !! انا چرادعوا می کنند : 

ار کال درمانده و ناراحت از ما ها کت تکاف 
می کرد : 

_ رفقا بهش چی‌جواب بدم ؟ ! ! چطود براش شرح 
بدهم در حالیکه ريزش باران و :رف در :-ام دنیا سبل راه 
الداخته و مردم سار کشور ها از زدادی‌اب تاراحتند ما 
از کم آ بی و تشذ گی‌داد بم‌جان‌می‌دهیم؟. ددیایتخت کشودما 
آب جر ه :ندید ده واز لوله ها دقدر ند انگث ت آی‌ماد! 

من جواب دادم : 

یسرم ار بو که تاحالا انمه درو غ های خوب 
و رتگار نگ ساختی و بخوردش دادی حالا هم يك‌چیزی 
بساز و بهش بگو » 

مالا سلیم عصبا نی شد : 

- چرا دروغ بگه ؟ ... بگذار حقیقت را بگه تا 


سیا حت 4۵۱ پم 
تمام دنبا بةپمند درک شورما چه خبره ؟ | ادشخودیاشقدد 
سریوش روی دوگ نگذارید آ خرتا کی آدم ميتو نه‌خودشو 
کول بزنه ! ! : 

ديدم چانه ملا سلیم گرم شده و حرفهاش داره به 
جاهای بارىك می‌کشه ! داگر جلوشو نکیرم بجای‌قره‌کوی 
باید بز ندان بریم گفتم : 

- ملا وطن‌پرستی یکی از اد کان دین است » اهن 
هرق ها چه فایده داره؟ چه دردی از ما دوا میکنه ؟! ۱ 
آدم اباید اسر ارش دا به غر سه € > از قدیم گفتن به 
(«مسانه نگو شاوار ندارم » شاوار که بهت نمیده هیچ › 
آبردیت را هم میبره» 

ملا سلیم که هنوز عصبانی :ود بسرم داد زد : 

_جانم ۰ عزیزم» این‌حرف‌ها چی‌به ؟ بگذادامر بکه 
ارویا ؛ افر بةا بدو نند ما چه بدبختی هی دشیم . 

بعد روشو به ار کال کرد و ادامه داد ۰ 

- پسرم برای این‌زن‌تمردف کنب گوما چهآ دم‌های 


فا نمی‌هستیم! ؟ گر هزار بر ار بسشترازاین‌هم‌دد شاد باشیم 


۷۸ سباحت امد 


اعتراض نمي‌کنيم ۱۰۰ دا اءنطور عادت دادند ۰ يك‌ساذمان 

آب‌دار م بجه بزدگی‌طول دعر ضش اننقدرز با ده که اطر افش دو 
سه روزه لمیشه قدم زد اننةدر کارمند داره که دفتی 
از اداره غار میشن شهرشلو غ ميشه ! با ابندال آب‌نوی 
شهر کمه ! خوب لايد يك على داره دیگه ! اگر آب ذباد 
بودکه بمردم‌میدادند ! ! اداره برق اذاداده آب هم مهمتره 
با اشحال برق هم دائم خاموشی داده !!! ۱ 

من بیشدستی کر دم د گفتم : 

یسرم بحرف‌های ملاگوش نده" گفتن این‌حرف‌ها 
برای مك خادحی درست نست. آدم اید برای مملکتش 
خر ایکادی کنه ۲۱ 

ملا سلیم از حرف‌های من ءصبانی شد با مشت»ای 
گره کرده بطرفم حمله کرد : 

_ خرابکار خودت هستیود هفت بشنت شهاها مانم 
اصلاحات‌می‌شو بدنمی گذار دد یکر اندر دهای مارا بفهمند 
و مما كمك کندد در حالبکه امر کا ها آننهمه بمردم 


سبا حت ناء4 ۷۹ 
و بتنام‌کمك می‌کنند . وتمام 1-9 «احتیو آسایش آن‌هاد! 
با هواییما و کشتی و آرت .شات مغر سند و نمیگذ ار ند 
مردم فقر د دحداره آن منطقه درد کک و تشنگی را 
حس بکنند چه عیب داره برای ما هم کمی آب نا قابل 
براور ند ؟۱ ! . 

€ کردم به‌بینم ملاسلیم این حرن‌ها را از روی 
مبسخره می‌گوید با داقعاً جدی حرف میزند . مسخره‌ای 
دربن نبود وداشت جدی صحبت میکرد گفتم 

_ ملاحان‌قر بانت‌بشوم امر یکا بغر ا یمد یخن چه 
خدمتی بمردم وتنام کرده است ؟ ! ! . 

ملا سلیم .دون اینکه تغییر قیافه بدهد پرسید : 

- پس چکاربابد بکنیم ؟ ! تکلیف چی‌به ؟ ! تا آخر 
دنباکه نمیتونیم بدون آب ذندگی کنیم» مقاءات داخلی‌که 
ازتآمینموادغذائی مورد نیا ما. عا جز «ستند.از خاد جی‌هاهم- 
که لبایدكمك یږ . ہیں چکادکايم ؟ ۱ . 

گفتم : 


کار ها نبکو شود اما تتو نام 5 سن بدر آن ما 


h‏ سیاحت نامه 


چقدر تحمل کردند ما هم باید تحمل بکنیم !۱. 

ملا عرش را تکان داد و مثلداعظی که بالای منىر 
«وعظه ی کند گفت : 

-یدران مامرده‌ان لايق »:فکر د بلااراده‌ای بودند 
آ اهاهر گز تحءل‌خواری‌نکردلد سختیومذلت‌تن در اداد ند 
آ نها بکموقع در آسیای دسطی‌زندگی می کردند . بمحض 
ایشکه احاس کردند آب در آن منطقه دارد کم ءی‌شود 
به‌تقاط دبگریروی آوردند وبالاخره به‌منطقه ( اناطولی) 
آمدند. این‌ما هستیم که به‌تنیلیو تن بروری عادت کرده‌ايم 
وحاضر لیستیم برای‌بیدا کردن :قاط خوش | ب دهوا دمناسب 
زند گی ر نجسفر تحمل کنیم 1.۱ گر ماهم کمی‌غیرت همت 
داشته‌باشیمبا بدا اینجا کو چ کنيمد به قسمت‌های‌پر آب بر درم. 

خن ندم و گفتم : 

.مالاارن‌دوران‌گذشت.حالادیگر ا نسان نمیو اندهر کاری 

ام بای نیع نی 
کرده‌اند کسی لمیتو اندبدون اجانه‌اذاین(مرز)هابگنرد. 

ملا مثل | دم های طلمکاد حواب داد : 


سیا حت امه ۸۱ 


- پس به صلاح خارجی‌هاست‌که برای ما آب کافی 
ستند ! 
عبای‌چاخان که از وراجی‌های ملاسلیم‌حس‌ملیت و 
وطن پر ستی اش‌به‌جوش آ مده بودبطرف ملاحمله کرد ودیش 
ملا رااگرفت می تر سمدم ملارا, وی سنگفرش‌های‌خیا بان 
بکوبدوبلائی به سر اد بیاودد . . . ملا عممحکم کراوات 
عاس را کر فته بودومی کش د! 2 
خودم دا به وسط آنها انداخدم وخواهش کردم بقه 
یکدیکر دا ول کنند و آبروریزی نکنند اما هیچکدام 


:#ر 


ح<اصر. به گذشت نمودند . 

خانم ردماوی دم که متوجه شده بود موضوعی در 
میان است مرتب جیغ می کشید د چیزهائی می‌گفت . . 
مردم بیکارهی که‌همیشه دنبال حادثه‌ای‌هستند تا کمی‌تفر بح 
بکنند اطراف ما جمع شدند . هر لحظه ازدحام جمعیت 
زیادترمیشد.. صدای جیغ‌دهورای تماشاچان کوش دا کر 
می‌کرد و من بمحاده نمیدانستم ایندسط تکلیفم چیست ؟!! 

ار کال حرف‌های ملاسلیم دا برای‌خانم ( ردماوی ) 


۸۲ ہیا حت نامه 
ترجمه می کرد .. و ا: عم کرو کره‌یخندید. . حالا برای 
چی و چرا میخندید نمیدانم چون این‌کارها و این‌حرف‌ها 

خیلی هم ۳ آور بود . 

من بار هم ميا نه کار دا کرفتم » از زد و خودد ملا 
سلیم و عبای چاخان جلوگیری کردم و گفتم: 

- بابا خوب نیس دعوا کنین . . پیش خارجی ها 
ردل شدیم ۱۱ . 

بالاغره هر طوری بود آنهادا آشتی دادم . 
خانم ردماوی دور بینعکاسیرا حاضر کر ده و داشت‌تندتند 
از منظره آدم هائی که سر شیر آب اجتماع کرده د با هم 
دست به بقه بودند عکس می‌گرفت . 

از بخت بد در این موقم دءوای سختی بین دزن ها 
شرو ع شد؛ اول چند :-۱ فحش بهم دادند › بعد گیس های 
یگ راگرفتنده خرس هم بالنگه کفش بجان‌هم افتاد ند. 

خانم ردمادی با فمالیت عجیبی از اینءنظاره عکس 
بر‌میداذت و فسلمبرداری »ی کرد وچنان به قهقهه و از ته 
دل می‌خندید که انگاد بهترین نمایشنامه‌ها را دوی صحنه 


(برددوی) تماشامی کند. . 


سيا حت ناء٩ Af‏ 
کار فیلمبر دادی و عکاسی که تمام شد خانم ردماوس 
دو باده رادیودا باز کرد ولی‌هرچه بان ددمیرفت صدایش 
در نمبآمد . ءصبانی شد و مثل کسی که کشتی مال 
التجاره‌اش غرق شده باشد با مکدنا تأسف واندهه‌گفت: 


_رادیوخران شدء‌است. 

عماس‌چاخان‌ازدنیدن این مطلب خیلی خوشحالشد 
چیزی نمانده بود در وسط خیابان بشکن بز ند و رقص 
شکم بکند . .پر سیدم : 

عباس اقا چطورشد بکدفعه ترمزت برید ؟ ؟. 

عباس چا خان درحال که از ته دلسخندید دخو شحال 
نود جواب داد : 

صد هزار مر تنه شکر کهآ برومان مدفوظ ماند .. 

- چرا؟؟. 

- نها چیزهایانیست که خراب ميشه مال ادناهم 
خراب شداما که امیتو نیم بامریکائی‌ها برسیم..بگذار لااقل 
اونا نما پر‌سند .. 

عماس اقا دهاش گرم شده د باد خاطرات 
گذشته اش‌افتاده :ود سدون‌اننکه فرصت بده ما حر فی بز نم 


AP‏ سماجت نامه 
و با ستوالی بکنیم یکریز د پشت سرهم حرف میزد : 
- بعله. . . بادش بخیرادن روزهائی که تو یآ لمان 
کادمی کردم!! .. لمیدو نی‌اینلامصب‌ها بماچقددزخم زبان 
می‌زدند . . همش از مملکت ما . کادهای ما . خرابی 
وضع ما . . دفت نشناسی ما انتقاد میکردند .. هی گفتند: 
«شما ها هيجيك از کارهاتان حساب و کتاب نداره . . همه 
چیز دا سرهم بندی می کنید . هرچی مسازید دوروزه 
خراب ميشه . . حالا کجا هستن بیان ببینند مال اونا هم 
قلابی ازکار در آمده ..» 
عبای داشت از کارخارجی‌ها انتفاد میکرد وما هم 
تصدیق می کر دهم که بکدفعه صدای رادبودرآمد. . ار کال 
جریان دا پرسید خانم جواب داد : د خرابی آپولو دا از 
روی‌ذمین‌درست کردند وبر نامه ډو لودو باره‌بجر بان فتاد.» 
دراین‌ائنا دعوائی که کناد شیر آب من‌زن دا شرودع 
شده بود بمداخله مرد ها کشیده شد . . شوهر یکی دو تا 
آژزن‌ها بصدای‌جیع‌وداد ذن‌هایشان با پیژامه و یری راهن 
رکایی از خانه ها بردن آمدتد مکی از آنها دسمه‌بارو 


سیا حت نامه ۸۵ 


برداشته و یکی ثیر همر م شکنی را آورده نود . جنگ 
مغلوبه شد مردها وزن ها بجان هم افتادند و بزن بزن 
دو بازه شرع شد . 

یکی از زن‌ها چنان باکوزة آب بسر زن دیگری 
زد که ف قش از وسط شکافته شد و خون مثل ناودان از 
زیر موهاش جاری گردید . 

وقتی ار کال دودگند قضه در | مده وفرداست که خانم 
«ردماوس» این داستان دابا اب وتاب تمام توی مطوعات 
خارح چاپ‌کند وما دا ملتی وحشی د دود ازا داب مءرفی 
نماید به دست و پا افتاده و دروع به حرف زدن با خانم 
ردم‌اوس کرد 

ما هم دستیاچه شده بودیم و از عاقت کار 2حشت 
داشتیم بخصوص که نمیدانستیم ار کال چه چبزهائی برای 
برای خانم ردمادس تعریف میکند . من دو سه بار از او 
بررسیدم «به خانم چه میگوئی؟» ولی ار کال توجه نداشت 
ديت سرهم حرف میزد. 


خانم ردمادی‌هم در )اہ ا راباگوش بود با ye‏ 


A9‏ سیاحت نامه 
شدبدی از امن منظره فیلمیر داری میکرد. 

بعد از ابنکه‌ار کال حر فهاشو زد وخا نېعکس‌هاشو 
برداشت‌من دد حالیکه خیلی عصبا نی بودم‌ازاد کال پرسیدم: 

- پسر بالاخره بما هم میگی چه مزخرفاقی بیخ 
گوش زنبکه گفتی بانه ؟ ۱ 

ار کال ممل سردارفاتحی که‌باصد شتر فنا ازجنك 
بر گشته است بادی به غیفیش انداخت و گفت: 

- براش بکداستان عجیب و غریب ساختم . بهش 
گفتم اگر در تازریخ ها دیده باشد قبل از میلاد مسیح برای 
اشکه آب فراوان گردد د محصول ژیاد بشود و نعمت و 
بر کت شامل حال مردم کرد هرسال پای چشمه‌ای بنام 
(سوناك) زیباتر ین د قشنکتر ین دختر‌های شهر را در راه 
خدای مزر کد قربانی مبکردند . . . در کشود ما هم طبق 
همان رسوم و سنت اج<د.ادی عمل ھی کب البته قر بالی 
نمی کنند بلکه هر وفت آب‌کم باشد و محصول | بتو 
خون بکدختر و با یکز ن را بای آن چشمه دی د یز ند 


قو را کار ما دار نیرت هی‌دود.!! 


سیا حت ناعه AY‏ 

خانم رده‌ادی تمام انحر فها را باور کرده و دلش 
خوش بود که سوژه بسیادخوبی برای مطبوعات کشورش 
تهیه کرده وبول خو بی ءابدش میشود. 

چند نفر از مردم خر خواه بوسط دعوا افتاده و با 
هرزحمتی بود ا را خامش کردند .دوسه تا از زن‌«اهم 
خاذمی را که سر سکره ودگرفته کان کعان‌ازالای 
چشمه بردند .. ماهم راه افتادیم شاید به لطف خدازودتر 
بمقصد برسم ! 

خانم آمر بگانی در محصاصر ۵ 
شر و شنده ها !! .. 

از گرمای هوا داشعه تند آفتاب کلافه شده‌بودهم 
ببرآهن‌هایمان بسکه عرق کرده و خشك شده بود هثل 
مشمع به تنمان چسبیده و اذشمان میکرد . سرداه بيك 
سرآزذدری میدیم که بزدگتر بن بلاهادد همین جا 
سومان آ.داگر مادر ٥اک‏ ان خیلی چ.: ها کم دادیم 


و از تعه.ت ای ر :اد کت ۲ ا و ا ۵ E‏ ۳ بت تاش 


د ۲ سس 
کر E E‏ ی چ 


1 ۲ 


چىز ها ب 


A^‏ بدا حت امه 
سادر کشو رهای رگ ان رن از اين چىز ها که 
بخصو ص در شهر ما بحد و فور باوت مر شود EE‏ 
بله همین سک که ماابنقدد ازدستش عذاب می کشیم و از 
او متفر عستم بهتر ین دوست ږ هدنه مر دم عربومتمدن 
حهان است! مقام كدر اک خانواده‌ها بیش ازمردخانه 
ات ۲ مکزن ارو با او سکشر اغذا مردهد بعد بحه‌اش 
راو اخر سر نوبت بشوهر پیچاده میرسد ! 
اما تو ی کشود ما از همه موحودات بدبخت تر و 
توسری‌خورترسكها هستند.. توی‌هر کوچه وس کو جدای 
صدها سك ود و ا.مقد رری ر با له ها ملو لند. 
این سراذیری که‌در کارش محوطه جمم آرری 
زباله‌های شمر داری است دفتگرها هر دوز اشفال‌ها و ته 
مانده غذاهای‌مر دمر اجمع‌میکنند ودراین مح وطه عر دز اد 
وتا فردا صبح این زباله‌ها در | اجاه‌یماند . 
معلوم است که چنین محلی‌منبم غذائی‌خوبی برای 
سك ها و مکسپاست داگر بگویم بانصد تا سك روی این 


زباله‌ها بر‌سر استخوانو خوددنی‌ها جنك ودعواراه‌انداخته 


سا حت نامه ۸4 


دود فول کند. 

خانم ردماری ا اشتماق وعلاده زیادی استاده و 
عوعو سك ها وحنکگ و حدال | نها را تماشا کرد و کلی 
لذت هممر د. ما هم مجبورشد.م در گنار او باستیم 7 دلی 
تکدفعه چه بینیم خوبه !؟ 

سك‌ها کار مشل گله‌های آهو که دو ی شکاد چی 
بدماعذان خورده پاشد با سر از دا تن . عده‌ای بطرف 
ماکه سر ىڭ کوچه تما اسماده برح حم له کرد ند من 
ایتداگمان کر دم اما (هار) ند و .رای گاز گرفتن ۳ 


حمله کرده‌اند . . اما وقتی سرعت برق اذ پیش ما فرار 
کردند و ذاخل کوچه شدند کیان کردم دنبال یك سك 
ماده مدوند.. س از دوسه دقیقه که سر و کله مأمودین 
شهردادی بیدا دی کدسگها داتعقیب میکردند تاذه‌فهمیدم 
انها شگارچان سك هستند وسگها که‌جر بان رامیدانند 
با بیدا شدن|نها فر اررا برقراد ترجیح داده‌اند. 
مأمودین سك کش شپرداری با شهامت د فعالیت 


۹۰ سیا<تما به 
زیادی سگهارا مسگر فن و داخل کامیون مید حتند و با 
کد 


خانم ردم‌اوس در با شر 2 ع ده هو ال کرد .هیخو است 
همد چراسگپا دامی‌گیر ند چرا | نهارامی کشند.؛ 

ھچ کدام از ما جواب درسی برای ا سو ال 
نداشتیم و ذمید | فسمیم حواب اورا چه بگوئیم. بازوی یکی از 
او شهر دار ی را گرفتم و کفتم :۹ 
می کشتند چر احالاین بیچاده‌هار | نقد رز <ر کشء‌یکنید!؟ 

مامور شهر دادی حنده بل‌د ی کرد ر جواب دأد: 

- برادر خیلی از مرحله بر تی گوشت کیلوشی 
۰ ۳ لىرەكر نم‌ماد آدمها . هوه 4 ههه نمسو تن گوشت 

- باباجان لااقل سگها را قاط دودی تمعندکنمد 
ساك کي حر امه ۱ 


بار و اہ طن خددید : 


سیاحت نامه ۹۱ 

8 خدا ددرت را سامردء 6 ا حر فها مال زمان‌قدیم 
بو د. اشرودها او لا شیرداری همحه بودحه‌ای دار ه ک4 
خر ح سەر س کک ھا را بیردانه .. شهر داری برای کارهای 
احاسی معطل ما نده‌تاچه رسد به تعد سك‌ها و نگېداری 
آنها در تقاط دور افتاده ك al‏ این رو :ها کیا .مك مسبع 
در آمد جو ی شد اند دو سڈ شال را 3 کار همای دیاعی 
استفاده می گند ۳۹9 

حرفش که ماسجارصد حال تھوع بم دست داد ما 
اشارد دست مانم شد م A4‏ حر فهاشر در له وج 

ملاسلیم که کنارم ابستاده بود وحرفهای مأمود دا 
کوس هکرد بی!ختبار فحش ۹ از دعانش سروك 
آمد ویدر ومادر (باندان) سك کشی راحنباند . 
سوالشدا تکرادءیکر ددمی‌خواست بفهمدجر بان چست!؛ 

ںا ددر ما موز سک دشی ۳ سامرزه که تبری 
بخطا رفت وفتی مبخواست کی از س گها را باگاوله یز ند 


انکار خانم ردمادی را نشاند گر فته : گلو له ۳ با تدای 


۳ سداحت نامه 
مهیبی از بغل‌گوش من‌دد ثد و بطرف‌خانم ددمادی دفت. 
من از و حشت چشم‌هام را بستم و خودم دا روی ذهمن 
انداختم ۱ 

مس ازچند دفقه که توانستم براءصایم »ساط شوم 
پزحمت چشه‌هايم را باز کردم وب-اترس ددلهره باطرافم 
نکر ستم ...ار دیدن مغز متلاشی ی خانم ددماوس 
وحشت داشتم خوشختانه تیر بخانم ردءاوس‌اصایت نکرده 
بود... دقتسی انرا فهمیدم بقدری خوشحال شدم که دلم 
می‌خواست ارجام لان بشوم وهمانجا وسط کوچدرقص 
عر بی بکنم ... 

خانم ردمادی با قعالیت عجیمی مشغول فہلمبرداری 
ازصحنه جک وجدال مامورین شپرداری باسگ‌هابود... 
بسرعت برق ازجا پر بدم و گفتم : 

بحه‌ها بچشنید دودتر خودتانرا ازاین | شغالدو ای 
نحات بد ید... 


منقَظر رفقا نشدم دراه افتادم بقیه بدلبالمن‌حر کت 


سیاحت نامه ۳ 
کردند خانم ددماوی‌هم با اشکه داش لمی‌خواست از 
قماشای این‌منظره چشی بر سار أ دور ین قیاه‌مر داری 

رایگردن انداخت ۶ شت سرما درد .. 

قافاه‌ی ماچنان بسرعت راه میرفت‌که انگاد دادیم " 
از معا بل حمله مفول فر ار هيکنيم ا! .. 

میخو استیم بهر قیمتی هست <انمان دا از این بلا 
نجات بدهیم بدبختانه دردام دیگری افتادیم که صدمر تمه 
از این بلا فجیع تر بود ... 

چزی‌نمانده بود خانم ردماوس رااز دستمان‌بقایند 
او که ٹیکه‌اش بکنند.. اینکه میگویم چیزی نمانده‌بود 
حقیقت دار د « چون نا بحال هیچ رن خارجی از دست 
فروشندگان ودلال‌های‌این منطقه جان‌ساام بدر تبرده‌است!؟؟ 

توی این باذارچه همیشه عده‌ای بسکاده و لات 
کنار جرز مفازه‌ها وحتی توی باده رو ساط خود دایهن 
ميکنند. بهانه‌شان اینست که دار ند کاسبی میکنند وخرح 
اهل و عبالشان رادر میآورند. اما بیحض اشکه سر وکله 


يك رن ردحمر جوان وشہك موش دسدأمی‌شود ازهدطرف 


۹۴ سيا حت نامه 
کل رر سنه‌به اوحمله‌می کنند وهر ۷ هر <ای 
زت ببچاره برسد(لای خشکه) دا میز ند! به‌ضی‌ها بااین عم 
اکتفا نمی کنند و دامن خانم را بائین میکشندا 
* ادلین کی کددستش هبه‌اندام‌خانم(رده‌اوس)ر سيك 
رس ۲ ساله نیم وجبی بودکه داشت قرفره د-وزن و 
سنواق مفروخت .. درحالیکه با فس سەھ ای 
سودن وسنحاق راجاوی چشم خانم رده‌اوس گرفته بود و 
با التمای خواهش میکرد جنس بخره ... بادست دیگرش 
مشغول باز کردن تکمهه‌ای دامن خانم بود !۱ 
خانم ردماوس که گمان میکرد این بسر وجه دزد 
است د هر گز بفکرش نمیرسید بجه‌ای باین سن و سال 
سرس توی این حاب و لتاب‌ها باشد در اكه دودستی 
دامنش را گرفته بود شروع بد دادو فر باد کر د و از 
ما كمك می‌خواست .. 
ما سه نفری بهار ف ۳ بے حماه؟ وشن دلی 9 


حر بش ھ ی‌شدهم!؟ دسر ۵ AE‏ درویای خاام ردماوس 


سیا وت نامه 4۵ 
چسسده وخال ول کردن اک2 

بای چاخان‌که باك با خود راگردن کلفت مبداند 
دستش ویار أ ن ںا خت دمل کوس‌فند داهای اورا 
اززمسن کند دسر و توش کر د 

E‏ کد ازاون ولدچموش‌ها بود باتمام نیردثی 
راتت وا نادس د کے مداق جر شیرون 
دامن زنیکه بقدری گوش خراش بودکه انگاد بك‌کامیون 
آ هن زیر بازار چه خالی کر داد ۲۱۱ 

خا نمردماوس حیغ و حدمنا کی کشید بقدری زاین وضم 
ناراحت شده بود که حى دور سن عکاسی وفىلممرد'ری و 
رادو دستی وحتی متافرت دوستش دا بکرهماه‌فراه‌وش 
کرده و مسکوشد با دت هاش حلو و عقش را از دید 
نامحر مان»خفیکند !! .. 

صدای لها و کف زدن‌ها و سوت کشدنهای 
ببکاده‌ها دیگر فابل تجمل بود جمعیت ماراچون‌نگین 


انگعتر درمیان گر فته ویددن اغراق سی‌چهل تا دست‌ردی 


۶ سیاحت نامه 


برجستگی ها و فرورفتگی های اندام خانم ردماوس‌رژه 
هیر فت !!! دو سه نفری هم که دستشان به خالم تمیر‌سد 
مردها دا نشگون کاری می کر دند !!! 

در ادن مو فع جمعیت‌به داتس هتما بز تقسیم شدند 
نکعده میخواستند خانم را توی مفغازه‌های خود سر ند واو 
زا بیوشا تند واژ مهاکه تحات بدهند» در مقابل چند نفر 
دیگر طرفدار بتر عر بان کردن اد بودند ... بیچاده‌خانم 
ردماوی این وسط لاء کلف مانده و مثل عردك های 
پارچه‌ای که در وسط کشمکش بحه‌ها گیر می‌کنندمر تب 
امنطرف د آ نطرف مبرفت ... 

بکباره دیدیم قیافه خام‌دمرس لیر تیر خورد. 
بر افروخته‌شد حالت حمله بخود گرفت و مثل‌تهر مان‌هجای 
کاراته بامشتو لکد بجا مهاجمین افتاد .. 

لات‌هااول جا خوردند .. کمی عقب نشینی کر دند 
ولی خبای زود بر صحنه مساط شدند و کار صورت جدی 
بیدا کرد . مشت ولکدبو د که حواله ی شی ردت 


وصدای جیع و دادرن 2رد بها سمان مبرفت 0 


سیاحت ا.4 AY‏ 
عباس چاخان که دیدوضعش‌ناجور است بهالنم‌ای 
افتادو گفت : 

- آقابان بیشتی اذاین آبروی مارا پیش‌خادجی ها 
ناوت عانیی وار کین ی 

ولی کوش هیچکس باین‌حرفهاپدهکاد نبودودعوا 
ومرافهه هر لحظه بزر کتر میشد .. 

فکری سظر هن دسید . دیدم راء و چاره کارفقط 
درایست که‌مقداری‌پول‌خرج کنیم .. وباوول جان‌خودمان 
را نجات بدهیم .. 

نظرمد به‌ار کال گفتمو ازاو خواستم موضوع را یرای 
خانم ردمادس تر جمهکند؛ نقشه‌ام‌این بودکه خانم‌ردمادی 
مقداری اسکذای روی سر مردم‌بخش کند وقتی‌جمعت 
برای گرفتن پواها میروند مافراد کنیم . 

خانم ددماوی نظر مرا دسنددد اما بمحض اننکه 
ای ایا اد خر خی بیس بسن 
وضع چنان شاو غ يلوغ شد که خانم ردمادی دیر دست و 


پا گم شد . هرجه اورا صدا کردم جوابی نام . 


از ترس‌سر تایا یم ار زه‌افناد. ءیدا لستم تویاین‌شلوغی 
کی ذنکه دا برد و چه بلائی برش امد !! 

پس ازاشکه چندبارصدایش کردم و مدتی اینود 
وانوردنبااش گشتیم؛ بالاخره سر کارخانم‌را دردسط جر که 
و کعده فروشنده پیداکردیم ... 

فروشنده‌ها خانم (ردماوی) دا مثل اسیرها وسط 
دابره‌گذاشته و اطرافش جمع شده بودند هر کدام سعی 
مبکر دند چیزی باه بفروشند» با هر رح تی بود خانم را 
ازد-ت فر وشنده‌ها نجات دادیم اما دسته کیفش کنده و 
داء‌نش راره و آستین بلوزش شکافته شده بودا بدتر ازهمه 
اشکه رك لنگه‌کفتش دا برده بودند!. 

که کفشش را هم بیدا کر دی د به‌اودادم‌تاخواستم 
راه بيفتيم وجان د آیروبان ۳ اجات بدهیم كنةر 
فروشنده لباس‌در يك چشم بهء‌زدن خانم راگ رفت و مثل 
آرئیست‌ها ازذمین بلند کرد وبداخل مفاذه‌اش برد .. 

بیچاده خانم ردمادس مثل مر غ دمت ویامیزد و 
الّمای میکرد اما فردشنده دلکن معامله نبود وهی گفت 


سیا حت نامه ۹۹ 
د تا بك‌چرزی ند ۔ ری ممکن د.ست بگذارم بردی !. .» 
چاره‌ای نبود خانم یکدست لباس از او خر ید وقتی از 
مفاده رون آمدیم خانم ردماوس مئل گنجشکی که از 
قفس پر دده باشد تری کوچه‌شروع به‌دویدن کرد !! 
کند دشر وع به‌دلداری او کردم : 

كت بخاطر لباستان ثهباره‌شده عصه ذخو ر :د...هم‌مقدر 
که از دست ارا سالم دررفتیم نعممی است .. 

خانم ددمادس عین خیااش نبود . . حتی جواب مرا 

<“ 

هم نداد ... دو بارەرادىو را کذار گوشش گر ذه گوش‌مہداد و 
همحمد دد :د ر از ار کال در سکم : 

۳ خانم بدچی میخنده ؟ 

۳۹ با هم از دوسمان فضا نو ردی حر م *^ی بذ ست 
آورده ... فضانوردان اعلام کرده‌اند کر همىن د ااز آنبالا 
کم می دید که جول ۳3 آ تشن در فصّای ۳ ا 


“رم ۳ تکان دادم و نو ی دام گفتم "این خارحی‌ها 


۱۰۰ سیاحت نامه 


دلشون رو ره چ.زهای خوش می‌کنند.. رفن به کره ماه 
پیشکششان بیان اذ باذاد بر ان ماعبورکنند اگرساام‌ما ندند 
اونوقت هنردار ند!! » 


هر کس مر ض داره بیاد جلو ! 


مس‌ازانهمه زحه تو فی ادر هاعو وسرو صدا و ار 
و به‌نند بازاربرلن خلا(ص شد.م تازه به بازارادو به‌فروی‌ها 
رسیدیم . عبایآفا تميدانم بخاطرانکه خانم ردمااس ‏ 
بی<حاب نود 3 رای اینکه راه نزدءك‌تر شه گفت 2 

_ ازجلوی مسجد نو عیور نکنيم. 

دیدم حق دار صلاح ثست خاام ردم اوس با این 
وك در از حلوی سمل ور گنه ۰ مر یت راهان 
را کچ کردم و .طرف و جه دشت مسحد که خا کی و سنگ 
فرشوقارىك است رفتیم... 

صد رحہت به فر وشنده‌های باز ار E.‏ 2 بالاخره 
هر چی باشه آن ها چم ودلغان سیر است ورورانه لاقل 


دەەزارمىنىزدپ بو ی سادا انهاانگار ار اول »مرشان 


سیاحت نامه ۱ 
زن بی‌ححاب ندنده بودند . 

نکمده کار گر دعمله ودهاتی وزن‌های چادریمثل 
مور وملخ تو هم می‌لولیدند» چندقدم که رفتیم فه-یدیم به 
چه بدبختی بزد گی دچار شده‌ايم نه داه پیش دفتن دادتیم 
ته‌راء‌باز گشت مثل‌پر کاهي که روی امواج دریای‌خروشان 
گس کرده باشد دون اراده روی دست رهگذر ها الاو 
پائین مير فتیم!! .. الته خانم ردماوس بیشتر ازتمام ما الا 
دپائین میرفت! گاهی هم ناله‌های جکر خراشی‌ع ی کشیدا! 
بالاخره دسیدیم بيك محوطه باذتر ۰۰ . اینجا پاهای من 
بزمین دسید وتوانستم نفس عمیقی بگشم . 

کتاد دیوار تکتفر ساط (اددیه) فروشی شو يهن 
کرده بود ,دستیارش چند نو ع از داروهای علفی رایدست 
گر فته ودر حالنکه بر صید ودش رابالای-رش حر کت 
میدادیرای فردش ادوبه تبلیغ می‌کرد.: 
1 ..۲. ۱ . ها. ها. ها..ی هموطنان عزه.ز 
همشهر بان محترماین دواهاداروی هفتاد دزد سمدرمان‌است! 


مر‌حوم لقمان خدایامرز بادش رومه خواصی این دو اهار ۱ 


۱۰۲ تاشخ رازه 
توی کتایش داداشت بکند ! بشربت تابحال از خواص ادن 
علف‌ها محرد م:ودا! آ های‌کسانی کهاسهال داز مد بشتا بیدا 
می‌خودی پولهاتواو به دکتر های فرنکی و دوا های سم 
ندید ... نباد دیش «داشی» هر کس هرمرضی داده‌باد . 
دل درد . دندان درد ... کرم ۱ رخم روده .بو اسر . 
بادرد» کمردرد رابايك نمخه خوب می کنیم ۰ ای 
رن های نازا را بچهدار مي‌دشيم ! عردهای عقیم را راه 
می‌انداز د.!! آ ای خاق الله ار هت ساله گر فته :| هفنّاد 
ساله دا شفا میدیم ! سياتيك ۰ سل » بادفتق » سوخشگی . 
کی ار کے کروی کچل ف اعاب وجار 
مرض‌های داخلی وخلرحی فةط باك لبره درمان مشه !! 
بادم رفت بگم ما مرض سرطان دا هم درمان میکنیم ۱۱ ! 
هر کس هرمرض داره باد جلو !) 

چنان (دور) برداشته بود که چزی نمانده سود 
مرده‌ها راهم ز نده بکنه! یکفی نود € :2 بت‌داره‌باا شوه 
علم ودانائی چرا برای نان شب محتاجی:!.» 


«ردم سواد و از همد جا بۍخبر هم دوی سفره 


ر بخته ومثل | دم‌های اد فحطی حسمه دواها را چیادل می- 
کردند د مثل ريك پول‌نوی سفره (حکیم) مر تحار نز 

خوشمزه‌تر از دواها دستورالعمل‌هائی بودکه‌جناب 
حکیم رش دراز به‌مردم میداد ..ددا یکی :ود ولی برای 
هر کس حوه‌استعمالش فرقمی کرد! به‌یکی دستود میداد 
برك علف را بجوشاند و اش را بخورد ! بیکی می گفت 


ساقه علف را در هاون نکوید سائده‌اش را «کفمال > 
یبکند ! یکی مى گەت ساوه و دیشه را صورت «حب » در 
بباارد واستعمال ۱ کند ۱۱ ». 

خانم «ردماری» هم که‌مرده تماشای انجور صحنه 
هاست مثل کله دزهہن چسسده وهر کاری می کردم راه 
بیقتد قبول تمیکر د ...مر قب از ار کال وحتی اذمندعبای 
د ملامی‌برسید : 

«این‌چی هست ..!؟» 

«این ا ا چی.. می 3ر دشد ؟..» 


و ما لمیدونتيم چی هش جواب بدیم . 


۱۰۳۴ سیاحت نامه 

جارچی بکر بز وپشت سر هم تبلیغ می‌کرد : 

د از قدم گفتن سن آدم که به هفتاد سال برسد 
کارش خرابه !اما داردهای‌ما مردهای صدسالەرا هم‌بپوی 
می‌اندازه! ذن‌های هشتاد ساله هوس بجه می کنند !آهای 
پیر مردهای از کار افتاده ! خانم های بائشه بشنامید با 
بکمر تبه امتحان مشتری دائمی ما خواهدد شد!؛ 

خاام ردمادی مرتب از ار کال سئوال هی کرد و 
میخواست حرفهای جادچی دا :راش نر جمهبکند. 

ار کال ناچار شد انکار را بکند اما چون کلمات 
(ناتوالی پیرمزدها) و (باشه ذن‌ها) دا نمیتواست تر جمه 
بکند هنل خر نوی کل مالده بود و هی دور بخودی 
میزد !.بھ مین جهت عباس چاخان‌تصمیم گرفت بااشاره‌دست 
و حر کات چشم و ارو ( باه ) شدن زن ها دا بطرف 
حالی بکند.ادسط کو چه‌شرو ع به‌شر حاشاده‌ای ماجر اکر د!! 

یکعده از مردم کار که گمان می‌کردند عباس 
چاخان دارد «جشم‌بندی» می کند اطراف ما جمم شد. به 


سیاحت نامه ۱۰۵ 
قهقه همخندیداد و کف میزدند . 

خانم ردماوی هم مر تب سرش دا تکان مداد و 
می‌گفت «او کی..» دآ ی نو.» .«آی. نو» دیدم کار داده 
خرابتر از باذاد بران مشه دا گر اننعده تحريك بشن د 
۱ ۱ ۱۳7 
خانم | مر بکائید اهم‌میمر ند!. بهمین جهت با ءی‌خانم ردماوس 
را گرفتم و باعصبانیت از دسط هع رکه بیرون کشیدم . 

در حال که نفس ذنان می‌دو ددیم تااز این‌دام بلافر اد 
کنیم دام دیگری درجلوی داهمان کترده دبدیم .. که 
راه عبور بند آمده‌بود. بره ردی که بك چشمش کور ود 
وسط کوچه معر که گرفته بود .پیرمرد بك نسبیح کای 
را وسط بك د.تمال چرك گذاشته و نمردم نشان میداد و 
بصدای بلند می گفت : 

دابهاالنای خوب چشماتر نو باز کنین . ثبادا گول 
بخودین چشم بندی و ولان درکار ثیست . من الان جلوی 


چشم همه شما این تسبیحدا به‌عار تبدیل می کنم.» 


0% سیاحت نامه 

دقتی ارکال حرفهای معر که‌گیر دا بسرای‌خا فسم 
ردماوی ترجمه کرد خانم بیشتر کنجکاو شد . برای او 
هر گز فایل وول نود کهتسمیح قمددل بمار شود. قىل ار 
هر کازی دورس فدلمنرداریتو حاضر کرد و چند حلقه 
فیلم گرفت . 

معر که گیر تاصدای کار دورن را شنید د تىافه 
خانم ردماو ی را دید برشتر ساداز گرمی برداخت و بلمدتر 
شروع به‌تبلیغ کرد : 

«به‌سمنید مر دم رات گفتن هر کس هر جي داره 
قدرش را نمدو نه. چا کر اینقدر شپرت بهم دده‌امکه حتی 
از فرنگتان نمایشده فرستادن تااز کادهای چا کر 
فیلم‌یرداری بکند ودرمینها وتلویز بون‌هاشون نشون‌بدن» 
مردم بانگاه‌تحسین مر که‌گیر وخانم‌ردماوس: اکه‌مشغول 
فیلمبرداری بود تماشا می‌کردند . 

معر که گر که دهاش کف‌کر ده‌بود درحال که وس 
رابه‌اطراف تکان یداد اضافه‌کرد: 


سباحت نامه ۱۰۷ 
بدو نید قدر هدر بنشه‌هاتو نو بدو نید . قدر هخلصتان راهم 
یدو لمد .!.» 

بعد تسبیح را داخل دستمال پیچید کره ژد دجلوی 
چشم تمام هر دم وط مر که روی زهمن گذاعت : 

«هموطدان عز ز .. اد نائی که درو نش را هي شنا سم 
من اهل کلاخی و گدائی دحق بگیری نسم .هر دوز یکی 
دوچشمهار اد کارها ھی کنم و باانعام ها رول‌هائی که‌مر دم 
و ارسته بهممیدن‌عمرمرومیگند انم امر ور هم نو بت شماست: 
دست کرم و فتوت تو جیبهاتون سبربد هر کس بقدد 
وسعش هر چې متو نه توی این کلاه بر نزه ودر آساش 
درو ش سهیم بشه .خداوند «حق جلال و جر وتش آ بر وی 
شما را یش نامردها بخاك نریزه . > 

<معیت بکصداگفتن «آمین» ددهم صدای‌جر نگ 
حور ن ث‌یولها که توی 5( ددرو ش ز دهد ممشد بلندشد. 

خانم ردمادی برای دیدن مار خیلی ستابی میکرد 

مثل بحه‌های مار ولوی مرتب نق میزد :«مار ..کجا؟.» 


«یا ید . مار . را. دید . 4 «جدوفت ماردرمتا ند ؟ 


٩ »‏ سیا حت نامه 

معر که گس هم «ر تب ذیر چشمی توی کلاه را 
نگاه هی کرد و شمار میداد ! وقتی دید یول حسابی توی 
کلاه جمع شده دتماشاچی‌ها هم حوصله‌شان سر رفته.و 
غردغر می‌کنند خم شد پول‌های کلاه دا توی جیب‌هایش 
خالی کرد .کلاه داسرش‌گذاشت بعد دستمال را ارام ارام 
از روی ذمین برداشت و با احضاط وسط اغ گر فت... 

هیجان هر دم یمذتها درجه رسیده و جمعیت از سر 
وکول هم بالا می‌رفتند و تمام قوایشان را در چشم‌هایدان 
جمع کرده بودند تا (ماد) دا بهتر به ستند !۱۱ 

بعضی‌ها هم آماده بودند که اگر مار بطرف آنها 
پربد! فراد کنند ! معر که گر شست دست رامش را 
از لای دستمال بیرون آورد و در حاللکه آنراحر کت 
میداد گفت : 

-ابنهم‌سرمار ! ببینید جطوربازی می‌کند آباکسی 
هست جر أت داشته باشد وقمه‌مار راهم سند !؟. 

چندتا از بحه‌ها فر ار کر دند دوسه‌تا از زن‌ها جیغ 


کث مد ند و عده‌ای ازمر دها که دل و جر ات زر رادی داشتند 


سباحت نامه ۱۰۹ 
و متوجه‌کلك معر که‌گیی شده‌بودند بطرفاو حماه‌کردند. 
اما قبل از اشکه دست کسی بدامن او برد پارو مثل 
جن از توی‌جمعیت بیرون پرید ددر بك چشم بهم‌زدن گم 
شد ! زن و مرد شروع به‌غروغر کردند . 

«تف بروت ماد .. مر تسکه الدنك ..» 

«مر تمکه خجالت نکشد .» 

«الهی‌ذلرز بشی چه‌جوری سرهمه‌مان کلا‌گذاشت؟.» 

من وعباس چاخان دستهای‌خانم ردماوی راگر فتیم 
میحواستيم بزور او دا از ميان جمعیت بیردن بریم دلی 
خانم راضی نمشد › مقاوءعت می کرد و بصدای بلند 
چیزهای می گفت !گرچه معنی حرفایش دانمی‌فهمیدیم 
دلی اذ لحن کلام و عارذ بیائش معلوم بود که اعتراضش 
دارد .. از از کال برسہدم : 

- پسر دو کلمه با این ( لکاته ) صحبت کن بسن 
چه مر کشه ! 


ار کال با خائمردماوی‌چندجهلهای‌حرفز ده بعدیما گفت: 


۱۹۰ سیا<ت نامه 

- میگه من مار را ندیم . تا نبینم اهبام !! 

ولی مابهر حمتی بوداو راکشان کشان اذمعر که 
بسرون کشيدي. سرراه‌يك چاقوتیز کن جلوی ماراگرفت. 

د کاردتیز می کنیم . فیجی .. سیخ کباب .. ساطور 
آشیز خاده هر چ یکهکند شده وز نگ دده تیز هی گذیم!.» 

چافو تیز کن مج‌دست مرا ءحکم گر فته بودمی کذید: 

«هرچی داری بده تیز کنم ..» 

بزحمت مجم رااز دست او بیردن‌کشدم و گفتم: 

دولم کن‌بابا کار دارم .» اما دارو و اکن نبود . 

خانم ردم‌اوس خیلی ترسیده بود با مکدستش دامن 
٥را‏ گرفته و بکدستش بدامان ار کال بود و سا التماس 
می‌برسد اجر بان جی به !؟.» 

خود دابزور از دست بادو نجات دادیم مبخواسنيم 
باعجله ار این نقطه دود بشویم که بك‌عطر فروش جاوی‌ما 
سیز شد. عطر پاش بزوگی که پدست داشت مقایل مورت 


ما گرفت و مایم معطری را با فشار برودی ما باشند و 
شروع به اسلیغ کرد : 


سیاحت امه ۱۹ 

«بهترین عطرجات . گل محمدی . باس ۰ ميخك . 
شفشه هرچی دوست داری -.: ار .> 

عطری که بم وت ما باشید معلوم لبود چی بود 
که ما را دچار سر گحه کرد چیزی نمانده بود خانم 
ردمادی سهوی شه و بزهمن دفته a‏ ملاسلیم نداد او 
رسید و بغلش کرد ! 

لمیدانم خانم ردماوس افا ارات شده بود با ادا 
در ميآورد . همانطور که توی بغل ملاسلیم افتاده دسرش 
راروی سنه او گذاشته بودبادوتا دست سر وصورت‌خودش 
میزد و سرش دا مرتب روی سنه ملا حر کت «مدادا!. 

ازتری اینکه دوباده مردم بیکاره اطراف ماجمع 
اشواد و به‌برانه «وش آوردن خانم ردحاوس شروع بهءالش 
دادن اعضاء او فکنند ! به عباس چاخان اشاره کردم تا با 
كمك ملاسليم خانم دا بغل بگیر ندو از مر که فرار 
کنیم . اما خانم ردماوس با اینکه ظاعرا بیپوش بود دلی 
باطنا طوری دست و با میزد که لشکر سلم و اطور هم 


لمموانه‌نند او را نکهد ار ند و مرون مر فد .1 


۱۲ سبا <ت امه 
خلاصه توی این کشم‌کش‌ها بودیم که دیدم عکنفر 
دستش را دراز کرد و کف خانم ردماوس را کر فت!!! 
خالم ردماری که تا بحال دل آدم‌های هوش را 
بازی می‌کرد بکباره مثل فنر ازمیان بغل ملاسلیم ببرون 
بر بد در حالی که دو دستی کیفش را چسمیده بود به‌جیع 
و داد زدن ورداخت ۰ عباس چاخان که بای نرم و نازك 
خانم دا گر فته بود و در عالم خیال کلی لذت ممبرد دفتی 
از این لعمت محروم شد به (کف زن) دا گرفت و چند 
تا هشت خوب توی چك د پانه طرف کات . کف دزن 
بگربه افتاد و شروع بالتهای کرد : دواو . بالله . .حیال 
بدی نداشتم . . . من گاذ فندك میفردشم می‌خواستم کاز 
فند کشو پر کنم le.‏ 
عباس چاخان مشت | خری داهم تحویل داد و گفت: 
_فلان.فلان .شده‌تو ولات شمابه کف میگن فندڭ؟ 
کاغذ نتوسی که‌کناد دیوار نذسته وازاسداءجر بان 
را تماشا مىکرد پیش خانم آمد و با لهجه. تودماغی گفت: 


۲ ی ۰ 
خالم ا گر شکاینی دارین .۰ من بنویسم . 


سباحت نامه ۱۱۳ 


من بادست آحسته او را کنار زدم و جواشرادادم: 

_ ودرجان این خانم خارجی به ز بان مارانه‌مده نه. 
بیخود زحمت نکش . 

توی هو و جنجال مردم بیکاره دوباره راه افتادم 
ازدست تعمسر کار چترفردش زااوفروش» کتاب کهده‌فروش! 
آش‌رشته‌ای وچندجورفروشنده دیگی که اطر اف‌خبا بان‌ها 
پرسه می‌دند و ا کثر نوی باده دوها بساط پهن کرده 
بودند گذشتيم . چیزی نمانده نود به خایون بر سیم که 
۳19 مڭ صابون فروش افتادم . بارو برای داردئی که 
همه حور لکه‌ها را بفوری ياك می کرد و ار اختراعات 
خودی بود تبلیغ میکرد: 

«خام‌ها. | قابان.. این داروی جدید الاختراع‌حتی 
سیاهپوست‌ها دا هم سفید میکند! لکههای روغن- چربی 
زیگ زدنی د لکه‌های راگ و جوهر و مرکت را در 
ك چشم برمزدن از سن منبرد امتحاش مجانی است . 
ببائید. هر گی‌میخواد حقیقت رابدونه دبفهمه» .بیادجلو» 


ما ميخو استيم يدول او جه ده او ار کناری بگذرم 


۱۱۳۴ ۱ سباحت نامه 
که در بك چشم بهمزدن شيشه جوهر را روی دامن خانم 
ردماوری خالی کرد . 

خان‌زدمادی بقدری عصبانی شدکه‌نز درك بودگر به 
کند. اما فروشنده جوهر بی‌خبال و آسوده داشت وسایل 
تمیز کردن لکه را آماده مساخت دفتی‌کارش آماده شد 
جر به تبلیغ کرد : 

«هموطنان عز نز دقت برص‌ائشد این بك مواك 
است آن دا داخل آب ميزنيم. بعد از آن صابون لکه 
آگیری‌دادوی جوهر میمالیم وبااین مسواك مالش‌ميدهيم. 
در عرض نمساعت لکه چنان باك می‌شود که اثری از او 
روی لباس باقی نمیماند .» 

فروشنده داروی لکه شروع بکاد کرد اما هر قدد 
مسواك را روی لکه جوهر ممه‌الید نه‌تنها لکه داك نمشد 
بلکه بدتر پخش میشد : 

خانم ردماوی‌که ابتدا ناراحت بود یکباده به گر به 
افتادمثل زن‌های بچه مرده, های های شردع به گر به‌کررد: 


«لماس نار لینم را خر اب کردین یا نصاف چرا 


سیاحت نامه ۱۵ 
لباسم را خراب‌کردی ؟» 

اما مگ فروشنده ازرومیرفت مر تب تبلیغ‌می کرد: 

د ملاحظه بفر‌ماشد الان لکه بکلی باك می‌شود . 
لبای خانم از اول هم بپتر می‌شود .» 

سرتاپای خانم ردماوی بر از کف صابون شده‌بود 
اما از تمیز شدن بارچه خبری امود ! .باس آقا بقه 
صابون فروش دا گرفت : 

_ فلان . فلان شده ردر تو در میارم . یول لباو 
بانزولش اذت هی‌گیرم . 

صاءون فر وس از رو فممرفت : 

بك کمن اجازه بدین. هر چیزی ىڭ راهی داده. 
آلان اثری ازلکه باقی نمیماید .» 

در یك چشم بهمزدن قلمتراش تبزی از چسش 
سرون آورد. دور تادورلکه رایر د و توی‌شلوغی مدٌل‌برق 
فرار کرد ورفت ! 

" این‌لکه درست ردی‌شکم خانم ردمادی بود د دفتی 


۱1۶ سیا نامه 
صابون فروش پارچه دا بربد فسمتی ازجای بدن خانم که 
تباید دیده شود در معرض دبدچثم‌های حریص کار گرها 
و «چیز» ند بده‌ها قرار گرفت .. 

خانم ردمادی حالا با تمام احساس و وجودش کر به 
می کرد اشگهپای‌سیلایی و ناله‌های دلخراش او نشان‌می‌داد 
که دلش واقعا سوخته و از نه دل گربه هی کند هر چه 
؟وشش میکر ددم آرام بگیرد موقق نمیشد‌م . 

وین بدر فضا نوردان آمریکائی را نامر ژه که 
بداد ما رسید اد! دستگاهی که مدتی :ود خراب شده بود 
و فضانوردان قادر به رفع نفص آن نشده بودند دسیله 
مهندسن (ناسا) و راهنمائی ءتخه‌صین که از روی ذمین 
به فضا نو ردان دستوراتی میدادند عیب آیولو برطرف شده 
و کارش را دواره شردع کرد . 

دقتی این‌خبر بوجت‌اثر بگوش‌خانم ددماوی دسید 
لکه لبای وپاد کی دامنش دا فراموش کرد و حتی بخنده 
افتاد.چنان می‌خندید که‌صدای فهقهه‌اش به آسمانامی فت! 

توی این <.ص دبیص چند افر باهم شروع به داد 
دفر باد کردند 


«جمم کنین ..مآمودین دارن مان ۰ 


دیسر چرا داسمادی؟ جيم بشین کهآمدن ۱)» 

فر و شنده‌ها مثللشکرشکست خورده‌یا بفر ار گذاذتند 
هر کس‌درچی داشت نوی بغلش گرفته وتوی مك‌سوداخی 
میرفت‌طوری شده بود که‌ماهم پابقرار کذاشتیم!. 

خانم ردماوی از جلو و بقیه به دتبالش مسابقه دو 
میدادیم ! دقتی سرخیابان «امین‌اینونو» رسردیم وایستادرم 
نفسی تازه کنیم تازه متوجه شدیم از خانم ردماری 
خبری‌نیست!ملاسلیم بیشتر از تمام ماناداحت شده دبیتابی 
می کرد ! اولش درست موجه نشدم امابعدش که هوش و 
حواسم سرجاش آمد پرسیدم : 

- هو ضوع چی به که ما اننقدر جز ع دفز عمیکنه!؟ 

ملا به تقه يته افتاد ... اژاشکه طاسش از مشت بام 
افتاده‌وطشت رسوائی اذبر سر بازاد صدا دز | هده نود خبلی 
تاراحت شد بله تازه فهمیدم جناب ملا عاشق دلو خته 


خانم ردماوس شده است ! 


۱۹۸ سیا حت امه 

عہ اس جا خان کچ د کر د» دسنش افتاده دود شر دع 
بات و آزار ملاسلیم کر د: 

دست شما درد نکنه ملا ... اوللدش که از اون 
ريش سفیدت خجالت بکش .. پانیآندش اين ذن لاغر و 
مردنی که سن مادر ءرا داره بحه درد تو تخوره ؟ حف 
نس آدم بر ای« تەر چراغ‌برف» خودو نار احت ک۵!؟. 

ملاسلیم حر فی نممز د ۰ آرام ارام اش گت همر بت 
و خون دل ممبخوردو ارکال برای انکه داباله یوت 
را قطم کنه گفت : 

- هرچی هست بالاخره دنه وباب دندان ملاس! 

ملاسلیم ی اداده دو تا دستهاش را که مئل بلندگو 
درست کر ده بو د گمار دها نش گذاشته وممل جار چی‌ها به 
چهار طرف مید نمی چر خیدو خانم ردماری راصدامىزد... 

و . با ء عده‌ای سکاده اطراف مأ تم شد ند و مات 
و متحمر حر کات اس امم را ماشا می کردند دید بمر استی 
غیبت خانم ردمادی بعلول انجامید بفکر امتادیم اقدامات 


<دی‌ثر ی بکنیم a‏ 


سباحت نامه ۱۹ 


قرا گذاشتيم هرکدام ازمابيك طرف میدان بردیم 
هر کس اورا بدا کرد به ەمن نقمله سازه دم هم پس از 
لیمساعت بهاینجا بر گردند ... 

ار کال خانم ردمادی را د ر صسحن معدل او وما گله 
کمو تر ها که »شغول‌دانه دادن رد أ نها بوده بیدا می کند!!. 
اطر اف ارده بانزده تا گدای ور وچلای <مم‌شده رهر کدام 
بر بزداخانم ردماوس که زبان آنها دا نمی‌فهمد و راهو 
رسم آ نپا رانه‌مدانست عاح و واج وسط گداها اتاده‌نود. 
گونی می‌خرید و جانش را از دست آن ها نجات عمداد. 

دی چدمش به ار کال افتاد انگار تروت دتا را 
باو بخشد ند بعد هم که ءوضو ع را فهم.د از تمام گداها 
گندم خر ید وبرای کموترها د بخت . 

چند تا هم عکس و فیلم اذ این جربان گرفت و 
بهلو یر فقا بر گشت.ساعت درت طهر بود a‏ ار کالدخانم 


ردءاوی بهاوی رفقا رسیدند . 


۱۳۰ سیاحت امه 
میشد مومنین‌صدای‌موذن دا بشئوند .. بپمین جهت چند 
تفر از مسلمان های مقصب بسر ملاسلی د بختند و جنگ 
مغلو به شد همه باهم داد میزدند :. - 

د خفه‌شو مرتهکه کافر .> 

ملاسلیم ذیر بادان مشت دلگد بازهم از تکراد نام 
معشو فه‌عز دز س دست بر نه‌مداذت خدا رحم کرد که‌ار کال 
در حالیکه مچ دست خانم (ردماوس) دا گرفته بود از راه 
سید ملاسلیمباودن+«حبوبه بلندقدش آدام گرفت ومردم 
هم دست از سر او برداشتند د کر نه جه سا ممکن مود 
ملاسلیم‌طافت مشت‌هاولگدها انیا ورد یکی ازهسفران 
ما داهی خرت شود ! 

ار کال داشت جر بان گندم فروش ها و کبوترها را 

تعرریف میکرد که چطور خانم ردمادس دا محاصره کرده 
بودند که دیدیم باز هم اثری از ( زنیکه ) فیست دنبالش 
دو یدیم معلوم شد برای تماشای گداهای مریل رفته وبا 
سرعت دارد از أ نها قله‌پر داری هبکند و ننده تند عکس 


سماحت نامه ۱۳ 
می‌انداژد. عاسی چاخان که باهمه عوش آدم بسیاد 

مته‌صبی است خی لی اراحت شد وسر ار کال دادزد: 

- مس بگیر حلوی ابن لکانه دا .. نگذار از گداها 
عکس برداره اگر این عکس ها را توی مجلات خودشان 
چاپ کنند دهگر رو برای ما باقی نمیماند. 

ارگال جلو رفت و میخواست خانم ردماوس را از 
عکنبرداری منصرف کند اما خانم , بهیچ قیمتی حاضر نبود 
ازاین قت دست بردارد از دیدن رست‌های جورواحجور 
و قفافه‌های عب دعر بت کگدا ها چنان ذون زده شده‌بود 
که اگر جابزه‌اول بخت آزمائی بانك‌ما را میرد ابنقدر 
خوشحال نمشد ۰ می گفت: 

دمن همه جای دنیا را گعتم .انواع داقسام گیاها 
را دیدم اما گدا های کشود شما چیز دیگری هستند . 
تیپ گداهای شما خیلی حالب است با کشا بابد آدمپای 
مولداری باشند اشما متواند ادعا کنید که بهترین‌موژه و 


کاملتر ین ¿ کاکسون (گیا) را دار ین !!!» 
ما سا کت حر کت جلوی خانم استاده بودیم زه 


۱۳۳ سماحت ذامه 
متو الس تیم فص .۵ را انکار کنیم نه‌جر أت داشتیم حر فهایاو 
را تصدیق کنیم . 

در این موقع گدائی که يك‌پا نداشت وړای دیگرش 
را هم که نازك و بلند:ود ومثل طناب به گردنش انداخ:۵ 
بود کشان‌کشان بطرفماآمد .جلوی ما که رسد دستش‌را 
دراز کرده بابالی که بگردن آو یزان بود ژ روع ببادی 

کرد تاتوحه ما شار جلب شود . 

چش‌های‌خام رده‌اوی داشت از حدفه درمیاً مدفوری 
دورن قنامنرداری را حاضن کرد و »شغول شى . 

زن گدای دیگری که از کمر بپاشن نداغت دو 
عدد نعلمن چوبی‌به‌دسها اش گرفته :خو دش را رویزهین 
می کشید دسعی میکرد جلوی دودبین فراد بگیرد . 

۳ کیا ها هم کم کم توحجهشان حلب شده و 
میخواستند۰خودشان دا توی فیلم پینداز ند ددم کاردارد 
خرا بتر می‌شود دعت بدامان ار کال شدم وگەتم 

- يسر جان ترا بخدا همتی بکن بك دروغ دنگ 


سار و ادن آمر نکائی را ار انحا دور کن 2 


سیاحت امه ۱۳۳ 


ارکال کمی فکر کرد دهد بی‌اختبار گفت: 
«پیدا کردم...»بلافاصله با خا نم ردماوی‌شر و ع بصحبت کر د 
خانم ردمادی بعد از شنیدن حرفهای ار کال مثل 
آ نشی که آب‌دورش بر یز ندیکدقعه خاموی شد و بطرف 
باه‌های پل بزر گدراه افتادیم .. از ار کال بر سیدم: 
شیر چی گفتی خانم دا منصرف کردی؟ 
-گفتم اینپا گدا نند (فقیر) و ( جوکی) هستند 
همانطور که در هند و سایر کشورهای شرقی عده‌ای 
مر تاض «-تند وبرای تذ کره نفس از (ذات دنا میگذر ند 
و بگوشه عزلت یناه مسر ند اين‌ها هم ( فقیرهای ) تر ك 
هدند .. منتها هنود کامللا ار ست نشده‌انده بمقام استادی 
ار سمدهاند. 
ار پله‌های پل پائین دفتیم عباس آقا صلاح در آن 
دید که با فابق‌های موتوری بطرف د کادی کوی » برویم. 


ل 


فاق مووری در بود وحای سورن‌انداختن اداشخت 
با تحال نه تمهاما ينج ردا سوار کرد باکه ۳ ٥د‏ تی هم 


ممطل شد ومیخواست چند تا مسافردیگرسوار کنداا. 


۱۳۳ سیاحت امه 

دی راء‌افتادم فاق مو توری طوری در ات فرد 
رفته بود که له آن فقط دوسه انگشت اذ آب سرون‌بود... 

ازذیریل رد شدم و براهمان ادامه داد.م شا گرد 
راننده که عقب موتوراستاده بود صدا کر د: 

«خدایدرتان را بیامرذه دك کمی بر بدجلو. . > 

سر لشین‌های قاق برای آ۰رزشاءواتشان کهابنعاور 
مةتومسلم بدست‌هی آهدیکدیگر راط ف‌حلو(هول)دادند. 
و درو أقع می‌خواستند بخانم ردماوس که درقسمت حلوی 
مو ئورابستاده دود نز دیکتر شو ند ... 

دراثر فشارجمعیت چیزی نمانده بود ما پنج‌تفر که 
جلو تر ارهمه بودم پدریا بیفتیم . . 

ممارزه‌ای سمن‌ها ومومنین كە مر تب «حول» می‌داد ند 
وجلومی آمدند تا هم امواتشان مر ده شود وهم دستشان 
به‌حاهای نر م خانم ردماوس رون شر ود ع شد و هر لحظه 
مارذه خصمانه‌ترمیگردید من طاقت نباوردم د دادکشدم: 

_ جلو خدلی جا زیاد است تا دربای م-دترانه و 


دریای سیاه جا هست هر کسی مرد مدان است بايد جلو. 


سبا<ت نامه ۱۳۵ 


هول دادن‌ها فروکش؟. د از مك مرك حتمی‌وغرق 
شین دردرا نجات دافتسم 

رسیدم جنوی دسرای بورنو» امواج خر وشان‌در با 
رفتەرفتە دشر می شد هو ح‌های شد ددی که A:‏ فاق مسشخورو 
مارا ردی عکدیگرمی غلطاند و آبهای کف آ لود را سمر ر 
رویمان می‌داشد بت .. 

برای من بك نکته عجیب بود که چرا همیشه اول 
خانم رده‌اوس کف فایق می‌افتد بعد نقبه روی‌ادمی‌غلطندا. 

-طیق ىك فانون فىز مکی هنگامیکه دو جسم بهم 
تصادم مکند ره اشمائی کے ار :قاءعان سذس است ودار 
ربادئری وارد ا دد و جون خانم ردماوی ودش بلغدتر 
از همه‌ماست دودار نزممن می‌افتد... 

ری همین اصل است کد ار نفاع ماشن‌ها را حدب 
الامکان ؟ءتر مسگتر ند تا در تر چیه شو ند!!.. 

ا ادن دلا بل فرارشد هر کس قرش کو تاه تر أسٽت 


جلو تر اذسادر ین تأستّد ر جون قد من ازهمهکوناهثر دو د 


۱ سیاح<ت نامه 


این دامه هم بلابرسرءن نارل شد!! 
بهمین دهت خانم ردماوس را در وسط فوار 
دادم و منم درمت بردی دماغه ۰ وتور قراد کررفتم و 
در واقم پر بلای بقیه رقا شدم ! بدبختی اینجا بود 
که من شنا بلد نبودم و تا حالا حتی بك مترهم در آب 
شنادری نکرده بودم . 
دلم بحال خودم سوخت اد بیدست و بای خودم 
و اشکه اکر حادئه‌ای پیش آ ید در همان لحئله اول دیق 
رحمتداسر خواهم کشید گر دا گر فت اش ك در چشما نم‌پر شد! 
دراین اثنا هوج بزر گې محکم به قایق خودد من 
تعارلم را ازدست دادم میخواستم به کف قایق بیفتم . بی- 
ازاده هر دو تا د-تهام را توی هوا حر کت دادم شاد 
پناهگاهی ونقطه انکائی پیداکنم ونیفتم از بخت بد دستم 
ید دامن خانم (ردماوی) مد شدخانم رده‌اوی خودش‌متئل 
لنگرساعت داشت ابذطرف د آنطرف «یرفت دفتی هم که 
من ادراگرفتم و کشیدم کاریکطرفی شد .!! 


سباحت نامه ۱۳۷ 


خوذمزه اشحاست که خانم (ردماوی ) هم بازوی 
عباس چاخان دا کرفت و کش عباس هم ملا سلیم دا دو 
دوستی چ-بید وخلاصه خانم افتاد کف قابق وماهم‌افتاديم 
روی‌او. بچاره خانم زدماوی اون زیر دست و با میزد د 
التمای مبکرد اما هیچکس :دادش نمیرسید. 

بالاخره با هرذحهتی بود ازجا بلندشدیم ... توی 
فاق فشفرقعجیبی راه افتاد. بود. . بعضی‌ها دعاهیخو | ندئد 
بصدای بلند « تکنیر » می‌گفتند زنها جیغ می- 
کشیدند بحه‌ها گر به‌میگر دند مر دا كمك مخواستنددراین 
فيل وفال خانم ردماوس رادیورا به گوشش چسانیده و با 
خوشحالی »بخندید.. گفتم : 

ارگال پسرجان. بپرس ار این خانم ببین به چی 
مخنده . نکنه دیوانه شده؟! 

- نه بابا چیزی نیست لابد باذهم خبر تازه‌ای از 
فطا اوردان شنیده . 


خلاصه بعد ازمدتی ترس د وحشت که نرديك بود 


۱۳۸ سیاحت امه 
۹ بکنیم پایمان روی اسکله ( کادی کوی) رسد و 
عمر دو باره بافتیم . .. 

نظرما اینبود خانم ردماوس را روی تیه‌های کاج 
ببریم‌تااذ | نجا(بغاز)را تماشا کند و به‌بینداستا تبولماچقدد 
زیباست.اءاحنوز راه‌لیفتاده بودیم که دیدیم بین ار گال و 
خانم ردمادی بحث دای در گرفته و هر دوتائی دارند 
بشت سر‌هم حرف میز نند !.. 

ازار گال درسیدم «موضوع چی‌به؟» جواب دادخانم 
احثیا ج به‌توااترفتن بدا کر ده! امیدانم تکلیف چی به». گفتم. 
«چیزی ثست‌ازمردم بر محل مستراح داندوت‌مدن.» 

ار گال با ناراحتی شاندهاشو بالاانداخت وحواب‌داد: 

من روم لمنشه !!. 

ته میم گرفتم خودم ایتکاررا بکذم .. جاوی مردم 
را می گرفتم دمحل مستراح عمومی دا می‌پرسیدم‌اماکسی 
اطلاع نداشت .. 


دقتی اد بك آدم چاق د شکم گنده این سوال را 


سیاحت نامه ۱۳۹ 
کردم خیلی بهش برخوده با انگشت دهان خودش راکه 
مثل غاد یاز کرده بود نشال داد و گفت : ۳ 

- فر‌مالند انجای!!. 


منم که از می‌تر بیتی ادناراحت شده بودم بدون 
اینکه‌بروی خود بیادرم جواب دادم .: 

برای خو دم نمیخواهم.برایاین خانم است‌در جاهای 
رو باز تمیتوانندا شکاررابکنددمستر احسقفدار نداری !۱ .. 

طرف مربوطه: ازجواب من کلی عصبانی شد. مثل 
خرس خر ناسه‌هی شید وفر بادمیزد.. مشت‌های‌سنگنشد | 
حواله‌سرو کولمن‌می کر دد لی من باچابکی ازز بر دستدپای‌او 
در هیر فتم.رفقای‌ما بسر صر بختند وتا میخورد کتاش زدند. 
خانم رد ماری هم تلف هل و پشت سرهم عکس برمیداشت 
وفیلمبرداری میک دانگاد موضو عاصلی رافر اموش کرده 
بو د !. دعوا که امام شد خانم رودمادی دوباره باد رفع» 
«حاجت افتاد . براهذماگی یکی از عابرین دوباده به قاق 


بر گشتیم وازمتصدی فاق حو اهش کر دم اجازه دهد خ] آم 


۱۳۰ سماحت نامه 
ردماوس از توالت آ نحا امتفاده کند .. متصدی فایق دوت 

رودر باستی خواهش ۳ راردکرد و گفت : 

_ غر ار امو قاق هبچجکس حق استفاده اد 
توالت قابق را ندارد. 

من بدون تأمل جواب دادم : 

ا خانم هم درامریکا جز ءمامور ین کشتی‌است. 

ند یختًا نه این درو ع شا خدارهم مدرد نخو ردومامو د 
مر بوطه خبلی خونسرد گفت : 

- تشر یف سر ند کشود خودشانکارشان‌زا بکنند!!. 

من از(خنگی) ماه‌ورهر بوطه خنده‌ام گر فته نود و 
خانم ردماوی بحاره از تاراحتی «مچ و تاب معجورد 9 
عرق شر دشر ارسر وصودتش ممر دخت .. انگار که اوراتوی 
منگنه گذاشتهاند و تمام آبهای تنش از سوراح یوست 

دالاخره ىك مر د مومن مستراح هت چ ل جامم را 
نشان داد... بهار کال گفتم ۱ 


سیاحت نامه ۱۳۱ 

پسرجان زودبای ببری مستراح مسجد. 

امازن ببحاره‌حال داء‌رفتن نداشت.اصلااستواست 
باهاشو باز کنه .هتسد ا گر راه بیفته کار از کار 
بگذره ! قدم آهسته بطرف مسجد داه افتادیم تاخواستیم 
وارد شان مسجد بشو دم سر | ندار جلو دو ند بخالاشکه 
توریست‌هستیم چند جفت مان جلوی پای‌ما گذاشت بخیااش 
که‌ما کلی انعام بهش‌میدیم.. من‌که‌جلوتر از همه بودم‌گفتم: 

دادش مستراح راما نشان بده: 

_ دارند چاه‌ها دا تمیزمی کنند از مك هفته پیش 
درس‌ففل است! 

دوای . . . دیدی نا ایحا هم بیخودی آمدیم dC...‏ 
بلاتکلیف دسر گردان مدتی توی در گاهی‌مسجدا بستادیم 
نمیدانستيم تکلیفمان چی :۵ و چکاد نکم خانم رده‌ادی 
دستش دا وسط پاهایش گذاشته دمثل ماد گر بده‌ها پیج د 
تاب می‌خورد . 

مکی از ریگذرها که حدس میزد خانم ردماوی 


درد زایمان دارد جلو اه نا نید سه تا | بث کارا نماداد.. 


۱۳۳ سیا حت نامه 


ەرو با باخدا ددر تو باهر ده.. کسی‌دردزایمان‌نداره.. 
دس این خانم چه شه ؟! 
(...) داره ف 
- انشکه چمز ی‌نیست بر بدنوی‌این کاردا نسر آای‌بغلی 
رفتیم‌توی‌کارءانرا.دالان‌داده فتی‌فضیهر افم دگفت: 
_طبقه پائین مستراح نداریم بر ید طبقه دوم 
وفتی‌اد کال أبن < مله را برای خانم ردماوی تر جمه 
کردآن سجاره ار نار احتی د گر به اوتاد . 
عىاس چاخان وملا-‌لیم دو تا دست‌های خانم‌ردماوی 
راگر فته مئل بجه‌ای که‌باژ مش هط هملد از زمین بلند کر د ند 
ودوان دوان از بله‌ها بالا دفتند . 
٥ن‏ ءار کال همد ال نهاراهافتادم..وسط پل ها كە ر سید م 
من‌مدّو جه‌شده یلار ار داهای خا نم‌رده‌ادی‌سر از بر گر دید! 
نگهدارد. اوش راول کر ده ودرا أت داره بود !!! 


رفقا از خنده دلشان را گرفته ودعش ور هم قدند! 


سیاحت نامه ۱۳۳ 
منهم خو اهو نا خواه خندءام گر فته بودولی جر ات نمیکر دم بح ندم 
ازطرفی وحشت کرده بردم خانم ردہ_ ا۶س ر کورد 
شاش را شکسته بود.اسیاژب اذ یله دوم وچپارم کذشتدو ید ۱ 
صحن کاروانسر | دسده‌بود! 
ما توی ایں بدبختی دنبال رآه وچارہ می کشتم‌اما 
خانم ردم‌ادی عین خیااش‌نبود؛ مثل‌اید که میج | تفاقی نیفتاده 
خوشحال وخندان دادیواش دایگوشش چسباننده واخباد 
آن راکوش مبکرد! خرابی آپولودا مهندسین اءرنکائی 
ازذمین درست کرده وفضا نوردان بار دیگر سفی اعجاب- 
انگىز خود دا آغاز کر ده‌بودند. سین "فاوت راه از کجاست 


مناظری که بر ای بك زن امر بعالی 
ازهمه‌چیز جاب‌نر ات 
ا دشا مداین‌حادنه که ,عار )عتا دو ند کی نتو انستیم 
باتمه-مراح ۶مرهی دردا یمد ۳۹ م ردماوس امتحاز ه خودی 


اخس کر دویااباز باه‌های کاده انسر اسر از در شد سەن 


۱۳۴ سیا حت نامه 
۱ کارواب | رسیدازخجالت خیس عرق شدیم. دیگر لمی- 
تواستیم سرمان دا ازشرم باد کنیم 

عده‌ای‌باریر وخانه‌شا گر د د باد تجارتضا نه‌اطر اقمان 
جمم شده کف میزدند و هاهله می کر دند. 

در جمع ما ءاسلم از همه قو بدل‌تر بود . اصللا 
ر وی خودش نما ورد انگار نه انگار که حادئدای بیش 
امد ار , جدی گفت : 

- بجدها حر کت کنید :ر یمتا افتاب غروب‌لکرده 
ازرو ی عر شه کشتی استانمول داتماشا بکنیم :عد هم بطر ف 
من خم‌شد و امه بخ گوشم گفت : 

- بالای عر شدکشتی اسیم در بالنای‌های دبر و روی 
زنىکه رازودتر خشك مستند | 

درسته که ما میخوابتیم خانم ( ردماوی ) را توی 
مملکتمان بگردایم د جاهای تماشائی دا نشانش بدهیم 
ولی‌عملا هزار بدیختی وصد هزار جور بارش آوردیم. 
بگذاد لااقل از روی ع-رشه کشتی ذیبائی‌های استانبول 
را تمادا کند 


سباحت نامه ۱۳۵ 

باسر عت‌از مسان معر که تماشا گران(سلاب)سرون 
آ مدیم و بط رف ساحل‌رفتيم. بلط خر مد مد پر ددم توی کشتی. 
او کن سن «-رای بودنو و يرج دختر » رفت و آمد 
مسکرد دفنی روک عرشه رسیدیم ملاسلیم گفت : 

_ ار کال سر <ان‌<رفپای مرا کله۵ به کلمه بر ای 
خانم ردماوی قر جمه کن 

- مر هاشد وک 

ملا لیم درحالسکه لقس فەس منژد بادی به عغت 
انداخت و شردع کرد : 

-خانم یز این‌شهر بزر گی استانبول راکه ی ینید 
االین‌شهر دای دناعت صدها سالاست؟44 مایر‌ای‌خرات 
کردن «اذربخت وفیافه‌انداختن آن‌با هم‌مابقه گذاشته‌ايم 
ھ رکاری از دتما بر آمده اتحام دادها بم . د لی مد أله 
نتواسته‌ايم آن را زشت‌کنيم. واخ .. ۱۳۲ 


که در ادن شهر روی کار هن دانسته ۳ ندااسند جه 


زخم‌هائی بر پبکر این شهر زده‌اند . استانبول شیه زنان 


هر جانی و ز و سیم پیی‌های توی خابان است جطور در جفدر 


۱۳۶۶ سما <ت نامه 
زحمت می کشم سل | ها را برداديم هر روز زنادتر 
میشو ند ؟ استانبول دا هم‌هرقدر مخواهند زشت‌تر کنند 
ز ما نرمی‌شود. با امن که کشفاست مئلزنان ولگردعشوه‌گر 
ودلر باست. خیلی‌ها برایتصرف این شهر د حمت کشیدهاند 
دلید نج سهوده برده‌اند چه جوان‌هانی که در راه حفظ 
این شهر قر بانی شده‌اند .. ۱ 

دوعدتا حمله عربی هم از ول تاریخ نوس‌ها و 
مورخین قدیم گفت که بیچارء ار کل خودش گيچ و .نك 
شد و چیزی نفهمید تا چه برسد باشکه جملهها را به 
انگلیسی ترجمه کند . 

ملاسلیم چنان به‌هیجان آمده بود که ایگاد دريك 
سالن عموعی سخنرالی میکند ۱! حاضر نبود بهیچ قیمت 
نطفش را تمام کند . ۱ 

بكعده ازم افر ین وګارکنان‌کشتی اطراف ماحلفه 
ز ده‌نودند و بدونا نکه فهمندهااسایم چەمى کو دد براش 
کف منزدند و هورا می کش د ند ۱ 

ملا که نفی‌تازه کرده بود به‌ار گال نگاه کر د.دید 


سیاحت نامه ۱۳۷ 
اوه دارد بادهان بازه‌لارا تماشا مسکندءصما نی‌شدو گفت: 

س چرا ترجمه امیکنی ؟ 

SS Ul ago EE 
. من گیج شدم‎ 

عز که سبخت دچار هیحان شده بودخودش به عر ی 
برای خانم ردماری شر دع به صحیت کرد: 

- تا زمان صلعان محمد فانح بازده بار ا-:اتبول 
تحت نفون و سلطه دیگران در آمد شذر خدا که‌فامه‌های 
این شهر در استحکام نار نداشت دشمنان از هر طرف 
به برج‌های شهر <مله می کردند و هر نار ايوش و 
پراش کف 

یکی از تماثاچی‌ها رو بهیغل دستی‌اش‌گرد دیرسید: 

این أ قا برای؟دام کمیانی تبلیغ می کنه ؟ 

رفیقش‌خیلی خوتسرد جواب داد : 

تیا نیع صورت‌ار شی مقر و شه 

ملاسایم کوش باین حرفها بدهکاد نبود و پشت 
سر عم چاخان هکرد خوشمزه اینجا بود تنها کسی که 


۱۳۸ ساحت نامه 
بحرفهای ملاسلیم گوش‌میداد فقط خا نم ردمادی بودبااینکه 
يك کلمه از حرفهای او را نمی اهمد چہار چشی ندهان 
ملاسلیم نگاهمیکر ده بعد هم بکدفء: مثل کسی که از گفته‌های 
طرف دچار یجان شده باشد آثك توی چشم‌هاش پر شد 

و زار زار بگر یه افتاد !! .. 

عىای چاخان ,ا کف‌دست محکم :وشا نی خودش 
زد و گفت : 

- لف به شرفت ییاد ملا ؛ بسن چطور فیلم مبازی 
میکنه ! ار زنسکه را به گر به شرت ! اینجور که 
پیش‌یره تافر دا صبح خانهه راصسامان مسکنه وور داشب‌هم 
صقه عقّد را جاری میکنه !۱ 

گفدم : 

- عبای آفا این حرفها چی‌به مبزنی ملا ذن وه 
داره .. امتونه رن دوم کک 4 

عبای آ فا ,صدای بلندیند خد: 

۳ ملاتابع قانون شرع اش اول تا چهار تا حق 
داره . تاتا بخاطر صو ابش انشکارر امیکنه ۱ 


۱۳۹ سیاحت نامه 
به ار کال گفدم: 
_ ازخانم ردهادی‌بری سین چرا گر ده میکنه ؟!. 
ار کال ارش‌پرسید وجواب گرفت: بر ای‌ما تر جمه کر د: 
_ بخاطر ح<رفهای ما نت دودی که از دودکش 
۳ سر ون ممادر ونه ۳ نارای شرواا. . 
بدىختی را تاش کن خانم را آوردیم روی عر هم 
سآنعت. کنن «د قر آ رود ری شد!! ۰ ۰ 
بدبختی بزر گنر هم «قتی‌پیش آمد که وط حر فهای 
ملا سلیم سکتفر فروشنده رفت بالای یکی از صتدلی‌ها د 
داد کنن 
دخان‌ها ۰ ابان* توی این سته کو جك که 
ملاحظه مفر مائید هشت نوع سودن هست که تمام کارها 
راانجام میدن شمش *م خبلی‌اد ز اند یط 
مردی که فبلا ار قفش rr‏ این ! قا برای 
چی نبلیغ میگنه؟» به‌بپاو ی دوستش زد و گت : 
- دیدی گفتم اف هون تما کر اون 
۲ فاست .این معر که‌شوگر فته راون جنس و تبلیغ‌میکنه 


سیا حت ناه4 ۱۳۰ 

بات فر ۶ شنده دیگر ار وسط <معت ور باد کشد: 

«فر چه‌صورت تراشی !۱ :ده کوچاد رومز ی باد ,ادکم‌ای 

خارحی! شا های قالا سک دار نم اف 

بك حوان دیگرهم شو کاات‌هائی را که توی کاغذ 
های محصو س کک ناش ه دو د رل ٥سر‏ دم فحت مسکر د . من 
۱ شو کلات,اتوری دها ام گذاشتم و کاذر اخواندم نوشته بود: 

«حوانی هت که دوران سر بای ۳ تمام کرده‌ام 
میخواهم رن € بدرومادر ندار م هر کس بقدر همش 
هر ددد مهو اند تین کا کتهاان . 

تاا خر صف رف دشر دی یت درد دو بازه برای 
دستش ۰ی گر o‏ 

ملاس لیم که نتوانته بود و کاعذرا ازروی شکلات 
باز کند !م 


انداخت دونی هم جو ان بر ا یکر فتن بول بیش اد | مدملاگفت: 


الهی كفت و شلات را با کاغذ توی دهانش 


سره دو لی! تو شر نی تماراف. کر دی ۳ هم خو زدم.. 


۳ ای ددرت وا نید 4 میشوانم! 


۱۴۹ سیات ام 

جوان دست انداخت دش ملا راگرفت : 

_ االله شکلات را دزساد فلان فلان شده .. 

عبای آ قارفت جلو میجواست دش ملا را ازجنگک 
جوان خارح کند «لی باره که قادد و گردن کلفت بود 
با دست دیگرش کر اوات عمای 1 راهم چسند .. 

صدای خندموسوت تماشاچان‌به آسمان رفت دخانم 
ردماوی هم که منظره حالنی‌برای عکسیرداری پرداکرده 
بود . فوراً دست کار ق «الاخره برای اشکه كلك کار 
گنده‌شود دستم را جم بر دم و بولشکلات ملا-لیم وعبای 
چاخان را بر دأخدم ۳ 

میخواستیم‌از وسطععر که بکذدیم که یک آدم‌بلند 
فد و لاغر بش آمد و گفت : 

- من شعبده بار هتم وحاضرم جلوی‌چشم‌شماچند 
چشمه‌لماش بدهم تا فیلمبرداری کنید ... 

ار کال هنوز حرفهایش دا بر ای خانم ددمادی‌تر ج 
ز؟ 


نهر ده ود که | قای شعبده باد حلوی چم همه يك فر قره 


در از نخ را نوی دهاش انداخت و (قودت) داد ! بعد از 


سیا حت نامه ۱۳ 
حبش بك فر وره خالی در آورده ددست راستش را هم تو ی 
دماغش بردسر نخی دا گرفت کشیدومشغول پیچیدن‌بدود 
فرفره خالی شد !... 

صدای همه مردم داد دەگر بلند شد همه از کول 
هم بالا می‌رفتند تا بهتر این چشم بندی را تماشا کنند !.. 

به‌داز این ىك گر دوی رز رگ را وسط دستش گرفت 
دستهاً دابهم مالید و( گرده)دا نیست کرد ! بعد ازوسطمو- 
های عرش آن دا مرون کشيد !... 

مسافرین شروع به اپار نظر کردند هر کسی يك 
چىز ی مى گفت : 

دابا این کلاهمر داره!!..» 

دیارو عچیت کارهائی هسکنه!۱..» 

«چشم دی منکنه ۰.1 

و هم و را ۰ 

آقای شعبده باز با اشاده به‌مچ دست خانم ردماوس 
فھ ما نید ساعتّش را دهد . بمچض ادسکه‌ساعت را گرفت آن 
را نیست کرد! بعدهم آ نرا از داخل جیب ملاسلیم بیرون 


۱۷۳ . سیاحت نامه 

آورد !! ملاسلی اعتر اش کرده گفت : 

_ خودت ساعت را هن کا 

شعہ دہ بار فة . م را كرفت و او رادی‌خواند 
و آنرا فیست کرد . بعد به خانم ردم‌اوس اشارهکردوگفت: 

_ساءعت‌شما توی‌ج های خا نم است‌بابداورابگردیم. 

نا آمدم‌ب‌گویم«ب بابه‌ادن‌خانم دست نزن >شعبده‌باز 
خودش رابه خانم‌رسا نید خان ردمادس هم کهءنتظار و قت بودواز 
خد امسخو اس ت کسی اورا دسعمالی کید شر وع به‌قفر و عمزهگر دا 
شعہ ده باز ببر «دون مقدمهدتش دایز بر دامن خانم بر د و گفت: 

بغر هائيد اشاس ... 

ملاسلیم بقدری عصبانی نده بود که کارد مىزدى 
خو نش دد نمی آمد داد کث.د 

جه ۰ تو اشقدر خانم را دسممالی ک-ردی 
که فنداه زائد !! 

و اقما هم‌شعیده بار فندگرااززیر دامن خانم‌ردماهدی 
آورد سردن و بمردم ندان داد » . 


تما شا چی ها ار دیدن این منظر ه واه فاه ه مخند دد ند. 


سیا حت نامه ۱۴ 


و خانم ردم_ اوس ار :عمجت و حيرت خشکش زده نود و 
نمیدانست بخندد را به کید 2 

شعبده باز کلاه چرمی شو از سرش بر دأشت جنوی 
:ءاشاچی‌ها گرفت ونةاضذای پول کر دا!! 

ری عر شه کش صہ م .ت ك کاباده و کافه رایندا 
کرده دو د اهر گوشه‌اش تکذفر بر نامه اج ا می کرد ۳ 

در این‌موقع یی از مأمودس کشتی آ.د وبسدای 


مد اعلام کر د « ۆاران و خاا ھا ئی که باط درحه ۲ و 


۳ 
۳ دار ند فوداً ب#سمت های خو دشان بر 2 ند » 

بعد هم بد تكثقل مسافر ین‌اخطار کر دیا بهقسمت <و دشان 

بر و ند ءا دك لر ها فا دی را ببر دار اده لاسام باز عم “صما نی شد: 

۳ عجب 5داخانهای درتت کر دند از هرطرفمردم 

را ات هی گنند دیولاسافی مکو آهند از آان‌طرف یکدی 

با یا E‏ وي حه تعصیر ی داره هر رور قنمت 

اح:ایں الا مره هم د جر دم سك برایر شده هملو مه که 


قیمت‌بایط کشتی هم‌نرفی میکنهملاسليم بیشتر عصبانی‌شد: 


۱۴۵ سیا حت نامه 

این حرفها جی‌به !1۴ گر بنا باشد دولت‌هم اجنای 
خودش راگران بکنه که و اابلام شه ... دوات بايد حاو ی 
گرانفروشی‌دابگره زد انکه ار نم قمت‌ها را بالا سره . 

ددم کار داره .ا های رارك ٥‏ شه و مه 
حر فهای هلاسلیم اسبان ژحمت مه ما شه دست کردم 
جم يك لیره اضافی‌های بلتط‌هادا پرداختم و كلك کار 
را کندم حالا خافم ردماوی ولکن نبود مرتب از ار کال 
می‌برسید موضوع چیه ملاسلیم گفت :: 

یسر جان‌تر ابخدا نك دروغی براش درست کن بهش 
ها هس و شل ن عقب مااصفحه»می گذاده... 

وافعاً که ار کال ۰ لباقت اینو داره که وزیرهجلب 
ساحا بشه ر کارهاتان بقدری خوب جور می کنه کدادم 
ما تش‌مممره در باده‌این سردصداماهم مك درو ع خرشگلی 
درست کرد و تحویل خانم ردماوی داد بهش گفت: 

_ همانطاود که بسن سرمایه دارهای امریکا رقابت 
ابجاد شده هم برای جلب مشتری هزار حقه میز نند و 


ومن جهت‌هم‌شر کت‌های متافر بر ی مایرای حاب مافر 


سم) حت نامه ۱۷۶ 
«مشر بر نامه‌هایر فص و آواز و شعنده بازی‌تر تی داده‌الد... 

البته نفع‌میدیم‌خانم‌زده‌ادی گول خورد وحرفهای 
ارکال را قول کرد با ذه چرن قیافه‌ای چیزی را توان 
نمی‌داد ... فکدفعه خانم ردماری چنان جیغ بلندی شی 
که تمام مسافرین از جا یر بدند فقط ما دوه نفر که به 
جیغ‌های خانم عادت کرده‌بودم داد ناراحت تشدیم گفتم: 

- ارگال ببری سن باذ چد اتفانی امتاده !: 

ار کال باخام حر ف‌رده جوا بش رابرای‌ماتر جمه کرد: 

- فضا نو ردان بقدری به کره ءاه نزدءمك شده‌اندکه 
چند تاعکس روشن اذ کره ماه. گر فته‌اند .. 

ملاسلیم سر را ۳ تکان‌دادو گفت: 

- کهای اینکاداینقدر شادی داره ؟! ماهماکن وار 
کشتی فمائی می‌شدم ميتونستيم به‌کره ماه بر بم!! 

ماهیج کدام حر فی تزدیم فقط‌عباس چاخان شیشکی 
بلندی برای ملاسلیم کشمد ! 

دامن لبای خانم ردماوی که قبلا خسن شده‌بودحالا 


براز لکدهای زرد ر نك شده وصح دی ددا کرده ود .. 


۱۳۷ سباحت نا»4 
در فا گفتم: 
هره بر دم بلاژ فلور ندا. هم‌شنا کنیم 4 هم لمای 
های خانم را سشودم 8 
ملاسلیم نقدزی از این بسشنهاد حجوشخش آمد که 
نسشش ةا سا وش باز شد واب‌ازل و لو چه‌اش‌سر از بر کر دید!. 
ور با ژ«قلو ر یدا» زنآمر ینکانی 
گم شد! 
وفتی در بلاز« فلو ر بداءاز کشتی پیاده‌شدیم‌اد گال گفت: 
۳۹ بای اول در دم ىك چىز ى بحو دم 
نا ار کال احرف رازد ند فد فافه همه‌ی دا تو 
م روت . ۹۹ و تشنکی خو دمان افتادم . مدنی 
بود هیچکدام چیزی نخورده بودیم د چون دضع مالی 
همه‌ی ما اسف انگیز نود صدا از کی در تسامد . صه 
منءظر نو دند دیکر ان حرف بر تن .. ومرای اشکه دولی 
حرج PERE‏ ۳ فر اموش کرده دو د زد 
با ابنکه قبل از حر کت قرار گذاشته بودیم هر چی 


)ا حت نامه ۱ ۱۳۸ 
خرح مشه « دانگی » باشه باا حال عقب يك جوانه‌رد 
می گشتیم دست به جیب بکنه و پول ناهار دفقادابپردازه 
عباس چاخان که ساعتها بود مپرسکوت برلب‌زده دحر فی 

فسیزد ذ باش باذ شد وگفت : 

-بهترء‌بر یم تو اركگلخانه. اونجا غذا بخورم ... 

ملاسلیم عصبا نی شد وحواب داد : 

_احمق‌جون. مگه‌تو بارك کلخانه آش نذر ی‌مسدن؟! 

- نه . اما چهادتا حسن خوب داده اولش اننکه 
ازدیکه و پباده میریم و احتیاجی نداديم پول تا کسی د 
اتوبوس بپردازم . ثاایاً چیزهای دبدنی دجالب ذبادداده 
و خانم را سر گرم مبکنه ... الا توی گلخانه شهرداری 
غذای ارزان مغروشن چهادما اینکه. . 

ديدم هن دلیل‌سوم عباسآ قا برای قبول پیشنهادش 
کافی‌به. صبر نردم دلیل چهادم دا هم بکه گفتم: 

- قربون عقل هرچی ادم حسای‌به .. تو که این 
همه‌عقل داری جرا المان را گذاشتی وبر گشتی انذجا ؟!. 

عباس آهی کشید د جواب داد: 


۱۴۳۹ سیا ت نامه 
-رفیق دسترد دلم نگذار .. كەخىلى حالم‌خرابه.. 

بیاده بطرف بارك گلخانه راه افتادیم.. توی رامعلا 
سایم‌همه‌ای ازذیبائی‌هایاستبا نبول وبغاز وخلیج وکوفت 
و زهر دار حرف .زد انگار صیحاول ورقت بك کیلو مغز 
بادام خورده بود! ... 

واردپارك گلخانه که شدیم و بوی‌کباب که بهشاممان 
خورددها نمان | ب افتاد. حلوی‌درسالن غذا خوری خبلی شلو غ 
ودغت وفع ت اا وو و شوه ی وان 
هم‌بر ای کر کش طردم اھا عندادنده نکی را منزه 
یکی‌دابره میزد و یکنفی‌هم‌خرس بزد گی دا که بەز نجیر 
سته بود مر فصاند .. 

خالمددمادس ازدیدن‌این منظره‌گرسنگید افر اموش 
کرد هر دوربین‌ارا حاضر کرد وشرو ع به عکسیر داری 
دفیامبرداری‌:مود دقنی‌ادلین عکس‌دا کرفت صاحب‌خرس 
بر نامه را موفف ساخت و گفت : 

_زکی ! .» خارجی‌ها مخواهند همه کارها رامفت 


دمجانی تمام کنند! اینکه لمشه حق رحسا شو :غر ست براد 


سباحت نامه ۱5۵۰ 
تابر ناءهراشروع کنم 7 

هرچی‌اصراد کر دیم: «بابا بر دی ماراثبر... آ خرش 
بهت پول میدیم» ولی بارو ذیر بار فرفت دستش رابطرف 
خالم ردمادس دراز کرد و بول مبخواست .: خرس هم به 
تقلید اد بابش روی دو با نشست و دستش را دراز کرد. 
خانم ۱ از این منظره خوشش آمد که فوراً 
راھ و فد ار ای ول توش دی 2ا ی 
و خود خر دیخت ! 

این جریان يك نفم عالی برای ماداشت .. وفتی‌ما 
وارد بار 4 شدیم لاافل سی چهل نفر (بیش نوبه) تو یصف 
بررای‌گرفتن‌غذا ایستاده بودند.. فیلمبر داری خانم ددماوس 
و اعتراض صاحب خرس باعث شد افرادی که توی صف 
ابستاده بودند حواسشان‌پرت بشه وتوی ابن‌شلوغی‌ملاسليم 
و عىای چاخان رفتند اول صف امستادند !! 

ازدست خرس رقصان‌هاکه راحت شدیم‌گیر کولی‌ها 
و فالبین‌ها افتادیم . این کولی‌ها دوانشنای‌های معردفی 


هستندا-مادهای روانشناسی ياف ۳ دست اھا راز ند . 


۱۱ سباحت امه 
آدم‌های صاف و ساده را | گر توی بك متينك بزدرگ هم 

باشند بايك نگاه می‌شناسند وبا اع ین جمللات دی 
بازو را خالی وی ان 

باك دختر سياه چرده کولی که فیافه جذامی داشت 
2 در سه کیلو مهر ه دنکین و ررق د برق به سر و مینه 
و گردنش آویران کر ده دود تو ی آن‌عمد جمعنت بقه خانم 
ردماوس‌راگرفت وذ روع بد شر ین OE‏ 

«خوشگله‌دونااز ادن‌پولات بگذاه کف دستم تافالتو 

به بینم .. احوالمو مينم .> 

خانم ردماوی بااشکه بات کلمدذ بان‌مارانه‌یدانست 
مقصود او دا فهمند با خشروئی چند تا سکه د دختر 
قالسین داد ودستش را درار کرد تا قالشو ومذ دختر کو ای 
مثر گرامافون کو کی روع به صحبت کر د دفر ار شدار کال 
حر فهای او را برای خانم ردماوی تر حمه که 

«جانم که نو باشی ستازه‌ات ستاره هشر ی به . دلت 
روشن و بختت خندان است . دو اسر مخت عاشق و 


دااخمه ان هد . مي شاب رش اند ی داره ۱ 


سیا حت نامه ۱۵۳ 

باهاش خیلی بزر که ۱.» 

ملاسلیم و عبای چاخان که علامت های خودتان 
راد ندجا خوردندو چپ چپ بصورت‌همدبگر نگاه کر دند. 
دختر کولی ادامه داد : 

«ستاده‌ات کمی‌سر گردانه و نشان‌مده در سفرهستی 
بر ودی یر انت نك <ادئه‌ای‌یش ماد وعده‌ای تر امی‌دزدند! > 

و وکا aE‏ 
را برای خانم ردماوس تر جمه بکند گند کار دره‌ماد فوراً 
مداخلاه کردم و مانم دم ار کال قسمت دزدیدن زنه را 
ترجمه‌یکند اما خودما داقعاناراحت شدیم من بر فقا گفتم: 

-بچه‌هامی‌بینید که‌این فالمین‌هاهمه‌چیز دا میدونن 
مواظب باشید مکوفت دزد ها این زن را نرند ترا بخدا 
جلوی ز بانتان‌را € . حرفی ار نین که‌یشیمان‌بشیم! 

بقه زن فالگیر دا گرفتم و با اشاده فهماندم بره 
بی کادش اما چون خانم ردمدس هش دوسه‌تا سکه دیکه 
داد دختره حرص تر شد د حرفهای گنده گنده میزد و 


چیزهای عجنب دوعر می دی گفت !.. 


ar‏ سماحت نامه 

بالاخره باهرزحمتی بود فالگیره داار سر راهمات 
دور کردم و راه افنادیم دفدی نو به نا گرفتن دبمار ہد 
دیدم فقط ( کوفته مفزداد )داده‌او لم چهءذای مزخرقی‌بوی 
گندش دی مارا هم رد ... مالاسلیم گت .۰ 

- رفقا من از اداش میخواستم‌بگم‌توی پار ك گلخانه 
جای ما نست و خوست ندارد این خانم را | نا ببر سم 
گر سمدم مر | هو نکن حالا که خودتان د ید ید راه نقتم 
بر یم (فلور با) بك عذای حسابی دوش بدیم پر بیدم : 
بولش را ھىدە ؟. 
از خاد مالاس لیم فهمیدم پول نو جیہش دار ه گفتم:9 بر دم.» 
ادن بجأ ره هدر ی گر سناش دود که دلش نواعت 
قدم از قدم برداده مجبور شدیم بهش بگیم غذاش خوب 
نىسەت داضی شد و راه افتادیم ۱ 

سشدقعه سوار قطار الكتربكى شدیم نوی بك کوبه 
چهل نفر ی دسشمر از صف نفر سوار سشده نو داد ۳ ار جهار 


طرف چنان فشاری با دم وارد می‌شد که حتی راه نفس 


سیاحت امه ۱۵۳ 
کش دن هم بند میا هی !!. ازگرما د بوی عرق تن‌مسافر‌ها 
دل و روده آدم هم ودد 
عجدبت اشکهروی دنر ها توثةهبودند «باز گردن 
دنج ر ههام منو عاست.!؛ : ۱ 
فا فه خانم ردماوس از همه تماشای تر بود در ار 
عرق: داد توالت صورتش‌قاطی شده و نهو تاءاوهای‌نقاشی 
.درل مذفاره ند عی را نشان مداد ۱ 
توی گرو ما ملاسامم از .4 زر لگتر دو د... نه تنها 
بر ای حودص <ای مدا-می ددا کر دیلکه اول خا نم‌ردماهی 
:ہد هم سارن را مش خودش برد و تا حدودی از فشار 
و نا.احتی خلاص شد م . 
خانم رده‌ادی مثا ناودان عرق میریخت و چون 
ن دهاز گر مادست وبا مز دمالا لیم مانند کاشف 
و کد راز موم را ددا کر ده د می آر سد اکر دال 


ر؟ رها گند از خاطر ی ار د از خانم ردماوس در سید : 


در مر یکا هم قطار الکتر یکی عست !: 


ارش ندل من <ر ف :امه افر ون ۱۳۳ بخنده‌افماد ند. 


۱0۵ سباحت نامه 

من که ملاسلیم را اهل فضل و داش میدانستم از 
بی‌اطلاعی او در مورد سئوالی که کرد داقعا حبرت کر دم! 
میخواستم حرفی بزنم که عبای چاخان باتمام بسوادیو 
خرفتی پیشدستی کرد وگفت : 

_ ملاجون مثل اننکه بالاخانه دا اجاره دادی؟مرد 
حسایی اهر یکا «مادد برق است > چطور ممکنه او نها 
قطاد برقی ناشد ؟ 

م۷ سايم داشت مل مز سرود شش را تکان مندادو 
حرفهای عبای چاخان را تصدیق م کر د که ناگران«درق» 
قلو ك بششه خورد.. وجر شگه‌جر نك شکستن ك شه 
و جيغ وحشت.اك ملاسلیم بلند شد. خون سر خ ریگ از 
پیشانی ملاسلیم‌فوران داز پنجره‌نگاه کردم دیدم‌بجه‌های 
۱ ولگرد داد ندنفریج می کنند و کر .. و کر «یخندند!۱ ۱ 

این بدبخت‌های | داره ساعمها در مر قطارانتظاد 
می کشند وقتینرن ازراء مر سد وآ نهاباشک-تن شیشه ها 
وذخمی کردن مسافر ین داد خود دااز این احتماع کهدر 


باده آن‌ها طلم د نم روا داشته د آآن‌هادا فقیر د بی‌تر بیت 


تار آورده مما ند !. ویر و افع شین وسبله عقده دل‌خود 
را خالی می کنند !!! 

جون ار سشانی ملاسلیم مىر دحت و ما دسا <هشده 
بودیم که تکایف جیست اگر تا نیم ساعت دیگر ن 
حور حون ھر دحت مرك ملاعطعی دو د از این ید ار ادن 
بود که خانم ردماری ول نمی کرد ن کم و 
«موضوع چی ده؟ چرا سر مالا شکست 14 

ار کال کنتم : 

- فربانت برم ار کال جان بازم یك دروغی سر هم 
کن و بپش € .ار کال ر خانم ردماوس گنت: 

دز( CET‏ ۳ ر سم است که هر دم برای درفه4 
مم‌مان‌ها سنگک درانی می کیت ۱ 

خانمردماوس‌آزاینهمه میپمان‌نوازی غرق سرور و 
خو شحالی‌شد.هنوز حر ف‌های‌ار کال تمام تشد ه بو دکه وطار 
ایستاداول خ.ال کر دم به آ خر خط رسیده‌ايم ولیبءد آمعلوم 
شدبرق فطع شده‌قطار زهر ام ممرفت و نه‌در ها بش با ز مد !. 


داخل کوده‌ها شماهت مام های قدنمی داشت ۰ 


۱۷ سیاحت امه 
از بسکه دم کرده بود فقس . آدم در نمی می افاي از 
مسافرین که جان بها .._ ...ده برد داد کشد.: 
-تکلیف ما چی به ؟.. چکار ,اند بکنیم ؟!. 
عکنفر دیگه از مسافررین جوایشو داد : 
_چاره‌ای‌نداريم جز اینکه بخداو ند متو سل بشویم. 
توی اک ۶ کوت کارها را باد نادعا و نذرو ناز 
باز کرد همانطود که برای آمدن بادان به خادج شهر 
میردیم و لماز ميخوانيم حالا هم برای باز شدن در های 
واگن‌ها ایدسرمان را برهنه کنیم و دست بهدعا برداریم 
چند نفری زیر لب مشفول دءا خوان‌دن شد ند و 
اتفاقا طولی نکشد فطار راه افتاد ودرعا باز شد. در‌دتی 
که برق فطع ود ناراحتی خودمان بکطرف محافظت‌خانم 
ردماوی‌هم بکطر ف بیجارهر ااسقدر فدار داده و ددشگرن 
گرفته‌بودند که (ابلهنو) شده‌بود! 
بالاخرء بعد از هز ارژحمت ومرارت قطار به‌مقصد 
رسید ۰ خسته و کوفته‌پا برذن‌های ساحل فلوربا گذاشتيم. 


درحالیکه-افر بن‌فضالی که باهم‌مافر تمان‌راشر دع 


سا حت نامه ۵۸ ۱ 
کر ده بودیم چند دقىقەقىلاز ماروی کره ماه‌بمادەشدە:وداد. 
گذشده از سرعت زیاد آنها واندی وتنبلی مابك 
فرق‌دیگر هم باهم داښتیم آنها مسلماً سیر بودند و خور اد 
کافی‌خورده بودندوانرژی لازم داشتند ولی‌ما بکای‌خسته 


_ بعد از غذا نمشه وات رات بهتره اول بر یم 
دربا بعد غذا بخودیم ! 

همه مو فق بادر با رفتن بودند.همچهکس کو چکتر دن 
مخالفتی نکرد انگار همه از ساءت‌ها شل منةظر لخت 
ددن (ز نکه) وتماشای قد وبالای او بودم . 

رفتیم بطرف پلاژها .. بك دختکن برای خانم 

ردمادی گرفتيم یکی هم برای مردها ...تا خواستی‌داخل 

رخنکن‌ها برو بم‌دیدم ملاحليم باچشم‌دابرو علاءت‌میدهد. 
به‌جائی که اشاره می کرد نگاه کردم چی به‌بینم خو به!؟ 

طر ف ا خانم ردمءاوس بازره شده ویستانش 
ترون افتاده بود ! 


#لاحول با ولا... این دیگر جه مسر ه راز ی يه ۰ 


۵۹ سیاحت نامه 

وتا عان هر هیودا آس وه 
- نگاه ا بايا عنبه .. 
ملاسلیم خد: ه مسخره آهیری کرد و گفت : 

- احمق جان اطر افتو نیگاه کن » تمام مردم جمم 
شدن دارن تان اورا نگاه هی کمذد چطود :رای اونا 
عبت ندست فةط بر ای ما عسه !؟.. 

نمیدا تم ت كاي چې به ؟ به خانم رده‌اوس € 
بان ! ؟ بالاخره تصمیم کف بش بک . .و از ار کال 
خواهش کر دی بك جوری حالیش بکند !!. 

خانم ردماوی داددو را بدگوشش چساننده و داشت 
مسافرت فضانرردان را کوش منکرد و بحرفهای ار کال 
۳ نداد . 

نا گهان جیغ و حشتنا کی کشید :اولخبال کردم 

بار هم خر تاده‌ای ار دوستان فضا نوردش شدیده اها این 
دفعه مو ضوع چیز دیگری بو د معلوم شد درد ها مدای 
طلائی‌قمی دا کددوی سیده اش بو ده کش ر فته افد دی ر‌آهنش 


۶م اچ ھدں ھت داز ه ده دستانش سرون افتاده 5 


سس 


سباحت نامه یه 


تمام ما جر ملاسلیم ناراحت شدي . وقتی هم از او 
پر‌سیدیم «چطور ناراحت .نشد؟» جواب داد : 

_ خد! را صدهزار مرتبه شکر من خا میکردم 
نوی قطار برای انکه به خانم ردماوس تجاوز کنند او را 
فشار میدهند ‏ یس معلوم ميشه دزدها سوء یت نداشتند ! 

مدتی دثبال بك بلیس گشتیم دقتی هم که دلیس‌یدا 

. شد و جر بان را بهش گفتیم پرسید: 

_ اذ کی شا کی هستمد ؟. 

٥ا‏ که کسی را لمی‌شناختيم و چیزی ا هيده بودم 
چطورم‌توانستم طرفمان را معرفی کنیم ؟ باین جهت 
نتوانستیم بیلیس جوابی بدهیم وطبق راهنمائی‌بایس فراد 
شد باداره | گاهی مراجءه کنیم .ءاسلم گفت : 

_ فعلا بجای دفتن بادازه | گنای بهتره شکمان 
راسیر کنیم . 

عبای چاخان اعتراض کرد : 

قر اد بوداول‌بر بم در با کمی خنك بشیم بعدغذا بخوديم. 


خانم‌ردمادی دفتی ار مجه تصهیم ۳ «طلع شدرار 


س ات ور ار ا ا 


۱۶۹ سیاحت نامه 
زار گر به‌افتاد اهر قدر ی گر دیما رامش و م بهش 
بفهمأنیم دفتن؛ در این موقم نادازه آگاهی فا نده نداره به 
خر حش امرفت خدال مسکر د اگر ما بر دم ادازه گاهی 
همین حالا گل سنه جواهر :شاش را دددستی تقدهمش 

می کنن! عبای چاخان گفت : 

ولش کنن بگذادین ابنقدر گر به کند که 
ل ر 

خانم دده‌او ی دفتی فهمید گر به‌اش فایده نداره مل 
تمام ژن‌ها اساحه‌اگ را غلاف کر د» داخل دختکن شدکه 
مایو پپوشه ویر یم نوی درا :محص اوذ که خانم دفت تو و 
در رابست بك دفءه‌دیدم سی چهل تا جوان ژیگولوو آسمان 
جل‌مثل‌گرلك گرسنه ریختند اطراف دختکن تا از سوراخ 
وسمبه‌های ویو » لخت خانم داتماشا کننداملاسايم 
دست‌هاشو ,از کر د.یشتش دا بەر ختکن تکه‌داد ددادکشد 

«هش .. چه خبره ..» اما اون که نمىتو لىت تمام 
اطراف در ختکن داموشاند و ماچهار ةفر قادر لبو دم جلو ی 
سی چهل نفر دا بگیر بم 


سیا حت نامه ول 

ملا-یلم باد داستان (گرك و علف و بره) افتاد که 
صاحنشان میخواست او با را از رودخانه عبور بده وسله 
نداشت هرحه تارا باهم ببره گر تك‌تك مرد دو تای 
دیگه که باقی میما ندند مشکلاتی‌ابجاد میشد» در اینجا 
هم قراد شد همین کار را بکنیم دو نفر با خانم ردماوی 
بردند توی کابیند يك بارچه وك لنك اطراف او بگیر ند 
تاما نو اش را بپوشد دونفر هم بیرون بمانند ومواطب‌باشند 
که جوان‌ها رختکن را ازجا نکنند ! 

عبای فا عصبانی شده بود وداد کشد : 

بایا اشکادها نماچه مر بوطه ؟ . . مگی ما سند 
دادیم پائین وبالای ابن خانم را حفظ کیم !؟ 

ملاسلیم از انحرف ناراحت شد وجواب داد : 

- گلی بجمالت عبای آفا .. . تو چرااشحرف را 
مىز ای ا؟این‌زن‌باما | هدس ون و حفط تامو سش بعهده»است. 

خلاصه بر ای‌اینکه خانمردمادس از گز ند چشم چرالی 
جوان ها در امان باشد ملاسایم وارکال دفتند توی کابین 
که لنك را اطراف او بگیرند ومن وعباس چاخان‌ما ندیم 


ولي از عهده بر نميأمدم چطور بك کله کاو ند 
و نجدزاز حمله می کنن !؟ باماث عده مر ع مید بر ند تو ی 
۳ 8 جوان‌ها #ممنطور ز بخنی اطر اف رختکن! 
من د عمای جاخان شر دح کرد رث (هش) گفتن و 
( کش)کردت <و ان‌ها در ست هل مگس‌هائی که از یکسا 
بای می‌شو ند و جاک دیگری هی نش نند اطر اف رختکن 
می ن .9 ماهم با لغان می‌دو ددیم 1 .. ! ومقدز هش 
کرد و کردم E‏ شدام عمای چا خان کهاز 
فرط خستگی به تفس نفس افتاده بو د رودی دم.ن و او شدو گفت: 
- ولشان کن بگذاد به نند .تحفه‌که ایس !..اننها 
بغمراز ذانوی ذنسکه چبز ی نمی‌سسنند .. 
منم‌اد رویر مین نشستم دفتی‌سرمر ابر گر داندم 
دیدم عبای چاخان هم جشمش دا به‌سوراخ رختکن گذاشته 
دارد تماشا می کند .. . بشت بقه عماس چاخان را E‏ 
محکم کشیدم وداد ردم . 


- سر چی‌داری تماشا می کنی ؟ گر شهر فر نگ 


حاتت تاه ۱2 
است ؟ خجالت بکش خوب‌نیست ! عبای چاخان خجلت 
زرده جوا داد : 

چجری معلوم‌نمس .. وط رانوهاش د دده همشه!.. 

از حرف او کن کاو شدم و بر سمدم : 

نومه < ۱ 

“.۔ و ی 

-لاموصب قدش‌ازسوراخی کد رای نماثای رن‌های 
معمو لی ددرت کردند اند نر ەچىز ی د یده مشه ۱ 

يدون اخشار خم شدم و چشمم را به‌سوراخ رختکن 
گذاشتم ! ! ایرد ودد عماس جا خان دقك مرا گرفت 6 م کم 
کش.د و بلند تن دادرد : 

ەر خحالت داره 

خودم را عقب کشیدم و گفنم : 

- منظور بمدی نداشتم میخواستم امتحان کش . . 
تقصبر تو بود که مرا تحر يك کردی !! 

خانم ردماوی اد کاس سردن ان ... ا دیدن او 
انگار بك استخر آب سردردیسر حاضرین ریختند ! 


سر و صداها خاموی‌شد وجو ی وخر وشا قر د نشست! هکل 


۱۳۵ سما<ت امد 
اندام‌خا نم‌ردمای ,در ی قناس‌بود که به‌نگاه کر دن‌هم نمی 
اد هی زاوائ کد ووی را کد اتد اس 
بردن آمدن خانم متلك بود که جوان ها بارما مب‌فردند 
باایتحال دوسه‌نفری برای اینکه عزه‌اش دابجشندشروع 
به » انكو اك » کردند و دوس هتا و بدر مادر دارا 
جاهای حا خانم گر فتند !!. 

عمای جاخان که ,درك ٤مر‏ تش بر خورده بود ممل 
مس تر خورده به طرف خا م ردماوی حمله کردو گفت: 

- من باید این ز کد را خفد نم .. 

کدام زنسکه رو ؟ 

این زنت‌که آمر مکائی رو ... 

- برای چی! چطور شده؟ 

_چی‌میخواستی‌بشه. نمام پائینو بالا دار بخته‌بیرون. 

- پتسر به‌تو چه هر بوطه ؟ 

جطور نمن‌چه ؟ . ادن اما اا درول تعصمش 
دما مرسه !!.. 


برای اشکه سرو صدای کار :خو اه گفتم 


سيا حت امه (sy‏ 


خیلی خب » عبای آفا .ذیاد جوش نزن .. این 
زن بیجاره تقصر نداره جوان‌های مارن ندیده ۱ گہ 
رای بر« اون متلك گوها را بزن .. 

عبای آفا زیر چشمی نگاهی به حوان‌های ء۔جان 
زده کرد و جواب داد : 

ا دم رامن چه جوریبزام ؟منکه‌نمیتونم 
,ا صد نقر طرف بشم ؟ اگد ده با نز ده ۳ بودند بهنو لادی - 
گفتم کەن ماست چقدر کره داره» نگذار ااقل دقدلی 
را رزوی ادن زننکه خالی کم ب 

بازدشو گرفتم. هواش دادم‌توی‌دختکن وبهش‌گفتم: 

_اولا ده بانزده تا که سهله | گر بکنفر هم بودتو 
مر دک لیس تی با کسی دءواکنی ! ببخود رست نگیر در تا نی 
مگه گرما بسرت زده که میخواعی دعوا داه بندازی ٩۱‏ 
برو لخت شو «ما.ه " بپوش و پر تو دریا شاد خذکی آب 
در با حالت را چا باره ' 

خانم ردما+ی روی‌شن‌ها دراد که و به اص للاح 


حمام آفتاب گر فته سود هر ودقت یکی از ما سر ت و ی 


۱۶ سماحت امه 
دختکن اخت شه سه نفر دیگر چهار چشه‌ی يست مر دادیم 
مبادا چشم رخمی به خانم بر سد !!.. 

بزد کتر ون مشگل‌ما اخت شدن وشنا کردن‌ملاسليم 
٫ا‏ اون دش د دم و فنا ءلناده :ود . هش خلی اصر ار 
کر دیاز لخن شدن دشنا کر دن چشم بوشد ولی اون‌قبال 
از مالحت شد و در د توی دربا ..بمحض ابنکه أت سر 
و صورنش زد ف افه‌اش مثل هبپی‌ها شده‌وهای:ش دسر 
et‏ گره خورد ودیکدھیجکں اورا نمسشناخت '! 

من آخرین نفری بودم‌که داخل دختکن دفتم‌لبای 
هامو کندم د مابو پوشیدم ! 

ایشکه میگم ماو دو شمدم منظودم کلی ۰ . چون 
خودم که مادو نداشتم و مودحه امثال ها کفاف خر ج‌های 
لازم را نمیده تا چە برست تخر ید مایوواسشحرفها ادن روز 
ما هر کدامءك مابو ازمتصدی پلاژ کرابه کردیم ..چیزی 
که بنام مایو یمن حو بل دادئد بك تیکه بار چدر نك ورو 
رفته و کثیف‌بودکه چندتا وصله‌ناجو دهم داشت .. این‌مادو 


برای شخ ص بلند قد و جاق دد-ت شده ود دفمی من 


سیاحت نامه ۱۳۸ 


با قد کوتاه و اندام لاغرم آن را دوش دم درست مثلاشود 
که توی کیسه دفته باشم ۱ فقط سرم‌از کیسه بیرون‌مانده 
بود ازهمه بدتر خواستم مابورااژکمرم ندم ۰ خشتك آن 
تا رديت ذانوهای‌رسید !1. خواستم «خشتك» را بالابکشم 
کمر مایو به گرد افتاد !!. 

خلاصه امن ما یوبرای من‌دردسری شده بود که بهتر 
ديدم از پوشیدن ابو چشم بیوشم دباهمان زیر شلواری 
خودمبه‌در بابردم خوشبختانه‌پلاژ شلوغ‌نبود د کسی‌متوجه 
لمیشد من مایو پوشیده‌ام بانه !۱ وقتی ار رختکن سرون 
آمدم ملاسليم گفت : 

- بابا از گرسنگی مردیم .. بهتره ذودتر بریم بك 
چیزی بحورم ... 

نظر خود منهم همین بود دلی با ابن سر وپز که 
لمیتونتيم به رستوران پلاد بریم . دستوران های 
ارا نقیمت‌هم خیلی‌دود بود. چاده‌ای‌جزد فتن بهدر با نداشتیم!. 

برای اينکه «ردمی دا که‌ردی شن‌ها دراز کشید. 
بودند لگد نکم بااحتیاط تام درحالیکه اطراف خانم 


۱۹ سباحت نامه 


ردم‌اوس راگرفته بودیم می کوشیدبم ابشانرا ازدستبرد 
اجانب حفظ کنیم! بطرف دربا شروع به پیشروی کردیم. 

خانم: ده اد س‌هنور هم ر اديو کذائی رادر دست‌دات 
د امام حواسش ششدانك متوجه‌اخبار رادو بود .دفتی‌هم 
a‏ جیم کشید توی دلم کفتم : 

«نکده کسی ما بو ادرایائین کے !!..« 

اما فر ناد علامت خوشحالی بوددفتی هم دلبلش 
ا سئوال کردیم معاوم شد دوست فضانوردش قدم روی 
کره ماه گذاشته 

اگر بادنان باشد درست همان موقعی که ماازخانه 
مرون آمدم تاجا های دددنی شهر اما دول را به بینیم 
فضا نوردان دوست خانم‌ردماوی هم ازذمین بسوی کره‌ماه 
یرواد کر دند .. | نها موفق شدند به کره ماه بر-ند ولی ما 
هنوز :ءوانسته بودیم بر نامه بازدید در شهر را نمام کنیم!! 

خانم‌ردمامی ازشوفش شروع کرد به‌انگلیسی‌حرف 
زدن . از تکان‌دادن دست دحر کات چشم وار و ش‌مملوم 


بود داره شعاد میده ولی‌ما که زبان انگلیتی لميدانستيم: 


سیا حت نامه ۱۷ 
دو سه نفر از جوان‌ها که روی ماسه ها دراز کذیده بودند 
مئل جن‌دده‌ها ازجا پربدند و باخالم ردماوس شروع ب-ه 
افکلیسی‌حرف زدن گردند ا.. 

کم کم عده‌ای ازجوان های چشم‌چران اطراف‌ما 
جمم شدند ماشاالله همه شان هم انگلیسی دان بودند | 
به‌ضی‌ها بقدری لهجه‌های عجیب دغریبی داشتند که گمان 
میکنم اگر یك امرریکائی باانگلیسی صحیح النسب گفته 

های آن‌ها را می‌شنید از تعجب شاخ درمی آوردا!.. 

انگاسی‌دان‌ها کم کم شروع به«جوك» کفتن کردند 
دبعد آرام آرام سرشوخی را باخائم ددماوی باز کردند؛ ! 

دیدم اگر اکر يك کمی دیگه هم صبر کنم این رفافت و 
دوستی تبدیل به نامزد بازی و ازدواح ممکنه بشه‌ابازوی 
خانم ردمادی را گرفتم و بااشاده حالیش کردم که راه 
یم زان وگ زا نامع زین N‏ 
بارش را با اخم و تخم از دست من برون کشد و با 
جوان‌های انگلیسی‌دان مشفول خنده و تفریح شداا. ديدم 
ابنجوری لمیشه به‌عیای چاخان کفتم : 


ص 


۱۷۱ سیا« ت نامه 


تو که چند دقبقه پیش‌بهر گه‌غیر نت برخودده‌بود 
حالا جر | کاری نمی کنی ؟ 

ِ چکاد کنم ؟ 

.. الان وقتده‌که این زنیکه را حسابی کتك‌بز ی. 

عمایآقا سر شو تکان داد : 

_درست میگی داش جون » حبف چاقرم توی حیب 
لناسهام مانده ... 

- بپر چاقوتو وردار بار ... 

ماداتيم دنبال چافو می گشتیم ودد نفر گردن کلفت 
داشتند خانم ردماوی دا میبردند تودریا !!.. 

خاامردمارسی جلو ترازما می‌دوبد دجیغ‌میکشید.ها 
مو لده بودیم معطل و حیران .. اميدانتيم جیغ زننکه از 
خوشحالی به ,ا كەك مىخواد ! 

با سقلمد زدم توی کمر عبای چاخان و گفتم : 

یر زنیکه را بردند تو هءینجور داستادی دادی 
تماشا كني ؟ 


سیاحت نامه ۱۷۳ 


دفتی خودش‌داضیبه‌بره ء«ن چکاد کنم!؟ 

- نه‌بابا کجاشراضی به داره جیغ میکشه!! . 

ملاحلیم‌در حالنکه ریش را مسخارا بدگفت 

- جفش مخلوطی از شادی و ناداحتی به!!. 

هر چی‌هست ما بابد اورا نجات بدهیم باالله بجنبید 
تا دەر لشده .. 

چهار افر ی مثلفنر ازجاپر بدیم ودنبال آ نپادوبدیم. 
اما فایده نداشت اونا باب زد-د وبين ما هار تا فقط 
ار کال شنابود. سجاره خا نردم او س را جلوی‌چشم ماداشتند 
می‌بردند و کاری از دست ما ساخته نبود ... در این موقم 
بك فابق از اسکاه جدا شدو حر کت کرد علاسلیم ذوق 
زده‌داد کشید«قایقی . .سااینجا...»اما قایقران‌باسرعت‌یارو 
کشیدد بطر ف خان‌ردمادی وربایند گانشرفت!! ودروك سار فه 
العین‌خانم ردمادیراتوی فایق| :داختند و بوسطدریا بردند. 

مالاسلیم مثل بج های تیم وزن‌های‌شوهر هر ده توسرش 
میزد ور شرا مسکند وناله منکرد: 


- دیدی چه بلاثی سرءان آمد ؟. آخر عمر ی چه 


۱۷۳۳ سیاحت نامه 

حنائی به‌دستمان مالبدند ؟!. 

بر گشنیم روی ماسه‌ها دراز کشیدیم. ویفکر أخرد 
عاقبت کارها فرودفتيم. همه‌از بکدیگر خجالت‌میکشيدیم 
و امیدانستيم تکایفهان چی :۹ اول ن کسی که سکوت درا 
شکست ملا لیم بود گفت : 

- رفقا يك فکری بكنيد. 

عباس آقا جواب داد : 

وقتی‌کار از کار گذشته چه فکری بکنیم؟ 

ار کال که تا بحال حرفی ازده بود با لحن تمسخر 
ات کت 

_ ابا ازس که ساره را کرسنه وتشنه‌اشُورواد نور 
کشیدین‌فر ار کرد وحانش را نجات داد . 

ملاسلیم بصدای بلند خندید : 

بله: مئل حضرت موسی رد بدریا ودفت . 

عىای چاخان‌گفت : 

_ شاید بخاطراشکه کادی بهش نکردیم از دست 


ماها فرار کرد ورفت بش عر ضه داز های!۱۱. 


سیاحت نامه (YT‏ 


ملاسلیم شر وع به خواندن بك تصنیف عامیا له کر د 
دبکعده ازجوان‌ها بخال اینکه رومّه میخواند اطر !فما 
جمم شدند وشروع به شوخی ومخره کردند ! 

ملاسلیم بقدری تحت با قر ار گرفته بود که 
بی‌اخت.ارشروع به‌گر به‌کرد دبرای اینکه کسی متوجه 
گر به او تخود رفت نطرف رختکن بحض‌اینکه دررختکن 
رابا کرد ورفت تو چنان جیفی کشیدکه تمام‌زن ومردهائی 
که روی ماسه‌ها دراز کشده بودند از خاشان پر دند ... 
دوودیم دطر ف ادد یر سیدم : 

چی شله ؟ 

ملاسلیم درحالیه چنگ بسردصورتش میزد گفت : 

- اباس‌ها دیول وهر چی داشتیم برردند. 

حالا نوبت ما بود که حیغ بکشیم . سه‌چهاد نفری 
با هم شر وع به داد وبیداد کردیم. اما با جبغ وداد کادی 
درست نمیشد.. دفتیم بش صاحب بلاژ وقتی جر بان دا 
بهش گعتیم عصبانی شد وبلندتر ازما داد کشید: 


عا مرخرفات چی ده کی ۳ تویلاژماا گر طلا 


۱۷۵ سباحت نامه 


بریزی ذمین کسی دگاه چپ میکنه تا چه برسد به لبای 

کهنه‌های‌شما!. لا بدفکر کردین اینم‌یکجو دراه‌پول در آ ورد lai‏ 
باروز د که را آوردین| :جا فروختن‌حالاه‌نخواهید بااین 
کلك‌ها یك چیزی هم اذمن بگیر ید !! .. 

اک قبه ديدم چهار پنج‌تا از گردن‌کلات‌ها و 
لاشخودها | مدند جلو ومنتظر بك اتاره صاحب راا بو دند 
که حسابی امایذیرائی‌کنند ! بپمین جهت با زدنگی 
جریان صحبت دا عوض کردم و گفتم : 

مم کنه ما اشتباه کر ده باشیم بر بم بکباردیگه‌همه‌جا 
را خوب نگاه‌کنيم شاید انشاءالة پیدا بشه . 

روا دا برداشتم آمذيم جلوی رختکن ...با این 
حفه ار کتك خورن نجات پیدا کرده بودیم ؛ دلی لخت و 
عورچطور هیتونيستيم بحانه بر گردیم گفتم 

_ رفقا کاری است شده. «مینقدر که کنك‌نخورديم 
جای شکرش بافست. حالا باید چاره‌ای برای دفتن به 
خانه‌ها نمان بکنیم ت 
عبای چاخان جواب داد : 


سیاحت نامه ۱۷۶۲ 

- بهتر من داهش اننه ما همینکاری راکه دیگران 
کر دند بکنیم ؟1. 

ملاسلیم عصبانی شد و پر سید: 

- منظورت اینه‌کهساهملیاس‌های دیگرآن‌رابدزدیم؟ 

- سله دیگه . . 

من سرم را با تاسف تکان دادم دگفتم: 

_ دستت درد نکنه با این راه حل بیدا کردنت.این 
آخرعمری بك مارك دزدی هم تو پیشالی ما ب<وده! فقط 
همسن را کم داشتیم .. 

عباس چاخان پرسید : 

- پس چکاد کنيم ؟ 

«پی‌ژامه» ملاسلیم خبلی کل و گشاد بودیاچه‌هاشو 
ازقسمت بالای ذانوبربدیم وبازش که کردیم هر لنکه‌اش 
ازيك دلننگک حمام» بزر گترشد امن و ملا هر کدام یك 
تیکه‌اش دا الداختیم ردی ددشمان و همه جا را کاملا 
پوشانديم ... ارکال دعباس هم که جوان بودند لخت و 


عورراه دفتن براشان ز باد عب نذا 4 


صبر کردیم تا هوا کملا تازك شد و همه هردم از 
يلار دفتند . . . امیدوار بودیم بعد از چند ساعت خانم 
دردماوی » را ساحل برگردانند اما انتظار بهوده بود ۰ 
راه افتادم و از کوچه یس کوچ ه‌ها بطرف خانه‌هایمان 
دفتیم... تزدیکی‌های فصف شب که بخانه دسیدیم ابنهمه 
بدیختی و لاراحتی کافی نبود تزه‌گرفتار < زر ... زر ...> 
خانم‌ها شدرم :رن من تا صبح نگذاغت بخو بم و حله 
محاکمه سئوال وجواب برفرادبود ... صبح زود تاريك و 
ردشن هم عباس چاخان دملاسلیم بازن‌هاشان آمدند منزل 
ما وحلسه محاکمه دوباده تشکیل شد و بالاجره با هزار 
فسم وخواهش دتمنی دباسپردن‌تمهد که تا خر عمردیگر 
چنین‌غلطی نخواهيم کردقرادداد آ تش‌بس بین‌شما امضاشد. 

خاتمه 

درست دکماه و نیم بعداز تاریخی که خانم ردمادی 
را دریلاژ فلوریدا دزدیدند نامه‌ای از. «تون‌جر» همان 
دوست دهم‌محله‌ای ما که خانم ردمادیدا بمامعرفی کرده 


و 


سیاحت امه ۱۷۸ 
قل اذباز کردن سریا کت خیلی آرسیدیم گ.ان 
-گردیم دوست ما ادیر کردن دباژ نگشتن خائم رده‌اوس 
بدامریکا دلواپس دده دحتا ازما توطیح خواسته. اسا 
بعداژا شنکه سرپاکت بازذد وخواندیم معلوم شد بقدری 
درکشورما به خانم ردماوی خوش گذشته که از تو ندر تقاضا 
کرده مراب حقش اسی وسپاس اود ایما' بلاغ کند!!. 

خانم ردمادس‌به تونجر گفته بود:در استانبول بقدری 
به‌او خوش کذشته که تا بایان عمر لذت آن لحظات را 
فراموش نخواهد کرد .» 

من «ملاسلیم وعبای چاخان دار کال اذخوا دن‌این 
نامه دچار حيرت شدمم..» نميدانستيم ابن رن چرااننقدر 
ازما اظهاررضات کرده. ماکه‌کاری برای اوانجام‌ندادم.. 
ماحتی به‌ادغذاهم ندادیم ... برایش مستراح‌هم نتوانستیم 
بیدا فم .. سمده ند و کف یو لش داهم که دزد یدنه . 
بقدری توی کوچه‌ها افتاد و ند شی شبری که از ستان 


مادر خورده بود ازدهءاءش برون آ مد ایس چرا اینهمه‌از 


سیاحت نامه 
۱۷۹ 
ما تشکر کر ده ۹ ۱ 
4 خو شخت که لب اوشده 
بالاخره نتیجه گرفتوم هر خوشبختی که اصیر 
ا فا بح 0 .. 
بعداذفر ار ازدست ما ورفتّن توی‌فایق بود 


بایان 


3 


دسر چی میل‌دار بد؟ 

داستّان سباحتنامه به بجا خنم نم‌یشد 
لو دسنده خیلی < فها داشت که باز گو کردش 
برای‌مام‌ناسب نبود بجای کم و کسری وبرای 


این‌که خوانند کان مغنو نو ند چهارداستان 


جالت دبگر ازی‌ن زو دسم ىه نو اق دسر > 
تقد دم می گردد 


22 نگی‌های 5 
میهمانی-رمیررسد و بیندحبت تكث‌مضرآبی میز ند : 
_ راستی به بینم شما شکر که دادن ؛ 
ای ... مثل اشکه داشته باشم ۰ چون دیروذ - 
پر بروز؛بروبچه‌ها بك کیلو خریده بو ند. . 
ھان با خد 
- نکنه دیوانه شدی ؟ ءك‌کسلو شکر چی‌به ؟ شما 
بايد به‌عدل شکر بخرین و ذخیره کنین و الا مدتی بعد 
یشون میشین چونکه تا چند دقت دیگه تو بازار شکر 
نمیاد. . کاملامتوجه عر ضم‌شدرن‌چند کیاو چی به؟» چند 
گونی تخر ند!. . . 
با آ شنائی‌دیگه بر خوردميکنيم.ادلینسُوالی که‌میکند 
این است : 
- توممزرل نفت دادین. ؟. عنی »نظودم اه نقت 


کافی خرریدین ؟ 


۱۸۳ زر نگی‌های‌من 
4 بله .. که داریم چلىك اقتمون در ه . . 
_ مك‌چليك چی‌هست؟ هرچه زودترده با نز ده‌چاك 
دیگه هم بخرین د برادین توانبار . 
ابکیدگه‌ازدوستان بر خوددمیکنيم:ازماهییر سد: 
چائی دادین ی 
داري .. . دد ردد پیش یك سته چائی خر بدم . 
فوری چهل پنجاه بسته چائی بخرین د بزادین 
بك گوشه ای بمونه د کرنه دير ميشه د بك مثقال چائی 
گر تون‌تمیاد ۱ 
بار فسق شفیقی‌دردددمی کنیم بهمو ن‌سف‌اری‌دومتانه‌ای 
ممکنه ۱ 
تا دور نشده ده ددازده گونی لو با خر مدادی کمن 
و بذادین تو خونه که چند روز دیگه لو ییا کر نماد . 
هما نه ای سراغ متا تاو شگره ومممر سهة: 
2 او حو اب م.ده 5 


- ا..۱ ..ی چند نا فالب دادیم . 


در نگی‌هایکهمن ۱۸۳ 
عجب مثل اینکه شما از دنبا بی‌خبر ید . . . مردم 
دوره افتادن صایون جمع سکنن 
همساه‌ی دیگری ازاسر اری برده بر‌مندار دوسفاری 
میکند که این سر را برای کسی فای نکنید 
_ همین روژهاست که دوغن زیون قنمت سرسام 


ار 


آوری پیدا میکنه نا کسی اذاین‌موضوع باخیر نشده مقد 
ژزیادی دوغن زیون بخرین و انباد کنین . 

| که آدم بخواد بحرف دوست و آشناگوش بده کارش 
یکلی فلج خواهدشد. برای ذخیره و انبارکردن آخوقد باید 
ك کاروانسرا اجاده بکنیم اذطرفی دیگه ما اذ امن‌پو لها 
نداز یم و راه و روش خودمان را عوص ديکنيم ۳ 

ھا با نیم کیلو روغن وچند تا قالب صایون › بکی‌دو 
و ,داشتن‌همین نعمتهاشکر گذاریم.وایبحالرروز آن‌بدبخت 
هائی که اذییم | نکه مبادا فلان چیز گر ان شه | نهارا انبار 
مسکنند برای‌ادن منظور بایدجاهای وسیعی داشته باشند د 
مجبور ند که‌سااختم ان‌ها .و بلاهاوچند دستگامماشین: باغ هاد 


۱۸۳۴ زر نگی‌هاکهن 
باعجده ها ومزارعی خر بداری کر ده واحتکار کنددکارشان 
«جائی‌صر سد که نمدا نند جه خا کی سر خودشون بر دز ند 


با بان 


حاسو س 0۲-۳ 

مدنها در کشورهای شرق دور جا-وسی کرده و در 

تمام مادودت‌هاش موفق و روز گشته بوداسمش راکه 
بز بان ما وردند يشت جاسوس‌های يزرك ومنهور جهان 
بید میلرژید . با اشکه دوران خدمتش بابان‌دافته 

ومو فم :از نشستکی اسر سر ده بود نمیخو استنداءد ابا ین افتخار 
نائل‌ساز ند.ر یجارد خبلی‌دست‌دیا کر داذا نجام خدمت ممافش 
کذنداما فا بده نداشت دیرای‌انجام کاد مهمی که‌غیر ازاون از 
فیهکنی ساخته نود دیدارد را به فر کبه فرستادند. 
د بجارد و لننگ که اسم متماز وعلاعت شناساگی‌او 
(026-۱۳)) بودقبل‌اذانکه بکشوری برودز انان کشور 
دا خوب باد می گرفت. با داب درسوم آن ملت کامالا آشنا 
می‌شد و با استعداد عجیبی که در بادگرفتن زان و 
تفل دلهجه های مختلف‌داشت هح کس نممتوانست‌ازظاهرش 


۸۶ جاسوس 
حدس ز ند همو طن او نست. 

بی‌ازاینکد چندمامي درتر کید ماند وذ بانش‌تکمیل 
شد کر ازددا بايك زن ترك افتاد برای یك جاسوی 
ازدهو اج باذنهای هر کشودخیلی هعید است؛ درعین‌حال که 
زبانشان تکسل می‌شود برترین دسله است که داخل 
خانواده‌ها مثو ند ۶ کمترمورد سوء طن کر ار گر ند. 

دبچارد پس اذ کمی جستجو بکزن خیلی‌خوشگل 
مدا کرد.. همه کارها رویراه شی فقط يدر و مادر دختره 
بایشان را توی یك کنش‌کر‌دند و گفتند: «دامادبا بدسلمان 
بشه > از نظارر بحارد مسلمان شدن بابهودی دمسیحی‌بودن 
فرفی نداشت تنها اد «ختنه» شدن ممترسد... اماچاده نبود 
بخاطر انجام وظفه حاسوسءاباید دردها و مشکلات دتر 
از این دا تحمل کشند... 
منت اسلام‌جاری شد واسم ریچارد راهم‌به ( شاد ) تبدیل 
کردند. مسامان شدن ر جارد ورفت: امد او با خانواده‌های 
ترك آقای رشاد دا عوض‌کرد وقتی به‌اخلاق ورفتارمردم 
اج دشر افتمند ترك خو بآ شناشد فهمید در دنا غبراز 


جاموس ۱۸۲ 
انج امو طفهو مقر رات خشاك وخا لی‌احساسعاطفهد انسا نیت‌هم 

درمیان خی لی ادافراد دقبایل‌جهان وحوددارد. 

تثفر شدندی نسعت خودش و کار ش که سر تاسر 
مردم آزاری وقتل وجنات و خبانت بود بیداکرد بعد از 
بست سی-ال جا-ومی‌ازخوان غفلت سدارددد باورکردنی 
لیست ولی(رشاد) یکدفعه آدم دیگری شد.. اد دمگر نمی- 
تواضت بمردمی که کوچکتی بر آزاد واذیتی به‌اوفرسانده اند 
دانهمه به‌اومحبت و خدءت میکنند خیاات بکند تصمیم 
کا او ووو ر ا م ا 
معر فی نماید و شه عمر دا «راین‌سرزهین زر خیز ویر بر کت 
ودر اغوش اینزن ذسا دمپربان و درهمان این‌اسان‌های 
دوست داشتنی بگذر اند 

بکر وزذمدازظهر به اداره ضد جاس‌وسی رفت چند 
دقىقه‌ای با نظاهر به‌کنجکاوی نوی راهروها قدم زد i‏ 
منظورش‌این‌بود مامورین به‌اومظنون بشوند د دستگیرش 
کنند دییشروسا ببر ند تاهمه چیزرا اعتراف بکند . ولسی 
هیجکس بادنگفت دبالای چشمت ابردست » ناچار ریحارو 


۱۸۸ جاسوس 
تهمیم کر فتمستقیما عمل‌کند بکرات برودپیش‌مامودین 

وخودش را معرفی کند. 

درطبقه اولردی تابلوئی‌نوشته بود « دایره تجسس» 
در را باز کرددداردشد عردی‌که بشت مز لشسته بودیرسید: 

- چه فرهاشی‌داد ین؟ 

رشاد بدون مقدهه چینی‌خودش‌دامعرفی‌کرد موضوع 
مامور شرا لب دبو-ت‌کنده شرح داد و اسم‌کشوریدا که 
برای او کار مسکند گفت. ۱ 

مامور دابره تجسس وفتی اد حرفا را شذید خند د 
ظراو این‌جر بان بيك افسانه وشو خی سشترشاهت داشت 
تا يك متاه جدی... کشوری را که اسم برد کارش بقدری 
دقیق وحساب شده بودکه هر گز امکاڼ نداشت »اموری 
| مطور شلوول وصاف ویوست کنده خودش را د لو » بدهد 
از هاش بادد شد بارشاد دست داد و گفت : 

- از | شنائی‌شماخیلی‌ممنو ام... بفرهاگید بدشینید. 

رشاد فهمید مامود دایره‌تجسن از که رئوف و 
مهر بان وساده دل است بااوا,ثطور دوستانه دفتار مسکنتد 


جاسوس ۱۸۹ 
روی صندلی که اشان داده‌نود لشست... 
رار سیگاری به‌او تعارف کر د... و فر‌سید: 

چەخدمتی ميتو ام برای شا انجام بدم ؟ 

ربچاردفکی کرد ماموردابره تج سر متو جهحرفهای 
ار اشده بومدن‌جهت خدلی‌شهر ده و آرام گفت: 

- من‌جا-وس‌هستمه بتام 0-1۳ شناخته‌می‌شوم... 

رئیس‌اداره ضد جاسوسی دوبازه خند بد: 

عجب!؟. واقعا ازدیدارشماخوشوقت شدم ... 

بعدهم کمی‌فکر کرد و گفت: 

- هره تشر یف سر ید طبقه دوم ... رزوی در نوشته 
شده( ۳۳-ب )باامشان صحبت کند. 

رشاد به اتاقی که مامور دامر ه تسس نشانی‌داده بود 
رفت. موضوع را به ازهم گفت . ارو بك حالت <دی به 
خودش گر فت و گفت : 

شماچه حور حاسرسی‌ هس د؟.عنی تخه ص شمادر چه 
ردیفی ده ؟ 


رذاد جواب‌داد : 


۱۹۰ جارس 
-«سایو تاژ». خرابکادیه از بین بر دن‌منافم‌ه‌خاآفین.. 
-(مامو ر ۴۳_ر) شانه‌هاش دا بالاانداخت و گنت: 
- متاسفانه‌این مت کادرش بره.. حمّی چندنا هم 
جاسوسزبادی دار یم!..ازهمکاری باشمامعذود بم!!! 
جاسوی کار کشته و قدیمی (002-۱۳) ازخنگی مامود 
(۳۳-ب) بقدری عصبانی شد که اکر اساجه همراهش بود . 
کله کحی اورا متلاشی میساخت !.. انگار بار رااز توی 
سالاخ خانه آدرده ویشت این‌میز نشانده بودند.! 

الا مثل اینبود کد تاحالا اسم جاسوس به گوشش 
نخورده‌شاددهم گوشش کراستوحرف‌ها رادرست نمی فهمد؟! 
بهممن‌<برت باد تروشمرده و آرام گفت : 

اقا عرض کردم من‌جاسوس‌هستم. 

مامود(۳۳.ب) بازهم باخوندردی جواب‌داد: 

_ممکنه. . امامنم جواب دادم‌که‌کاری نداد بشما 
بد هیم.. شما خیال میکنید چون‌جاسوی‌هست.ه همه‌با بدروی 
دست وباتون سفمّن؟.. 

آفا من کار نخواستم . آمدمام برای‌شماخدمتی 


جاسوس باه 
الحام :دم .. اسنادمهمی دارم که‌خیلی به درد شما میخوده 
بخوام اینهاروءغت دمحانی بشمابدم بفرمائید با کی باید 
صحبت بکنم؟. .. 

ءآمور۳۳_ب سرشراحر کت دادو لمخدددوستا نه‌ای‌زد: 
-آ...ها.. این‌شد یك حرفی . پس بیزحمت تشر یف 
بمر بد طبقه سوم کر بدود دست داست در آخر ماموراداره 
امور «سابوتاژ» | نجاست جریان‌دا با اوحل کنمد... 

رشادبه‌طمقه‌سوم رفت وارداطاقماهور اموره-انوتاز» 
شد... سام دادخودشرا معرفی کرد باده بدون‌ایشکه سرش 
را ازروی نوشته‌ای که جلوش بود بلند کند بر-ید: 

- کی‌شمار ا فرستاداشحا؟! 

.خودممدم... 

مامورسرش‌رابلاد کر دقدو بالای‌جا-وی۱۳. 02 را 
مدتیورانداز کرد و گفت: 

_مذظورم اینه‌چه کسی‌شما دا معرفی کرده ؟ 

- مامود(۳۳ب)فرموداد امور مر بوط به‌سایوتاژ» 
اجنابعلی‌است. 


۱۹۳ جاسوس _ 
درسته... ولی‌چه‌نوع خرابکاری‌بلدید؟ 
-مثلاخراب کر دن‌بل‌ها . ۳ 
مامور امور خر ابکاری‌حرف‌جاسوسد افطم کر دو گفت: 
- تشر یف ببر بد طبقه چهارم | تجابیرسیداطاق‌مامور 
خرابکاری بل‌ها را شمانشان میدهند ا!.. 
جاسوی‌مذهوداین دمتورراهم انجام داد . موضوع 
را برای مامورخرابکاری یل‌هاهمتهر یف کرد ماموریس از 
اشکه حرف‌های اورا گوش‌داد بز سد: 
_روی چه‌نو ع پل‌هائی کار کرده‌اید؟ , 
چیزی نمانده :ود ارفرط عصمانیت بجای بل‌هاخود 
رشادمنقجر شود صد ای‌بلند گفت : 
آقا (پل)دیگه انواع واقسامش فرفی‌نداده . . 
مامورانفحار یل‌ها خبلی‌جدی حواه داد: 
_ آقای جاسوی چطور پل ها با هم فرق نداد ند؟ 
بنظر شما بك پل جوبی! بابك‌پل سیمانی دیل آهنی دیل 
متحرك و ثابت و يل داه اهن باهم فرق نداد ند !!.. 


رشاد خودش را کنترل کرد وگفت : 


حاموس ۱۳ 

_ در مملکت ما تمام بل ها آهنی همد .. و... 

مأمورانفجاد پل‌هابازهم حرف جاسوی‌رافطم کرد: 

- بااين توضیح باید عرض کنم شما عوضی تشر یف 
آوردید. بی‌دحمت بر ید طبقه پنجم اطاق ۶۰۱ متصدی 
انفحار بل‌های آ هنی ا تحاست . ارطرف من سلام برتألید 
فوراً بکارتان دسیدگی‌می کند . 

رشاد که در مدت بست‌سال عمر اسو سی اښ توی 
همحوه‌تله ای گر نکر ده‌بود داشت‌از «انسان» شدنشسشیمان 
ممشد... ممخواست ت ازهما نجایر گردد وبرود بدر این‌مامور 
های خرفت را «سوزاند : لی بازهم وجدااش مانم شدابا 
آ و انی چ ۷ 
اناق شد از سمر تا یاز همه چبز را ا ها فور ۶ 
شرح داد ..! 

مأمور کمی فکر کرد». دنبال راه و چاه 
مناسبی‌می گردبدک یکدفعه چیزی بخاطرش آءد گوشی 
تفن را بر داشت وشرو ع به‌صحبت کرد : 


- قربان .. عکنفر امده خودش را جاوس مەر فی 


۱۹۴ جاسوسی 
مسکند... ادعامی‌کنندمتخصص مجر کردن یل‌هایآهنی به 

باایشان چکار کنم ؟ چه دستوری میفرمائید (.: 

مأمور ۶۰۱ پس‌اذاینکه مدتی گوش دادگفت: «جشم 
فریان اطاعت هیشه . » گوش راگذاشت ونەزشاد کفت ۱ 

آقای رئیس دسئور فرمودند تشر نف بر ید طمقه 
هشتم پیش | فای معاون !!! 

رشادرفت بیش معاون ؛بکدفعه هم جر مان رابرای 
اشان شرح داد ... معاون در سمد: 

۔ شما پل‌های آهنی دا با چی منفجر هی کنند؟! 

رشادکه ازعصمانیت صورتش سر خ شده‌بودجواب‌داد: 

_هعاو مه دگه ... باهواد منفحره ... 

- میدانم آقا .. تااین انداذه عفلم همر سه ...منطو رم 
اه ...ما در انا چند شعبه‌داريم قسمت‌هائی که با فتبله 
با آتش با کابل الکتریکی کار میکنندازهم‌جداهستندا 

رشاد که حانش به لب زسیده بودگفت: 

- آقا من همه جورش دا بلدم ... من بات جاسوی 


۰ ساله هستم تا حالا هزار تاشو منفجر کر دم ... 


جاسوسی ۵ ۱۹ 
معاون باد داشتی نوشت د به دست او داد: 
-بسمارخب» تشر بف ببر بدطبقه ادلاطاودست‌راست 
این بادداشتدا بد بد بدمتصدی | تجا کار تانر ارسید گی‌می گنرد 

رشاد :رای آخرین باراین دستور راهم | نجام‌داد... 
ماموری که مشغول جمع کردن پردنده‌های ددی ميزش 
بود بعد از انکه باد داشت معاون را خواند به ساعتش 
نگاه‌کرد و گفت : 

_ از آشنائی شما خوشوفشم «لی چرا اننقدد ۳ 
تشر ف آوددین ؟ سروس کار تمام شده و دار شما هم از 
قرارمعلوم طولانیده ! ممکنه فردا صبح اول دفت تشر دف 
سارین ؟ .. 

رشاد دهنش دا باز کرد بکه : «آفا امروز هم اول 
وقت آعدم» ولی مامور مر بوطه مانع شد وگذت : 

-۵ر دا صمح منتثار تان هسمّم .. 

ریدارد وا.نك خطرناکترین حاسوی فرن که 


دستگاه‌های فاد جاسوسی جهان از شنیدن اسه او تنشان 


هي لر دد از نها مان ادار د ضد حاسوسی نر که نسر ال 


۹۶ جا-وس 
آمد ... خسته و در مانده و بی هدف توی خایان‌ها براه 
اقتاد ودر حالنکه توی دلش می گفت: «راستۍ تر ك هاچةدر 
آدمپای خوی فدی هتدد که نموانسندد یك حاسوس را 
کی کن !| ...» 

بیچاده‌جاصوی مشهور جهانی مر دد بود تمیدانست 
فردا دو باره ناد دبال اشکاد با متصرف :شه ؟.. 


«با بان» 


خانم‌های‌هن مند!... 


- فکر کذم شماچون نوسنده‌هستین این موضوع - 
0 

- کدام موضوعرو؟ 

سمیگن اء لمب‌هنر مندها استمداد وتوق‌حنات‌دارن! 

مثالا چه <وری ؟ 

- بعقیدة من هثرمند جماعت هميشه آ رزوی کشتن 
كنةر دحتى فتل عام دستّجمعی داره .. 

اھا 

حرفم دو فطع کر د و ادامد داد : 

ج ورادلدون مواد به جائی رو وبران کنن و 
SE o‏ 
امز نند اینه‌که | دمهای روشنفکری هستن وبوضم فوالين 
آشنائی دادن . برای جبران این کمبود توی توشته‌ها - 
شون اشکارهارو می کنن ۱ 


۱۹۸ خا :مهای هنر ممد 

برای من مدرروذ دوشنه‌که! گراین جماعت‌هذر مند 
نمی‌شد لدحتماً جانی های بیرحمی از آب در میاء‌دن! البته 
جانی‌شدن بها سانی نو سنده شدن س :4 همین دلیل انا 
راه دوم رو اتخات کردن : 

_ مدظور تون ادنه که جا نی های ۳ تخار و ترسو 
هس‌منف میشن ؟ ! 

۔ارحرف من دلخو ر ئشن انشائی رو که‌میگم عةمده 
شحصی تمس باکه وی کتابی که راجع A۱‏ چن مسائلی 
است خو ندم.. 

- من بالاخره سردرنیادددمکه چرا میگین‌هنرمند 
شدن از حانی شدن اوت / 

بول انه که همر همد چىز ی بو مود م-ازه : 
ولی جالی‌همیشه‌چیزی رو از بین میبره خب قبول میکنین 
که کار بك‌جانی خىلى دل و جر أت مسخواد ؟ 

_ واه <4 عرض کنم » دس بنظر شماا که دير 
ادن لمابشنامه های عالی رد نمی‌نوشت حتما جانی میشد ؟ 


- اتفافاً دراون کتاب ازشکسپیر هم مثال ذده » باور 


خانم‌های هنر مد ۱۹۹ 


کنین | که شکسییر توی . نماشنامه‌هاش اینقدد آدم 
نمی کشت , قاتل شداش حتمی بود .!!! اصلا ارزش آثار 
هر هنرم‌ندی بستگی به یزان وق جنائی‌اش داره ! دالا 
خودت کر اکه تواننهمه کتاب نمی‌نوشتی أبابك جانی 
قسی‌القلب نمی‌شدی ؟ 

- خواهش میکنم ... 

- برای من این موضوع خیلی مهمه . شما هیچ تا- 
بحال حس نکردین که دلتون میخواد آدم بکشن .؟ با 
بعد از تمام کردن‌مقاله‌ای که در کمال عصبانىت مشغول 
نوشن ادن بودین . مئل به قائل مد از حنایت ا<سای 
آرامش تکردین ؟ 

راستش‌مثلك‌جا نی جر ات‌جو اد دن نداشتم؛ بخاطر 
آوردم که چه مقاله هائی دا در اوج خشم و نفرت لوشته 
8 و چه حال وحشتناکی در موقم بوشتن | نها داشتم‌از 
این فکراحساس عجیمی سراپایم‌رافرا گرفت . طارف‌که به 
این‌نفییر حالت نا گهانی من پی :رده بود گفت: 

وس تو هم بع‌مین‌جهت‌اینهمه کتاب نوشتی؟! 


۳۰۰ خا نم های‌هضر هند 
منوباش که خبال عمکردم آو واقعا نوسنده هستی ۰ خدا 
میدو نه ا که نو سنده نبودی‌تاحالاچه جناتهائی که‌مر تکی 
لمی‌شدی ؟! 

- خواهش می کنم بامن اینطود حرف فزنین . من 
حتی دل کشتن نه هر ع راهم ندارم. 

- درته نو کتاب هم همینو نوشته‌بود! چون از 
کشتن به مرغ هم عا دزن میرن هنرمندمیشن! حالااجازه 
میخوامقبل از اینکه وارد اصل مطلب . بشیم. على آقارو 
خدمتتونعرفی کنم . تا بدوامن‌حرفهاش‌چقدر اروحبه‌ی 
۱ 

على آقا ازادن‌دسته آدمهائی‌به که‌باید بهشون‌گفت: 
«فرشته یی بال» راستش دقتی کلمةٌ خسون و حنایت رواز 
دهنش شنیدم داشتم اد تعجب شاخ در می اوردم . گفتم : 

- على آفا. فربونت‌برم‌این حرفهاچیه که مز نی؟! 

_ جواببای تورام خیلی اهمیت داده . برام معلوم 
مبکندکه بازم ملیحه زند کی کنم با طلاقش بدم. 

ازشنیدن این خبر کلافه شده بودم. | خدعلی افا و 


زنش تویمحله ما از روح‌های نمونه و خوشخت حاب 
میشدن . حتی چند دوز پیش جشن بیستمین سالگرد 
ءردسی‌شواو گرفته‌بودن.ازطرفی...:هدختر وسرداشتن که 
وقت ازدواحشون‌بود. بعلاده علی آقا وز نش از خانواده‌های 
متش دص بو دند سشمر عمر شون تو ی ارو با و مر بکاطی‌شده 
بود وهر کدام‌به سه چہارتا ز بان‌خارجی آشنائی داشتن .. 

- می‌خوام همین رودا اززنم‌جدا بشم . 

-علی آقا چرا هذبون میگی ؟! أبن حرفپا چی به؟؟ 

_ اگه کاملا به موضوع پی‌می‌بردم خوب میشد. 

۲ رون 

- نمیدو نم خرداری با نه که خا:ءها هم ازده‌با نزده 
سال باینطرف علافه زیادی یه سرامنك سازی د مجسمه 
صازی و کنده کاری نشون مدن . 

رای میگی انفاقا من چند تا ازین جور خانمها 
رومی‌شناسم. بعضی‌ها شون‌هم‌حنتی نما یشگاه راه می‌انداز ند 

علی آفا دقتی حرفهای منو شنید چانه‌اش دا چند 
پار ردسنه‌اش فشار داد و گفت : 


¥ خا نم‌های‌هذ, مد 
- بله نمایشگاءهم راه می‌اندادن. خیلی هم ,اعلاقه 
و حدت اشکارهارو میکنن. هیچ تا بحال ری ایند سته 
ازخانمپای هنرهند مطالعه کردی ؟ 
_ اسل شکرش هم نبودم . 
مس حالانه کمی دربارەش فکر کن. 
تسام خانمهای هدر مد را اد خاطر گذراندم و 
شخصه غان را در دهنم مجم کردم ۲ بعد گفتم: 
_اتفاقا سشتر شون‌خانه‌ها ی روشذفکر ی‌«بتن. 
با عصبا یت گفت : 
_ ارہ ... همدشون روشفکرن اما دك فرفی دیگه 
با ما دارند . اگه گفتی فر فشون‌با ما چہه؟!. 
سشدر شون افر ادی‌هستن که :هدد دی دو لی‌دچار نستن. 
مثل اینکه چیزی دستگیرش شده باشف بالبخندی 
ساخشگی گفت : 
5 درسته خوشیز بردلشون‌زده»ولی يكفرق+همد.گهای 
با ما دارند به‌چبزائی از هنر و دیاضات سرشون م.شه . 


خا ذم های‌هنر مند ۰۳ 
سی چهل سال سن دادن حمی بیشتر اما هیچ فکر کردی 
که جرا این خاامهای هنرمند دقتی پابسن میذارن بهو 
ان وهی کی ای تون ا 
ازین؟.ها یمن 

نکن حالبی بود همه خانممهای انا را که من 
می‌شناخمم سنشان از سی چهل سال سشتر بود و حتی 

به پنجاه هم ر صد زاش او دنگ کر قو نک د 
ودم ی 

_ آخه چطور مي کله زنی که تاده بانزده سال پیش 
ردرشی می‌ارمد طر فهائیرو که توش غذا میخوره بشوره . 
همینکه سفش به سی و چهل میرسد آستینهاشو ود بهاله 
و باتابلو کشدن وقت بگذرونه و با با تشه و اده بحون 
چو دهای مادرهرده فته مجسمه سازه! شا:دتویا:ن‌ سند 
سال وحو‌الهی بهشون ممر سدکه فردندان من برخیز ید و 
محجعمه بساژید ودااشکه میت کاری‌کشد. 

دوستم در حالیکه دندانهاش را :6م ممفشرد با 
عصبالیت گفت : 


r.۴‏ خانم های هنر ماد 

هر بلائی‌که بسر ما ما مد ازسادگی و خوش باوری 
خودهونه. ا ی نمس از ها بہرسد . چطور شده 
زن‌هاتون‌س ارچهل بنجاه سال ءمر به دفعه هنرمند از 
آب دراومدن ؟ خودت فکرشو یکن !. 

_امازن‌های جودن‌هم هستند که‌اهل‌اینکادها اشن. 

_ اونا سوه هستن با شوهر دارن؟ 

_ هردو جور هم هست . مکی شون تا حالا ده 
دفءه نامزد کرده وبپم ذده بکی‌شون‌هم شوهرداده... 

درست همانطور که نوی کتاب ادمده تو سنده‌ای 
عافل و آشنا بامور اجتماعی هستی . هیچ تا ده پاازده 
سال بش ادن خبر‌هابود ؟!. خب. جطور شده که زن ۔ 
های ما بهو هنرم‌ندشون گل کرده ؟ اانم اشجوری! 

اصلا لطف زن‌به اءنه‌که سوذن و میل بافتنی‌بدست 
۳ با اگه «نرمنده فلم مود خود توبس تو دستش.اشه 
مقاله بئویبه با اگه هج کدوم انارو نمی خواد .بره‌یبانو 
مزند. له اشکه دودستی به چسه به سرام.ك سازی و 


منمت کادی. ا که مر د هب روز کار این باشه از بین 


خا ثم های‌هنر مند ۵ ۲ 


م . زن که دیگه حای خود داره ۱ 

8 من که کیج شدم . لااقل خودت دلللذو € ۱ 

- مس کوش کن تابرات بگم زن من‌هر چی ددست 
و رفیق داره همه شون سراهيك سار و مجسمه سازن و با 
همست کاد ی می کنن.مناغلب از کارشون طر فداری‌مسکر دم 
و همیشه می‌گفتم: :1 فر ون باین‌زن*ا,جایوراجی کردن‌میرن 
دنبال هنر و اقعاً که‌مملکت سر عت داره‌سشر فت‌سکنه."وقتی 

هم کهز ام از نما بشگاههای دوستا نش که با موفقترو بر وشده 

بودك حرف مبزد کلی خو شحال مشدم . اما ,عدها ویم دم 
که فخىر . . موضوع از ای دیگه‌ای آن منخوره و 
حقیقت چیز دیگه‌ای به 

- چطوری فهممدی ؟ 

- دیروذ بخانه پکی از دوستان زن‌که میتون‌بگم 
جز بك اطاق بقیه خانه دا تبدیل مه نماشگاه سراميك 
کرده بود وف . البته زتم بارها به خابفاد دفته و خیلی‌هم 
از سراميك‌هاش برام تعردف کرده بود . زنگ زدم 
خدمتکارش . درو باز کرد همانطود که گفتم همه اطاقپا 


eg‏ خا دم ھا یھر مند 
به کور سراميك یز ی کرده بود . با رامنمائی خدعتکاد 
رفتم نو آ تاه دوست دنم . اصلا از وارد شدن من چىز ی 
نفهمید ؛ مشغول کار خودش بود. منم برای اینکه مزاهم 
کاری نماشم «واشکی رردی نجه وارفتم دیشت‌یکی از درها 
قایم شدم؛ خانم سر و وضع 5 و <سانی تداشت مو «های 
سرش آشفته و لناحهاش کشف بود. اتکار از دارالمجانمن 
فرار کرده دود راستش فادر به ئو ص .ف آ نجه که دیدم 
رو بروی خان‌روی یك €2 خرن بزر کف بك‌کیه گل 
تلم‌ماز شده نود : خانم باد کش مخصوصی گل‌هادانرممیکرد 
و در هممن حال فر باد منزد ! 

«مردتیکه ی شرف ھر که ول» 

وقتی کە‌فحشش تءوم میشد با مشت محکم میکوبید 
رزوی گل‌ها ,اور ی داشت برد دزن مسکر د ۰ فکر کر دم 
سحازه دیوانه شده تو ههمن فکر عا,و دم که خانم فر بادزد: 

ب گالب کال ای کال > 


خانم های‌هخر مند ۱ ۳.۷ 

و ,مد خودش را انداخت روی گل ها از تماشای 
کار های ارخشکم زده بود. چون‌کمال شوهر سابقش بود 
واوهم ظاهرآیا این‌کارها داشت اذشوهرش انتقام‌می‌گرفت! 

کار به همین‌جا ختم نشد خاام دو باده مجسمه‌ای 
از گل ساخت د بعد شروع‌کرد به کنك‌زدن آن . البتهاز 
فحش د بدو سراه گفتن هم مضایقه نمی کرد بەد از انکه 
كتك جانانه‌ای نثار مجسمهآقا کمال شد خانم باچ.اقی که 
در دسه‌ش‌بود بامبی کو بید تو یسر «جسمه بیز بان: 

دمر تیکه بی ناموس بمن خیانت‌میکنی.؟ بگیرابن‌هم 
مزد خمانتت ... درد! .. بی ع.رت. .» 

تمام سر وصورت خانم هنر مند خیس عرگ‌شده بود » 
باعصبا فہت مقداری از لمیا هاش را کندوور ت کر دو ط اطاقد بعد 
شر وع کر دبه‌گازگر فتن بدن | فا کمال .بعنی مان مجسمه .! 

الها مکار با فحش‌دادن هر اه‌بود. بعدازاینکه بر نامه 
کاذگرفتن فا کمال تمام شد خانم . دفت کمی عذروب 
خوردبر کشت ردقت محجسمه و فر باد زد : 


> خیال میکنی حالا حالا ها دست از سرت 


برهیدارم‌مر تیکه الدنك . بلائی سرت بیادم که‌اونسرش 
نایمدا باشه . 

بل اعصاء K€‏ که شده محسمه افا کمال را وج 
کرد 2 محکم کو بد ردی سنك مرمری که ناه‌طلاع مىز - 
کارش دو د ۱ 

شمساعت یع ۾ تح مه 1 کمال دو رازه درست شد , 
این دفعه خانم . مج مها قا کمال را انداخت زیر پاهاش 
و رفت روش و شروع کرد به لکد مال‌کردن آن . اما هنوز 
دل خانم خن نشده بود و [ ۳ انءءامش فرو کش نکر ده 
بود اینبار آقا کمال را بر‌داشت و گذاشت‌دوی سنك مره 
وباکفش باشنه هشت سانتی اش افتاد :4 حان‌آن ساره و ۳ 
میخوردزد !! ابندفعه‌خانم خسته که شد نفس راحتی کشیدو 
مشت آ خرش را هم حوالهةٌ مج مه آ فا کمال کرد د گفت : 

0 ۳ اينهم . »رد دی وفائی لو .... 

فکر کردم دیگه ابن بایان ترازدی مسخره باید 
باشد د لی خان که باین زردهها رضایت میداد | قاکمال را 


برت کرد توی کوده سرامك که تا ده هزار درجه 


خانم‌های‌هنر مد ۳۹ 
حر ارت داشت 2 در حالیبکه در کور را می‌«ست گفت : 

د حالاجز غاله شو نا دیگه حاب کار خود لو 
داشنه «اشی.» 

خانم هنرهندکه بعد ازا فېهه فعالیت کاملا خسته 
ده نود . درحالکه هنور از حصور هن در ندا ی حر 
بود . ردی کانابه در از کشد و با لحن مرژز مندانه ای 
گت : 

2 اخ .آی ... اقلا به خرده اعصام راحت شد...» 

بعد ازاسکه خا لم‌هذر مد مخواب میقی فرور ةن در 
حالسکه عر ف‌ددحمرت و توت دو دم واشکی ارآ نحاخار ج 
شدمایندفعه دفتم سرا غ‌یکی‌دیگر ازدوستان‌ژنم که‌اینیکی 
هنر منت کاری نود م ادر در راب روم از کر دو گفت: 

ت دحعر م داره تو ی | تایه کارهسکنه 

2 راشف . . اصلا بهش نکن که من او مدم اذش 


a 


در اينه که ادم هنرءند رہ ضمن خاق هنر‌سند ! 


۳ بادم زر 42 گم | ر 


:ن یکی از خاله‌های هدر مند 


و هر داره!... 


۳۹۰ خا ام هاگ هر مند 

مادری دراطاق را بار کرد طبق معدول ریخته باشیده 
دشلوغ بلوغ بود . سرد وضع این خانم هثرمند هم دست 
۳ از سرو دضع خانم قبلی نداشت . ابشان هم مشفول 
کار بود با ری که هد دست دافت پشت نمرهم میزه به 
قطعه‌چویی که جلو ش ,وددددین ضمن میگفت : 

«بیا انم‌هال شبهاثی که دیرمی‌اوه‌دی ... انم مال 
شی که مادرت رو بخونه دءوت کر دی فما e.‏ 

درو د وار اطاق ير :ود از المردست و (رنده)داره و 
تسشه و ار ىن قىىلچىزھا. . 
خا نم‌هنرمند.!ر نده‌ای‌رابرداشت وفمتی از قطعه‌چوبی‌را که 
اه انیت بر هان‌خان‌شوهرسابق‌خانم بود » تراشیده بعد 
قطعه قطعه‌اش کرد . سس رفت بطرف کودهآتش‌که چند 
۳ میله سرخ شده در آن دود مکی از مبله‌ها را برداشت 
دبرگشت سراغ برهان خان .. و گفت : 

«حالا با همین چشماتو کورميکنم نا غاسط کنی 
دیگه مادر و خواهرت ردو اباری ادا . . .» 
دیگه‌چیبگم.خا نم‌هنرماد: چه بلاها که بر شو هر بیچاره‌اش 


خا نم ها ی ظذر مةد ۴۱۱ 
نیارد . داغش کرد... کبابش کرد . .. به سیخ کشیدش و 
بالاخر » هم سو زاندش. منکه طافت دىدن|ىئهمەشكنجەرو 
نداشتم بواشکی‌ازدردم ببرون. 

ازدیدن این دو ماجرا کلی ناراحت شده‌بودم » دلم 
می‌خواست بایکی‌درد دل کنم برای‌همیندفتم بطرف خو نه. 
جربان را برای حن آقاکه راهم بود هو بمو تعر یف 
کردم . ولی اسمی ازآن دوخاام هذرمند تبردم . 

حن افا بعداز شنیدن حرفهای من با حالتی بی- 
تفادت گفت : 

- اینکه به‌امی کاملا طمیءعی به. چون وفتی بەزن 
نتونه ارد وهرس انتقام بگیره مجموده که با گل و جوت 
چمز ی‌شممه شوهرش‌درست کنه واراون انتفام e‏ 

- دوهی چی که شوهرداشت؟ 

- چه فرقی میکنه حالابه کتابی بهت میدم بخون 
ببین داجم به همین مسائل چی اوشته . 

کتاں رو گرفتم روم حونه دنم خا نه‌نبودار دخترم 
بر سدم «مادرت کار فته» کفت: 


۳ خا نم‌های‌هذر مند 
دوساعتّی مشه که ر فته دش مکی از ددستانش 
کتاب د| که خوندم تازه فهمیدم . چرا ز نپا در ده 

بائرده سال اخراننقدر به سر امرك سازی و منبت کاری 
عالاوہ ند دنو جطور بدن کوچ کنر نسر وص د اا دمسکشن! 
چنه فرفی مسانه ۹1 زنی شوهری رو داغ کند 8 
محسمه‌ای از جوب شممه اودرست کند ر 4 ج بگشد ر دا 
چه فرقی داده که ذنی شوهرش رودر کودهٌ | تشب وزوند 
بامچسمه کلید ادرعالم خیال بجای شوه رش فیط بکنهد با تش 
بکشه. در ین‌فکر‌ها بودم که زام آمد و یددن هک 


- میخوام اذفردا سراميك ساذی‌کنم ! 


_ اينهم غیرهمکنه . 

مثل انکه به دنم دحی رسیده بود که : د ای 
ملیحه خانم | کر میشواهی از غضب الپی دهائی یابی هر 
جه زودتر به سراممك سازی مشغول شوا!» با فشاری 


می کرد .یله اراون اصر از واذمن انکار که هو عصدانی 


خا نم‌های‌هنر مند ۳۹۳ 
شدم دهرچی سراميك ووسائل منبت کادی تو خونه بود 
زدم ز مین خراد کردموحالاادمدم‌پیشت که‌بپر سم بنظر توزن 
منم ميتو نهاز اون جناتها بکنه .. ؟! من‌که بعد ازشصت 
سال عمر نمی تون شکذجه‌هایز نهو تحمل کنم .. نظر ت چی به؟ 
-باظرعن که حدا شدن شماها با ابن سن‌وسال کار 


درسمی لیس 


دس جیکار کنم ۹ 
-اين دنگه کاری نداره وقتی اون سرامرك 


_ این ددهنر که مختص خانمهاس. 

- یبائویزن بابه سازی که بهش علافه دادی . 

- اذسن وسالمن اینکادها بعیده 

شعر جحطوره شور یر وکو 3 

- شعر .. عالی به ... دیشنهاد خو بره ... هر ودر اون 
بخواد منو با سراميك و منبت کاری عذاب بده منم با 
شعر حسابشو میرسم ۱ .. 

بایان 


عز بزم به پسند... 
_ ننظرشما کارمندی که‌ماها ندفعطشت‌صدلمره‌حقوق 

دارهم تو نه دخجالو تلو بز بون وماش.ن لباسشوئی بخره ؟!! 

_ نه خیال نمیکنم .. این‌حقوق کفاف مخارحش 
را هم ندیده تاچه :رسد بان تابر‌هیزی ها! 

- اما من ته تنها اینها دا توانستم‌بخرم بلکه ضبط 
صوت‌ومبلمان استیلد فرش های عالی‌هم نهیه کردمدهیچ 
چىز و کسی لدارم .. 

_ لابد رشوہ گرفتی با اختلاس کردی دا...؟! 

- ادهو . . . اوهو .. خواهش‌ميکنم مواظب حرف 
زدنت باش ... اکر کس دیگری این تهت هارا بن ‌ذده 
بود دهنش را حر دادم !! 

بس چه جوری انها را تهنه کردی؟ نکنه گنج 
بیدا کردی؟.. 

- گنج چی‌به ٩‏ کوش کن نا برات بگم ... بادم 


فمیره دو سه سال قبل‌ذنم برای خر بدن‌چند تاصندلی‌چوبی 


عر هزم به دد ۳۹۵ 
زندگی دا بمن حرام کرده بود .. صبح تا عصر نق هبز دد 
غرولند می کرد : 

«مردآخهآ برودی ما يىش دروهمتاید دفوم وخوش 
هام دفت! چندتا صندلی چو بی بخر سگفاد یم بر «همان‌ها. 
اینجور که خوب نس رددمین بنشینند !۱» 

هردقعه بهش فول م دادم این‌هاه میرم ...اون ماه 

میخرم. . اما سررماء‌که میشد حقوقم.دامثل گوشت قر 

میان صاحبخانه قصاب و بقال و اوا یکرم د و 
چیزی نهش لمیماند که تا پانزده مت منودیم ad‏ رت 
باینکه صندلی بخر یم .. 1 o‏ 

AE‏ که دىگه طاقتم تما دده بود تصمیم 
گرفتم تا ده ر نشددفکری بحال خودم و زن دجم بکنم. 


همس جهت بەخا نەم گفتم : E‏ 
مواظ باش هر کدام ار | بارتمان های محله که 
خا لی شد خبرم ان تافو ری اجاهء‌اش کنم. 
رام بصدای بلند شع به‌خنده کرد: 
سچی ا هید . زج کر روم به کله‌ات؟. (ai:‏ 


اجاد. این دو تا اطاق لا نه هن 3 نمبو یم بد .دم . .ادتوفت 


1۶ زیر ۵ به سد 

تو مخواهی بك | یار تمان ددبست اجاره کنی؟!! 

-عز زم ناراجت نشو ... من نقشه مهمی کشدم .. 
وقتی که اجارءاش کردم اونوقت‌میفهمیچه شور ناز نینی 
و کرت نو 

زنم سکوت کرد وچیزی نگفت پس از مد تی در ی 
و جو بالاخره بك آپادتمان خالی پیدا کردم <با‌-اهی 
پنجاه لبرء اجاده دفتیم توش..فردا صبح بەز نم گفتم : 

_حالا وقتش رسده که هر چی میخواهی برات 
تهیه کنم . 

- شو هرءز دزم‌من فقط سهچهار تاصند لی چو می مبخوام. 

_فقط همین !؟. 

اگر اقار دادی چیزی دیگه هم بخری مك میز 
ناهار خوری عم بگیر .. 

-به.. امنحرفها چی به ؟.. تختخواب ! کمد ! مبلمان 
کامل . تلویزیون ؟! هرچی لازم داری بکو. 

دنم در حالىکه هاج و واج مانده بود گفت : 

-عز هزم لکنه تو اون خانه خرایه سایق گنج 


بدا کردی؟. 


مز زم به بسند ۷ ۳۲ 


-نه‌جانم گنج وفلان خری نست .. داشو لہ اپا تو 


بیو کی ر دم بار ار د جی لازم داری بر ات تحر م 8 


دنم بازهم قو د.د داشت گفتم 
معطل نکن .. راه یقت بر هم دی «سشه .. 
دنم پاشدلبای‌ها و پو شد رفتیم بيك فر و ےکا بز رك با 
ژست مخهو صی‌به‌ف رو شنده گفتم: ۶ بهمر بن بخ جال ها نون کددمه» 
برسید : «تعداد خالواده چند تادت :6 
- ينج لفر. 
این بخجال هشت فو تی‌دا سرین . هم کارش‌خو به 
هم شيك و ارزو نه !! 
ىز دکتر از این ندادن ؟ 
چر ا ۲ فو تشم دادیم قررمان . 
۲ فوت خلی ره .. 
وباهه‌ون ژست اذ ذنم پرسیدم : 
خب عزیزم چه دنگشو دی برب ۲ 
زن تسحادهام درحالکه‌از تمجب چشمانش بازمانده 


نود بمن‌نگاه منکرد رحرف نمیزدگفتم: 


۳۱۸ عز زم به بسند 
- بالله زودیاش به بستد درست نگاهکن این 
صو د تی به چطوره ؟ 
-خیلی قشنگه. 
ا قاخواهش‌میکنم بفرمائید اینو به‌بندند. 
مکصدلره‌ایرا که درتمام مدت‌عمرم‌یس انداذ کرده 
بودم بعنوان بیعانه پرداختم د تعداد ذبادی سفته بمیلغ 
۰ لمره‌امطاء کرده و صاحب فردشگاه‌دادم.. بعدا خر بد 
بخچال بفروشگاه دیگری که پراذ انواع و اقسام ماشین 
ر ختشولی بود دفتیم دبز نم گفتم: 
خب عزمزم آین‌ماشن رختدوئیرد دوست دادی؟ 
بله اما... خها.. 
اما و آخه نداده فقط کافی‌است که تویسند دکنی. 
قطش را چطوری میخوای بدی ؟ 
مثل‌اینکه تواسلا دوزنامه تمیخونی . آخه عزیز 
دلمن تواینمملکت‌کی بدهکازنیست؟ عوضش دقتیکهدولت 
درسال۰ ۲۰۷ ترفیم‌هارادادماه‌طلبهایمر دمو بهشون‌ميديم. 


درست‌در همین وقت بود که‌فروشنده‌بما نزدیك‌شدویر سد: 


عر دزم به دسغد ۹ ۳ 


-فرماشی‌داشتین فر بان ؟ 

لله‌ماشنر ختشو ئى میخواسميم. 

_جطودی شومیخواهین, ارزدن باگرون؟ 

- کموز بادی‌قیمت برای‌ما‌طرح نبست فقط خواهش 
میکنم یکی از بهترین مدل ها و بهترین جنس دا بما 
مر حمت گنین.. . 

_خیلی خوب قر بان. پس‌همینو یسدنهم میشوده هم 
آب میکشد » هم خشك میکند . 

-ببینم‌ماشینی ندارین که‌خودشم‌اطو کند؟ 

_تاحالا که‌همچه‌ا شینی اختر اع نژهه ؛ نمض | ند که 
اختراع شد وارد میکنیم ودراختمار تون مب‌گذاريم.. 

سمتشکرم‌همین کیرد میبریم خانم چطوده پسند 
میکنی؟ چون شماباید ازاون استفاده کین ئه من. خوب 
قکاه کن که بعداً بشیمون نشی‌ها !!.. 

زم که تابن روزدو لنگه جوران نو نکجاندیده‌نود 
باعجله جوانداد : 

این خیلی خو به! 


صدلیرء هم بعنوان فط اوماشینرختشوئی‌باچند 


° عز یز م به سند 
برك سفته که‌جمم آلها. ۰ ابر هه شه امصضاء کر دمو به بازوددادم. 

رف از انکه ماشین رختذولی‌دو بمتزل‌فرستاديم 
برای‌غر ید مبل وسندلی بيك فروشگاه هبل فردشی وارد 
شد مم5 ل اررسیدن بمبل‌فر وشی‌باخودم زهزمه میگردم که 
وخ | بدرءادر کسی گه‌خر بدوفروش افساطی‌رامعمول کرد 
ببامرزه*الامننوامثالمن کی می تو ن- نیم صاحبز ند گی مشیم ۹۱ 
درمغاز»‌مبل فروشی بز نم گفتم: 

ور و جلوعز یز م‌پسندکن... 

فسند امم؟| جی دد 1% 

-یوفه» تختخواب مبل‌صندلی؟!۱ 

درفر وشگاه مبل‌فر دشی‌همدر حدود ۵هرارلبرهخرح 
کردم وبطرف فرش‌فردشی‌داه افتادم ۱ زم گفت 

_حدر آ قا! 

_اصلافکرشم نکن تاحالا که ماچیزی تشدیم بز اد 
افلا بمداذاين‌بشيم تا امروذ اهمه کمرمونو سفت بستیم 
که بار مکتر از کمرما تودنباییدانمی‌شداذیس که‌گرسنگی 
کشیدیم بوست شکممان بش2 کل‌طبل باردن‌خودده درامده 
و دیگه‌نیا ندوقت را ازدست‌داد. آ خه‌ماهم‌حق ز زد گی‌داديم.. 


عز یم به ,بسند ۳۳۹ 

بعد از مدتی ابنور اونور کردن فرذها سه تخته 
قا لی خر ندیم دصد ليره هم بعدو آن مش ات و هدار 
نامعلومی‌سفته دادیم وقاای‌هارا تمیز فر ستادیم بس‌اذاینکه 
فرش‌ها را فر‌ستادم بز نم گفتم : 

۳ که گفتی حالاد که با بدچیکاد کنم؟؛ 

- کاری‌ندار.م بکنيم چز ا نکه منتظرباشم که چه 
و فت‌جنابعا لی رو تو هلفددنی می‌اندازن! 

دک رن حل دنو شم که کی را برع 
بدهکاری تو زندون بینداذند؛ ما که‌نمی کیم‌حق کسی دا 
نمید یم می کیم ندازیم. خدا بمایده ماهم به‌بمده‌هاش بدریم. 

_خداو ندا خروعاقیت کار تو رد ,خر کنه. 

_خوب حالا منخوام ید رادو و ده ضط صوت خر م. 

دو تاشز مادی به ههن مط صو تو بخر دصدای‌فشنك 
خودتو؛ توادن ضبط کن که وق ی کوش میدیم برای هفت 
بشتمون کافی ده 

رفتم بيك فروشگاه را دیو بگدونه ماو ويك 
رادیو کرام هم خر بدیم دمطابق معمول سفته‌هادامکی یس از 
دیگری امضاء‌کردم دادم باژ ازذنم پرسیدم : 


۳۳۳ عر یز م به بسن 

-خب‌عز بزم‌دیگه کم و کسری تدادیم؟ 

_دیگه دارم اذاین‌کارهای تودق میکنم وخواهش 
میکنم بس کن . 

بدون توجه به‌حرف دنم درحالکه دست او را 
گرفته بودم «ارد فروشگاه یز ره بارچه شدیم و روبزم 
کرده دگفت: 

-بااله زودباش‌وهرچه که‌دلت می‌خواد بخر. 

_حیدر | قا... 

حیدر آقا بی‌حیدر آ فا . هم برای خودت دهم برای 
بچه‌ها لبای زمستو لیدتابستونی‌خرید کن. 

دفمی‌ادفر دشگاه بادچه بر ون‌آمدیم قافه ماشه 
قیافه بك و کملمجلس دهمسرش‌شده بود از آ نجا بمفاژه‌ی 
دیگری رفته دتمام مابحتاج آشیزخانه را از نمك سفره 
گرفته تاملاقه از کفگیر گرفته تا اجاق‌گاذ خربده دطبق 
معمول۰ ۱۰ لبره بسعانه و چندتا سفته امضاء کردم وهمون 
دقت بز نم گفتم : 

ا گرمیل‌دادی‌به انومبیل‌هم بخرم اما باید بمکی‌از 
ادن دم‌کلفتها داگیربیا ديم کد ضمانت مارابکنه والااد نجا 


عز دز م به سند ۳۳۳ 

مکارمند دولت اعتماد واعتقادی ندار ند. 

درعرض بکر وز خانه ما که بزاغه ها سشتر شباهت 
داشت‌بيك کاخ مجلل‌تبدیل گرد ید!مخصوصاوفتی پر ده‌هائی 
را که ازمبل ف ردش‌قسطی خر دده نودیم‌دوی‌پنجر »ها آ یز ان 
کردم معر که ثد ا وفتی شب را نها مدم به‌عمال گفتم: 

ھی بسنی‌عز بزم که‌تمام وسایلز ند گی‌مدرن رابر ات 
تهیه کردم در برابر همی این زحما فقط دلم میخواد به 
فداکاری کو چکیدر باده من‌انجام بدی. 

_جه قدا کاری ؟ 

_دفتیکه موعدش‌رسبدخبرت میکنم. 

اهل دعبال غرق درتازونعمت شده بودند که اولین 
اخطار به سقته ها زسترش ! ولی‌حقر اصلا بر2کی مبار 4 حودم 
امی آوردم و «ءصی و فتها هم که بستجی‌محله‌مارا مىدىد م اراو 


ام وز چندتا اخطار به‌داشتم 0 
- ۳ تافر بان. 


_ دیرورچندتابود ۲ 


ك چهار تابود.... 


۳۳۳ عر بز م به سرد 

کار بجائی‌رسد که ماموربت منطقه هم ذله شد و 
تقاضای کارمنداضافی کرد! زمر امدلی سس ازو صول ا<.!اد یه 
های بانکی ار ال اور اقدادگستری‌شرو ع‌شداهر دوف تهدادی 
اج ائیه‌وحک جاب. وقر ارمحکمه‌ورأی,دوی تجد بو نش 
دقطعی برایم میرسید... توی‌این‌شلوغ وپلوغی بهذم گفتم: 

- عز یرم حالادقتش رسده که برام آن فدا کاری 
کو چك راانحام بدی. ۱ 

زنم که گمان مسکرد برای خر ج ومخارح روزانه 
ازی يول م خو اهم گفت: 

ا گر منظورت ابنه انگشتری و کردنبند الماسم 
را مقر وشم.. نمسخواد ز <مت‌بکشی! 

- نه جو تم من آدهی فیس تم که وقنی جز ی به کسی دادم 
ازش‌پس‌بگیرم. 

- یس چی ؟ 

_فقط چند رودی بهم در خصی بده... 

- کجا مخواهی بری ؟... نکنه میخواهی مفو تنها 
بگذاری وفرار کنی؟! 


e‏ عزیزم جائی‌نمیرم.. ادن خونه خرابه‌روبرودا 


عز یز م به ,سند ۵ 


ببین. آدرس‌تمام سفته‌ها دا ادن خانه نوشتم من ازامروز 
بها نجا میرم... درعرض این چند روزه سرد کله مامورین 
اجرا پیدامیشه میخوام «قتی دون مرا می‌بینند 
يك‌چیز ی‌هم بد هکار بشو تد!!... 

زنم این‌تفشه رایسندید.. همان روز با یکدست لحاف 
تشك باره‌ولداس‌های مندرس بها نجارفتم ۰ ور دای آن روز 
o Bs‏ 
رفتم در را باز کردم که نا گه.ان مامودین اجراء جلوی 
چشانم ظاهر شدند یکی اذمامود بن‌اجرا باتفسی گفت: . 

اومدیم تمام اسباب وأثائیه‌ی‌خونه توتوقیف کنیم. 

۔ خواهش‌میکنم بفرمائیدسرهن‌هم دراختیادشماس i‏ 

موقعی که او نیا باطاقم وارد شد ند من بکر است‌دفتم 
توی رختخواب ددرحالیکه مثل ننه مرده‌ها کرربه میکردم 
دهوادمی‌کشیدم گفتم: 

- شماهم مثدیگران هرچه‌که از دستتون برمیاد 
بکنید. این لحاف وتشك پاده بوره را هم ا ر ید که 
خیالم کاملاداحت بشه‌حالا که‌من بد هکار مو حق‌ز ندگی ندادم. 

یکی‌اذما مورین کددلش بحالمن‌سوخته بودجوامداد: 


۳۹ عزاز م له بسمّد 


- به‌بینم پیش آمدی براتون کرده؟- بله... 

- خانواده‌تون رو اردست دادین؟ 

- نه‌فربون ادن زن بدجنش‌وبی‌شرافتم با بچه ها 
دست بکی کرده و تمام دند گی‌واسماب خونمو برداشته و 
مذو بان روز فلا کت‌باد انداخته. 

| کثرما‌ودین احراء مردمان 19 و بی دحمی 
هستند ولی مامودی که بمنزل من آمده بود خیلی هر بان 
ورقیق‌القلب بود ومن‌بقین دارم که او تازه استخدام شده 
بود ذبراکه بقوت دفن‌کاد اصلا وارد نود برای انکه ۳ 
گربه مرا دید بعداژچنددقیقه خودشهم شروع کردهق‌هق 
گربه کردن وحالاگریه نکن و کی گریه بکن. 

بعدازاینکه بز حمت‌اودا آ دام کردم بالحن ترحم آمیزی گفت 

ماجرای‌ذند گی‌تو دلمرا کباب کرد اصلافکر شم 
نکن همینفدر که از حقوقت برداشت کنیم کافی‌به !.. 

اختبارداد بن‌اگه مابلیناين لحافو تشك باره بوره 
را هم تقدیمتون کنم‌که من‌ددست دحسابی اذسرما بمیرم 
دازدست این[ ندگی خلاص‌بشم. 

- برادد گربه نکن انشاء اله همه کادها دراه 


عز يزم به مد ۷ 
مشه خدایز رگه . 

ازفردایآن روزطلبکاران‌که از ماجرا با خبرشده 
بو دند باداره ام مر اجعه‌می کر دندواز م خو اهشو تمنی مسکر د ند: 

د داداش‌جون الهی که دورت بگردم حالا که‌قراره 
بك چهارم حةوقتوبابت بدهی‌هات کسر کنند اول قسط پس 
افتاده منو بده بخدا منم سفته‌های واخواستی‌زباددارم» 

دکروژیکنفر به‌اداره امد دازم رسد : 

- به بینم رقیق‌حقوفت ماهبانه چقدزه ؟ 

۵۰۰ لبره. 

باشنیدن این‌حرف چندتاموئی‌هم که درسرش‌داشت 
کند وشروع به‌فحاشی کرد کفتم : 

_ادم‌حا بی‌دیگه چرافحش‌مدیا گەراستم کید 
زور ت مب ر سه برو بدو لت بگو حقوقماراژ باد کنه تاحسا بتو بدم! 

آ خه‌بی| نصاف‌گر من مد بخت چقدر ميتو نم صبرو 
حوصله بکنم تاتوقسط ماشین دختشوئی» بخجال.فرشهات 
تمام بشه ارنوفت ناذه اکه دلت‌خواست فسط منو که ماهی 
بمشمراز۱۲۶ لسره نسست بدی ‏ 


بکر درهمفر وشنده لو ازم ا خا نه به‌ادازه آمدو گەت 


۳۳۸ عز زم به سند 

قابون قط من در۵۴ ماه تموم میشه خواهش 
میکنم اجازه بدین‌بدهی منو پر داخت بکند خدا شاهده که 
من ازهمتون مستحق ترم 

ور وشنده بخحال گفت: 

" چی چی مبگی داداش‌مثل اونکه ماطلکار نستیم ! 
به‌پین| کوقراربشه این‌بابا فقط فط منوبده باید ۱۶ سال 
تمأم فسط ذه. 

مقمه‌ام راصاف کردم وحوایدادم : 

| کهموافقت کنسد بك بسشنهاد هیکنم.- دغر هائید 

- من‌میگم اسمپارو بنو سیم ړو به‌تبکه کاغذ‌بنو سیم 
دقرعه کشی‌بکنيم. قرعه بهر کسی‌آفتاد از ادن شروع کنیم. 

همه‌ی حاضر ین باناداحتی‌بروم نگاه‌کردند . . 
بحکم قرعه آخرین فردی‌که باستی‌اذمن بیعانه‌میگرفت 
فردشنده مبل‌بود ضمن‌دلداری باو گفتم: 

-داداش جان تو بای ازبخت بدخودت‌گله مند باشی 

اما نبایدم ناراحت باشی انشاء اله آندفتیکه‌دولت 
درسال ۲۰۷۰ ترفیم‌های منوداد بدهی‌همه شماهارا یکسا 
پرداخت‌می کنم بایان 


استفاده اختصاصی‌ممنو ع !.. 


مقام محتّرم وزارت (...) 

اینجانب رأنندة شخصی یکی ازروسای اداره شماهستم 
و رزوی اتوموبیل مخصوص خدمت اداره (:..) کار میکنم 
جمعه بیش که | قا و بچه‌ها را به بلارمرده بودم برای رفع 
خستگی‌به یکی از کافه‌ها رفتم تا مك لیوان] بجو بخورم .. 

چون اکثرروزه‌ایتعطیلآ قا ومیپمان‌هایش توی‌پلاژ 
ها هستند به اسُجپت بیشتر کاسبکارها ورستورانجی‌ها مر | 
میشناسند و کلی‌بهم احترام میگذار ند . 

لیوان اول بجورا تازه خورده بودم و هنوز ءزه‌اش 
زيردندانم بودکه‌یکی از مشتری‌ها با دست مرا نشان داد و 
گفت : 

۳۳۹ 


- فلانی.. جناب وزبرتان توروذ نومه نوشته «استفاده 
اختصاصی‌ممنوعه ...۰ 

بعدهمعین فرمایشات جنابعالی‌راکه دستور فرمودین 
هچك از روسای ادارات حق‌ندارند در ساعات غبر اداری 
از ماشین‌های خدمت استفاده کنند بصدای‌بلنف وبا لن ن 
آمبزی برای سابرین خواند.هشتری‌ها و صاحب کافه ,ك 
متلك‌های | بداری بار من‌کردندکه نتونستم بطری بجوهو 
تا ته‌بخورم و مجبور شدم از کافه‌ببام ببرون.. 

همین جت بخاطر تان ودمکی که ازدست شمامیغورم 
مجبور شده‌ام این امه را بحضور عالی تقدیم و بعرض 
برسانم 

شما خودتان بتر ازهر کس میدا نیدماشین‌های‌دو ی 
بخصو ص آ نپائی کهرو شان نوشنه.«۱تومسل خدمت استفاده 
اختصاصی ممنوع...» همشان درخدمت‌خانواده آقای‌رئیس 
وپيك‌نيك‌های دخترخانم‌ها و آقا پسرهای آقای‌رئیس‌هستند 
دیگرچرا با بوقو کر نا ونطق‌وخطابه‌باعث آبروریزی‌همه‌ی 
ما هشو ید ؟!.. 

۳۳۰ 


جثاب] قای‌وز بر .. آ بادات‌عالی نمیدا ند که لوددرصد 
لاستيك‌های اشگونه اتومویل‌ها درراه بردن‌مادرزن آقابه 
حمام و خواهر خاام به‌سلمانی و خیاطی‌از بین‌میرود؟اا.. 

وای به‌اون وقتی که رئیس اداره يك‌کمی هم خجالتی 
باشد درا نصورت روزهای تعطیل آتومو بیل خدمت تبدیل‌به 
اتوبوسیءمومی میشود . و بابدازصبح‌علیالطلوع تا تنگ 
غروب‌ه«مسابه‌ها واعل‌محل‌را به پاقات ویلاژها برد.. 

لابد میخواهین بفرمائین : «پس این بازرس های 
وزارتی چه غلطی می‌کنن مگفکورن ؟ نمی بینن ؟ .. چرا 
گزارش نمیدن ؟.. چرااصلاخودشان جلوی این کثافتکاری 
ها را لمی‌گیر ن وروسای‌خاطیرا جلوی چشمءموم رسوانمی 
کنن ؟۱..» 

بعرض | نجناب میرسانم که‌کدام بازرس بیچاره‌ای‌است 
که جرات بکند به این قبیل روسا و مدير کل های محترم 
جسارت بکند . اولامادرزن وخواهر زن آقای رس هما نجا 
فی‌المجلس حسایش را میرسند وزنده زنده بوستش را می- 
کف 

۳۳۱ 


| گرهم موقعیت طوری باشدکه نتیجه حضوری هیسر 
نباشد خودآفای رئیس فردا صبح حق بازری فضول راکف 
دستش خواهد گذاشت و کاری خواهد کرد که بازرس باین 
زودی‌ها روی زن و بچه‌اش را نخواهد دید ... 
ازطرفی‌دیگه وقتی‌دو لت باین قبیل روساکاری ندارد 
و زورش به آنپا نمبرسد مجبورشان کند مقررات را رعات 
نمایند بازرس باید خیلی‌احمق‌باشد که به این کارها مداخله 
بنده وامثال بنده هی که حق وحسایمان ازهمه لحاظ 
هر سب ! مرض‌نداریم دستی‌دستی برای خودمان‌دردسردرست 
کنیم .. بخصوص روزهای تعطیل ماها علاوه بردر بافتاضافه 
کاروانعام از نظرعشق وصفای دختر ها وزن‌های همسابه وقوم 
وخویش‌هایآ قای رئیس سهم میبریم ۱۱۱ 
اما امان ازاون وقتی که بجای بکدخترترگلوورگل 
بك پیره زن چروکیده واستخواتی‌بغل دستمان بنشند .. تا 
بمقصد بر سیم چند پرده‌گوشمان آب میشود !۱ 
بمحض اینکه ماشین روشن میشود خانم بزرك با 
۳۳۳ 


دندان‌های لق لقی‌شروع میکند : 

- براوو.. اف ین‌سرم .. چه خوب داننددگی‌مسکنی. 

- اختاردارن خانم بز رگ - 

- خانم زرك ننه ته .. من هنوزسن وسالی‌ندارم . 

- به بخشین سر کارخانم . 

- باشه بخشیدم .. خوب نگفتی چه طوری رانندگی 
را بادگرفتی؟ 

- به طوری باد گرفتم دیگه خانم 

- پسرم ناراحت نشو.. خود تواینقدرجمع نکن .. 
به خرده با ابنطرف‌تر.. اصلامیتونی‌بمن تکبه بدی ۱۱. 

راحتم خانم . 

- له جونم میبینم واه اینکه اون تخماق را اینورو 
اونور کنی‌خیلی ناراحتی‌برای اینکه بحث دنباله پیدا نکند 
اصلاجوا بی نمیدهم و لی‌مگر خانم بزرك ولکن معامله است‌با 
سماجت صحبت را دنبال میکند : 

- به بینم پسرم اون تخماق چیه که هی‌اینورو او تورمی 
کنی؛ 


rrr 


وای 

باه ها هاه دن ااال .واا خط کرو 
جوون گفتم راحت بشین .. بمن تکيه بده . 

خانم حون نمىشه ا دم دشت رل درازبکشه 

با همه این حرفپابازهم خانم بزرك رضایت نمیده‌بعضنی 
وقت ها هم شکایت آدم را به‌آقای رئيس میکتن و دردسر 
بزرگی‌راه مینداژن . 

دراین اواخرمرض دیگری عارض انومبیاپای‌خدمت 
شده است . . این مرض‌که اسمش تعلیم رانندکیه ابتدا از 
خانم آ فای رئیس شروع میشود وبه بچه‌های دبیرستانی‌وحتی 
دستأنی ختم مبگردد ۱ 

اولمن باریکد خانم پشت رل لشست .. چند بارمر 4 
را دربرابررچشمم دیدم . 

خانم آفای رئیس با اینکه زنی‌دست ودل باز است ! 
و لی‌موقع رانندگی حاضر لیست رل ماشین را رها کند اون 
روزچند باربپش تذ کردادم : 

- خانم لطفاً فرمان راکمی‌شل بگیرید . 

۳۳۳ 


ولی‌خانم اصلاوابدا توجپی‌به تذکرات من نداشت .. 
و بحای هر کاری‌گازرا محکمتر فشارمداد ا 

بالاخره هم وقتی‌ماشین دا مثل نوپ به دبوار کوبید 
از لهاحتش دست پرداشت . 

rE, 

حوب خانم حالاتكلىف چیه ؟! 

۔ ناراحت نشوخود رشس درستش مبکنه ۱۱۱ 

صافکاری ماشین بانصد لیره خر ج برداشت و لی‌نصور 
نمیکنم این پول راآقای رئیس ازجیبش داده باشد .. خدا 
میداند چند نا فاکتور جعل کرد و چقدر به حساب دولت 
گذاشت 1.. 

بعد ازخانم نوبت به خواهر خانم رسید .. البته من 
ازاونه تنپا شکایت ندارم بلکه خیلی هم ممنو نم ۱ چون‌وافعا 
اون روزهائی که به خواهرخانم تعلیم رانندگی میدادم از 
بهترین روزهای عمرمن است شما نمیدانید تعلیم رانندکی 
به دختر خالمی‌مثل خواهرزن‌رشس ماچه‌لذتی‌داره ۱ .. گرچه 
گفتنش خوب بیس ولی انسان‌گاهی مجبور ميشه این قبیل 

۳۳۵ 


شاگردها را روی زانوش بنشاند وقسمتمای فنی اتومسل را 
برایش شرح بدهد . 

حالاپیش خودتان حال مرا مجسم‌کنید.. سه ماء‌تعلیم 
رانندکی‌به دختری مثل هلوبا ماشین‌دولنی وبا بنز بن‌مجانی 
وازهمه مپمترباگرفتن انعام واضافه‌کاری چقدر لذت داردا 

افو که این خوشی‌چندان‌دوام نبافت ومّل‌حضرت 
آدم که ازبپشت رانده شد . منهم گرفتارمادرزناقای رئیس 
شدم تا به او هم تعلیم رانندکی بدهم لامصب نمیدانم واقعا 
فراموشکاراست با تظاهر به فراموشکاری مسکرد .. هرچه 
امروز بادش میدادم فردا صبح همه را ازیاد برده بود ومی- 
بات دو بازه‌از نوشرو ع کنیم . 

سردوراهی‌عجیبی‌قرار گرفته بودم اکرمیگفتم : 

«خانم جان تویاد نمیگیری» از کار پبکارمیشدم .اگر 
هم دندان روی گر می‌گذاشتم که خانم بزرك باین زودیهپا 
رضایت نمیداد ودست ازیقهام نمسکشید . 


بالاخره هم بکروز رو در باستی را کنار گذاشت و 
گفت : 
7 


-اقای راننده من‌آبنطوری نمیتو نم. چیزی بادیگیرم 
بهن هم با متدی‌که به دخترم باد دادی تعلیم بده ۱ 

. با هتد دخترتان ؟۱. 

و 

تة 

- چرا نمشه ؟۱. راننده هم مثل د کتره‌حرمه .سان 
حتی‌میتو نه جلوش لخت بشه . 

-یعنی توبغل من بنشینین ؟ 

اگرراهش اینه چه مانعی‌داره ؟ 

چاره‌ای حزقمول نداشتم ۱ 

- بسیارخوب بفرمائین . 

- نمساعت آزلشسن اوروی زانوهام نگذشته بود که 
ديدم پاهام داره می‌افته اگفتم : 

- خانم جون بیائین پائین دارم میمیرم . 

به خورده دندان روجیگربگذاردارم بواش واش 
باد میگیرم | 

-آخه من دارم نفله میشم . 

۳۳۷ 


- خدا پدرشوبیامرزه بازهم معرفت بخرج دادازروی 
زانوی من آ مد باشنن و گفت : 

حالاتوبیا توبفل من پنشین . 

جناب | قای وزیر باور بفرمائید در دنا هیچ مبلی پیدا 
لمسشه که به نرمی‌وراحتی بغل مادرزنآقای رئیس ما باشه‌اها 
حف که وہ بیش ازدو روز نتو نستم مقاومت کنم مر یش شدم و 
تکماه خواییدم توی رختخواب حالا تازه بکېفته‌اس که مر 
,شم سر کارم . ۱ 

از حضورعالی عاجز اه استدعا دار‌دستور بفرمائین جمله 
کذائی«اتومبیل خدمت استفاده اختصاصی‌همنو ع» را از روی 
این ماشینپا باكکنند تا بنده وسا برهمکارانم‌بتوانيم باخیال 
راحت تمام دخترها وخانم‌های‌فامیل روسا وهمسابه‌های توی 
محل را زا نندکی‌بادپدهيم واینقدر پیش مردم و کسبه‌خجالت 
تن ۴ نقدریم احترامات فائقه راننده رسمی‌اداره (فلان) 

بايان 


۳۳۸ 


آ نچه تا کنون از اين نو سنده بو سیله دنیای کتاب 
منتشر شده 
۱ - .حدا رد دده 
۲ - تا کسی پنج ریالی 
۳ - خاطرات يك تبعیدی 
۴ آدمهای عوضی 
۵- زن بهانه گیر 
۶ نف سربالا 
۷- بمن چه مر بوطه 
۸- ساحتنامه 
٩‏ تا كتك نخورم آدم نمیشم 
۰- تابغه هوش 


۱ محسمه حماقت 


تهر آن - ۵اه آباد پاساز افمال 
تلفن ۲۱۹۷۱۹ 


۰ دیال 


